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این کتاب از سري 300 عنوان» کتاب‌هاي جديدي است که در طبر احیه 
تفسیر موضوعي قرآن کریم براي جوانان عزیز با حمایت وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامي تولید و منتشر مي‌شود . 

موسسه قراني تفسیر جوان 
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علوم 0 0 

یی و المْرْسَلينّ , الْْعَد لِقَطع دابر الظلَمَةٍ و المْةخْرٍ لاباء الْترایّض و 
معالم لین , 

امن لسن صاجب العضر و الرّمان عَجَلّ ال تعالي قَرَجة السریف قبا 


مَعز 
لیا وبامذل الأغداءأبها لسَبنْ المْتصلِ بیرض والسّماءِقدمسّنا 


من کابیمیه غفیة ابیت جسرنه آبه ال خام یکی نمی خرخصوص 


«روش انس با قرآن» و تألیفات تفسيري جناب آقاي دکتر محمد بيستوني 
بسم الله الرحمن الرحیم 

قران‌منشور هدایت, راهنماي‌جاوید, مبشرنور ‏ و برکت و 
«نسخه‌شفا بخش» براي همه انسان‌ها مي‌باشد . این نور روشنگر و ابر 
باران‌خیز و «نسیم معنوي و جانبخش حیات» باید به عمق جان و روح نفوذ 
نموده و با روش‌هاي صحیح و كارشناسي شده در متن زندگي و فعاليت‌هاي 
فردي و اجتماعي همه انسانها خصوصا «اهل قبله» قرارگیرد . 

در همین راستا , فرزند معنوي و عزیزم جناب اقاي «دکتر محمد بيستوني» 
که از عنفوان‌جواني درخدمت «قران و مساجد» بوده‌است . در يك تلاش 
طاقت فرسا و منظم که بنده از 10 سال پیش مستقیما در جریان ان 
قرارگرفتم «طرح جدید و دقيقي» را تحت عنوان «روش انس با 
قرآن» از طریق «کارگاه آموزشي مفشرین جوان» ابداع نموده است و 
که تام تعهانی. آن: رااتیر شخضا خالیت کردهو مه آن‌ها ما گیل از 
چاپ و نشر براي «تصحیحم #1 و محتوايي و اعرابي» به روّیت اینجانب 
رسانده است. بنده نیز با کمال‌دقت و حوصله‌تمامي‌آن‌هارا ازاول 
تاآخرمطالعه‌وتصحیح نمودم . 

تألیفات‌قرآني‌جنابآقايدکتر محمد بيستوني که عموما در حوزه 
۷ ( قرآن کریم» 

5 

مي‌باشد , بسیار ساده و براي عموم مردم و متدیّئین خصوصا «نوجوانان و 
جوانان عزیز» کاملا قابل استفاده بوده و مي‌تواند تحوّل عظيمي را در 
«موانست نسل جوان با محتواي قران کریم» خصوصا در حوزه‌هاي علمیه 
و دانشگاهها و مراکز آموزشي و دولتي کشور به همراه داشته باشد . 
ازويژگي‌هاي بارز تألیفات تفسيري ایشان, توجه به 
«تفسیر موضوعي وزنجیره اي (تفسیرقرآن‌باقرآن)» مي‌باشدکه‌درنوع خود 
امیدوارم جوانان عزیز مسلمان در سراسر جهان وجود وي را غنیمت 
شمرده و از تألیفات قرآني اسان که سعوداله اهامای عرش : 
انگليسي , فرانسه و آلماني نیز در دست چاپ و انتشار مي‌باشد , حداکثر 
استفاده را بنمایند ۰ ٍ 

ارزومي کنم‌خد | وندتبارك وتعالي به این بر ادرباذوق‌وعلاقمندبه قران ومسائل 
جوانان توفیق‌ادامه‌مخلصانه‌چنین «تلاشهاي‌مفید و موثرقراني» را بیش از 
پیش عنایت فرماید . 


۱۳ 
7 رجب‌المرجب 1424 هرق . 
فص ول وم ی ادا ال 


سید مرتضي خاتمي 
(6) 


مقدمه 


يكي از مسائل اساسي همه ادیان الهي و مکاتب فكري, موضوع معاد و 
بازگشت انسان پس از مرگ مي‌باشد. انسان‌ها از طریق انبیاء الهي از 
اغاز به این نکته توجه داده شدند که دنياي خاكکي, آخرین عالم آن‌ها نییست 
و پس از اين جهان و عالم قبر و برزخ, عالم آخرت در انتظار آن‌هاست. 
برهمین اساس اصل معاد مورد اتفاق همه ادیان و دانشمندان باانصاف 
قرار گرفته است ولي در مورد چگونگي آن در سه مسئله مهم اختلاف نظر 
و بحث‌هاي مختلفي وجود دارد. اين سه مسئله عبارتند از: چگونگي معاد 
(معاد جسماني يا روحاني), واقعیت نعمت‌هاي بهشتي و عذاب‌هاي جهنمي, 
مفهوم معاني عذاب و میزان و صراط و خلود و... . در مسیر کشف حقیقت 
بحت‌هاي مربوط به معاد تنها كساني موفق بوده‌اند که مسائل متنوع معاد 
را از سرچشمه وحي و قران کریم و با استفاده از توضیحات حاملین وحي 
که انبیاء 
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عظام‌الهي و معصومین علیهم السلام هستند, دریافت نموده‌آند, زیرا معاد و 
سراي جاودان و کمیت و کیفیت آن از اسرار غيبي است که جز از مسیر 
پیامبران و جانشینان ایشان هرگز برداشت صحیح و کاملي از بحث 
كکتابي که ما و شما اکنون در محضر ان هستیم. حاصل تلاشي است که نبنا 
دارد بخش قابل توجهي از مسایل معاد را, با بياني ساده و در حداقل 
حجم نوشتاري (0006 ۲۵5۲) براي استفاده بهتر جوانان عزیز. مورد 
بررسي قرار دهد. 

امیدوارم با درك بهتر موضوع معاد, از رفتاري اعتقاد به آن. دز زقذ کی 
فردي و اجتماعي ما و شما بیش از پیش آشکار 
ودره 

دکتر محمد بيستوني ۱ 

رئیس هیئت مدیره موسسه قراني تفسیر جوان 

تهران _ اسفند ماه 82 
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معناي لفعوي و اصطلاحي ماد 


کرنش خوعا در نار کشت یه هی افل اس یل بو عع.عای فعسم الاد 
مِنْةٌ» (95 / مائده) يعني هر کس باز گشت کند خدا از وي انتقام قن کنر 
معاد مصدر ميمي و اسم زمان و مکان است به معناي زمان و معان 
باز گشت 1(۰) 


جهان پس از مرگ و پایان کشمکش‌ها 


و أ فشتوا بالات ۶ جَد آبُمانهم لایبَعَت لاه هه هت لین دا عاره ماع 
9 ار التاس لا بقلمٌون. (2) 
1- قاموس قرآن, آیالله قرزرشی, 0 3 ص‌ 96 
2 
«» (9) 
و با سوگندهاي سخت [خود] به خدا سوگند یاد کردند که خدا آن کس را که 
مي‌میرد برنخواهد انگیخت. چرا, [برخواهد انگیخت و این [وعده‌اي است 
درست بر عهده او, [که به آن وفا خواهد کرد [امّا بیشتر 
مردم نمي‌دانند. 


شأن نزول 


در شأن نزول و داستان فرود آیه مورد بحث آورده‌اند که: این آیه در مورد 

يکي از تاريك اندیشان و شرك‌گراياني که معاد و جهان پس از مرگ را 

انکار مي کرد فرود آمد. داستان این گونه بود که مرد باايماني از فردي 

شرك‌گرا مقداري طلب داشت که آن را مطالبه کرد و در ضمن گفتارش او 

را از حساب و کتاب خدا و جهان پس از مرگ ترساند. 
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ابا ان مود شر لك گرا کته بهتر انستی نو فکر می کف که یس از فری زنده 

خواهي شد؟ من سوگند یاد مي‌کنم که پس از مرگ زنده شدن و حساب و 

پاداشي نخواهد بود. 

اینجا بود که این آیه شريفه, به باور «آبوالعالیه» بر قلب پاك پیامبر 

صلي الله علیه له فرود آمده که: 

و و فُسَموا بالله جَهّدَ آبمانهم لایَقَتُ ث اللةٌ من یَمَوث بلي وغداً لب حقا 

در ادامه سخن از منطق پوسیده شرك‌گرایان, اينك به بیان نوع ديگري از 

کچروي‌ها و کج‌انديشي‌هاي آنان پرداخته یی 

و أَفُسَمو مُوا بالله جَهّدّ ايمانهم لایبعتث ب اد مه 2 یِمقوتث 

شرك‌گرایان با سرسختي و پافشاري 0 سوگند یاد کردند که خدا در 

روز رستاخیز کسي را که مرده است دیگر زنده نخواهد ساخت. 

خدا در پاسخ کفتار بي اساس آتان می‌فزهاید: 
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تلي ود عا و 1 

چرا؛ خدا| مردگان را زنده مي‌سازد. این وعده‌اي است که او داده و بر ذات 

پاك اوست که به وعده اش وفا کند؛ چرا که وعده او حق است و در آن 

تخلف راه ندارد. 

افزون نز از اگر رستاخيزي در کار نباشد, تکلیف بیهوده است؛ چرا که 

تکلیف و تعهّد و وظیفه و مسئولیت آن گاه درست جلوه مي‌کند که پاداش 

و كيفري پاشد وگرنه مفهومي نخواهد داشست. 

و لین کنر لاس لابَعلمُون. 

اما بیشتکر مسردم نمي‌دانند و به خاطر کفر و مخالفت با پیامبران به 

درستي رستاخیز ایمان نمي‌اورند. 

ِِ پاره‌اي منظور این است که بیشتر مردم به حکمت روز رستاخیز و 
«« 

زنده‌شدن تور کار يي نبرده» به همین جهت أنْ را دروعغ مي‌انگارند. 


(1) 


ینکن تا نات ماد ازی آوتوکم ادخب اضر یش آغاز اسان 


وم پر الانسان آتا حَلَفْتاة من نْطِقة قلدا هو حصیم میی(2) . . 

ایا ین اسان کون تربار آرهش ون مه او با زین 
[ادمي ندیده [و ندانسته] است که ما او را از نطفه‌اي [ناچیز ] افریدیم. 
پس به یکباره او ستيزه‌جويي نمایان گردید؟! 

1- تفسیربیان 30 جلدي, دکترمحمدبيستوني, انتشارات فراهاني, جلد 14 
صفحه 200 تا 202 . 

2- 77 / یس . 
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ون 


در شسان نزول و داستان فرود این اییات مفشران چنین 
آورده‌اند: 

روزي يکي از شرك‌گرایان: به نام ۳ 2 0 و پا «عاص بر بن واّل» يك 
قطعه استخوان پوسیده - را که از شدت پوسيدگي در حال فروپاشي و 
پودر شدن بود پیدا کرد - و آن را 1 نزد 7 2 
آورد و فریاد برآورد که ! هان اي محمدا! چه كکسي مي‌تواند این استخوانهاي 
پوسیده را دگرباره زندگي بخشد؟ و چه كکسي باور مي‌کند که این 
استخوان‌هاي پودر شده دگرباره جامه هستي بپوشند؟! 

به. راستي. ایا ته. می‌بتداری: که.ضدا دمربتاره آیسن‌ها زا زنتدم 
مي‌سازد؟! 

پیامبر گرامي صلي الله علیه وله فرمود: آري, نه پتدان 5 یقین ِ ِ 
آن پندارها و تردیدها فرود آمد.(1) 
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با این بیان آن پدیدآورنده توانا و دانايي که مي‌تواند در راه آفرینش و رشد 
بخشیدن به انسان او را از این مراحل چندگانه به صورت شگفت‌انگيزي 
عبور دهد و او را از نطفه‌اي ناچیز و بي‌مقدار به اوج کمال و اعتدال 
برساند و به او قدرت مقایسه و گزینش و انتخاب و بجعت و کشمکش 
بدهد, چگونه نخواهد توانست آفرینش ديگري را در آستانه رستاخیز و روز 
رستاخیز پدید اورد و انسان را براي حسابرسي و دربافت پاداش و کیفر 
احضار نماید؟ 

1 آیه 77-83. 
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از فم‌دانيم. که افرتزم.د کرباره از آفرینش آغا زین آسانتر است, چرا 
که این تنها پدید آوردن است, اما آن, افزون بر پدید آوردن پديده‌هاي 
گوناگون, ابداع و ابتکار و پدید آوردن بدون هی ناه و نمونه مي‌با شد. 
روشن است که آفرینش انسان را بسان پیدایش جهان و پديده‌هاي 
گوناگون 9 نمي‌توان به طبیعت نسبت داد, چرا که طبیعت بدان دلیل که 
فاقد حیات و توان و شعور است. در حکم مرده مي‌باشد؛ با این بیان چگونه 
مي‌توان اش ان انتظار انجام کاري به این شکوه و عظمت را داشت؟ و یا 
آفرینش انسان, این شاهکار عظیم و بهت‌آور جهان هي را نه 
آن تنس ت: داد ؟۱ 


و نیز نمي‌توان آفرینش انسان و پا جهان را ره‌آورد تصادف و اتفاق 


نگریست, چرا که براي پیدایش هر پديده‌اي پديدآورنده‌اي توانا و دانا لازم 
است و جز اين را خرد سالم و وجدان و فطرت نمي‌پذیرد و قانع نمي‌گردد. 
آیه مورد بحث به اين نکته جالب و تفکرانگیز نیز رهنمون است که انسان 
در شناخت آفریدگار هستي و گزینش دین و آیین و راه و رسم زندگي, باید 
خردمندانه و 

»« )16( 

هوشیارانه عمل کند و با آگاهي و اندیشه و شناخت, با دین روبرو گردد؛ 
چرا که قرآن در این آیه بر شرک‌گرایان دیا مان مارا مارا ان 
می‌کواهی که افسس ربا ضراا یخی آفریس تست مورد فص له 
قرار دهند و این را به آن قیاس نمایند؛ و نیز كساني را که به آفرینش 
انسان و جهان اقرار مي‌کنند. آنان را به پذیرش آفز تن دگرباره ملزم 
مي‌سازد و روشنگري مي‌کند که همان آفریدگار توانا و دانا و فرزانه‌اي که 
جهان و انسان را آفوند: بر نو آفریتین د زاره نیز تواناست 1(۰) 


آیا به: کزان تا کزان اسمانها بر فراز سرشان-تبخریسته‌اند. که چگونه: ما 
ان‌ها را 

1- تفسیر بیان 30 جلدي, دکتر محمد بيستوني, انتشارات فراهاني, جلد 
3 صفحه 53 تا 55 , 
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بدون هیچ ستون و پايه‌هايي دیده شدني ساخته و پرداخته و چگونه به آنها 
نظام بخشیده‌ایم؟ 

وراه ۱ 

و چگونه آن را به وسیله ستارگان ثابت و سیار آراسته ساختیم و زینت 
دادیم ؟ 

وا لها من فروج 

و براي آن آسمآن بلند و زیبا هیچ شکاف و گسستگي نیست و سراسرش 
از نظم بهت‌آور و اندازه‌گيري شگفت‌انگیز و قدرت‌نمايي انديشاننده 
خبر مي‌دهد. ٍ 

به باور پاره‌اي از مفسران پیشین منظور این است که و در ان هیچ تفاوت 
آمده است. 

««» )18( 

و الأرّضَ مَدذتاها امن فیها رزواسي 1 فیها من‌کل ره قح بهیج(1) 

و زمین را [چگونه] گسترانیدیم وِ در آن كوه‌هايي فرو ك و از هر نوع 
[ کل و. عیام آزیبا اه دل‌انحیز آذر آن روا ندیم , 

واژه «بهیج» و «بهچت» به مفهوم منظره زيبايي است؛ بسان گل‌ها و 
گیاهان و ۵ و درختان سرسبز و خرم که در برابر تماشاگران زیبا و 
دل‌انگیز جلوه مي‌کند., ر 

تبصرة و وذکري لکل عبد منیب(2) 

تا براي هر بنده بازگشت کننده‌اي بیننش بخش و پتدآموز باشد. 

آري, همه اين کارها به منظور آگاهي بخشیدن به مردم بود تا به وسیله این 
ایات و 

1- 7/ ق . 

2 8 / ق . 
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نشانه‌هاي قدرت خدا در کران تا کران هستي. بندگانش بینا و آگاه گردند و 
راه دين‌گرايي و دين‌باوري و دينداري برایشان آشکار گردد و براي آنان که 


رو به بار گاه خ دا مي‌کنند بیش اف زا و عبرت‌آمپوز تارتین 
ترلنا من الت ام مار وا ای به جات و حتّ الحصید(1) 

1۳ اسشضان [بلند] ی تفر کش و وود ۳۹9۵ و به وسیله آن 
۳ و دانههاي دروشدني را رویبانیدیم. 
«حصید»: به‌انواع دانه‌ها و گیاهان دروشدني گفته‌مي‌شود. 
به باور «قتادة» منظور 1 است که در زمین دانه‌هاي گندم, جو و از هر 
دانه‌اي که درو مق زد رویانیدیم؛ چرا که این‌ها پس از رسیدن به کمال 
چیده مي‌شوند. با اين بیان واژه «حَتٍ» همان «خصید» مي‌باشد و نظیر 
اضافه حق بهریفین در «حی الیفین #می‌اشد ه با همانند اصافه. مسخد نه 
جامع. 

9-1 / ق . 
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وَالتّحْلَ باسقات لها طلغ تضیذُ(1) 

و یز ] دران تناور خرما را که شکوفه‌هايیش در هم پیچیده است. 
«باسقات»: انن واز م.جمغ «یاشقه» به مطهوم بلند قامت آضذه: انننت. 
«طلْع»: به شاخه درخت خرما و نیز به میوه و ثمره آن و در آغاز ز کار 
و شک وفايي اش کق عم مي‌شن ود؛, و | که تمایسان مي‌ شود. 
«تضید»: به مفهوم متراکم و روي هم انباشته و روي هم چیده شده امده 
است. 

و نیز نخل‌هاي بلند و سر به آسمان کشیده, به وسیله این باران سودبخش 
و زندگي‌ساز رويانیدیم. 

1- 10 / ق . 

»«« للم 

لها طلغ تضی 

نعل‌هارن که 71 ۳ میوه‌ها و خوشه‌هاي متراکم و روي هم چیده‌اند. 

واژه «طلْع» به مفهوم نخستین چيزي است که از میوه درخت خرما پیش 
از شکافته شدن, تمایان:می کردد. و آنگان: که از پوسنته خارج:شنود. به. آن 
«تضیح» تن و زا تیوه 

رژقَا ال اد وتا ۳ متا دك لح روخ خ (1) 

تا [رزق و] روزي ننذ کان [ما] باشد؛ و با آن [آب [سرزميني را که مرده بود 
زندگي دی ای آاشافتدن. آ رد انار ول ال نش | میب 
گونه خواهد بود. 

1- 11 / ق . 
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با این بیان همه رزق و روزي‌ها و همه نعمت‌هايي که انسان‌ها از آن‌ها در 
زتاکن ره می کنر ند از جانب خذاشست و همه را ای تسد آورده 


است و ذات پباك و بي‌همتاي اوست که به همه موجودات زنده با 
این نظام و اين واسطه‌ها روزي مي‌دهد. 

واخییتا به لد میا 

و با این قطره‌هاي زندگي‌ساز باران. زمین پژمرده و افسرده و مرده و 
خشك و قحطي‌زده‌اي را که دز آن هن لو یاه ینت .ند کی 
بخشیدیم و همه چیز در آن روی‌انیدیسمم. 

کَدَلك ال رو "۳ ۱ 
ارف تنگم شون فد کان. و رون آمدن آنان ان حل خالت بر در استانه 
رستاخیز همین گونه است؛ چرا که وقتي قدرت بي‌كراني بتواند يكي از دو 
کای نا انخام دهد 

)23( »« 

اتجان یرام اساهان شتا از آنجامی که روم وم شون 
زمین را در هر بهار به چشم خود دیده و سربرآوردن گل‌ها و گیاهان از دل 
آن و روییدن دانه‌ها را تماشا کرده‌اند. برایشان عادي و طبيعي جلوه 
مي‌کندٍ و در این کار شگفت نمي‌اندیشند ۵ کستی قق آن را انکار نمي کند؛ 
اما از آن جايي که زنده شدن مردگان را ندیده‌اند, بااینکه نظیر زنده شدن 
زمین و روییدن گل‌ها و دانه‌ها به وسیله باران است. آن را سخني 
شگفت‌انگیز مي‌بندارند و انکار مي‌کنند در حالي که اگر نيك بیند بشند 
درخواهند یافت که این دو کار شگرف نظیر هم هستند و هر قدرتي که بر 
اتاه کی از ان و سسیاا ار ی اشتایس کر سر 
توانازورت. 

از «آبن عباس» دز تفنسسیر. ابة آورده‌اند که: در روز رستاخیز نیز همین گونه 
به وسیله فروریختن باران فترد کان زننده شده و از دل گورها 
سربرخواهند آورد.(1) 

««» )24( 

در آیات چندگانه پیش خداي فرزانه پس از ترسیم شکوه و عظمت قرآن و 
پيامی گرامی: به ترسیم پندار شرك‌گرایان پرداخت که زنده شدن مردگان 
و جهان پس از مرگ را پندار و انديشه‌اي شگفت‌آور و دور از ذهن عنوان 
فی‌دادند و خزراياتی. که از نظرتان. کذشت؛ بر افکان. معادرو زندم شندن 
فودیان ادا نمی کنهر این او لیر یاه اشاشی ادا اریمت؛ 

نك نخست به آفتزتشن آسمان‌ها و نظام نهت آوز آن نوجه 
مي‌دضد. 

)25( »« 

2 آن گاه به آفرینش زمین و گسترش بخشیدن آن که بسان فرشي 


3 سپس به افکندن کوه‌ها در آن تا آن را کنترل نمایند. 
4 از پي آن به دنياي شگرف گل‌ها و گیاهان و چگونگي رویش دانه‌ها و 
درختان_ از زمین خشك و بي [ و مرده توجه مي د هد که چگونه دست 
تواناي آفرینش با فرود آمدن باران به زمین مرده شور و حیات 
مي‌بخشد و دنيايي زیبا و تماشايي و تفکرانگیز دید 
مي‌اورد... 
پس از ترسیم دقیق و ظریف این استدلال به انسان روي مي‌آورد که: هان 
اي انسان ! اگر نيك بينديشي پید ایش ۳ نه دور از ِ" است و نه 
ناممکن چرا که هرسال در بهاران طبیعت رستاخيزي را با اين شکوه و 
عظمت تماشا مي‌کني و زمین مرده را در حال تجدید رات مي‌نگري, اک 
به این رستاخیز نيك بنگري درخواهي یافت زنده شدن مردگان نیز کاري 
آشت شدني و مردگان تین به اراده آفریدگار هستي روزي همین گونه از 
دل خاك سر برمي‌آورند و دگرباره زنده هي تونه ای بزای سب 2 و کتاب و 
پاداش و کیفر به دادگاه رستاخیز مي‌روند! ! آري, زنده شدن مردگان نیز 
چيزي بسان زنده شدن زمین مرده و روییدن گل‌ها و گیاهان و دانه‌ها از دل 
آناسته کذلت الب ر1) 
(26) «» 


تصويرسازي زيباي قرآن‌کريم درباره‌معاد 


حسعی] آ ۶ رهم یَخْرَجونَ من الأْمدات کاَمْة چراذ مَنتشر.(2) 

در حالي که چشمان آنان [از شدت ترس] فرو فاد از 94 سر برون 
1- تفسیربیان 30 جلدي, دکترمحمدبيستوني, انتشارات فراهاني. جلد 260 
صفحه 321 تا 326 . 

2 
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آجداث: جمع «جدّث» به مفهوم گور آمده و «جدّف» نیز به همین معنا 
در اين فراز بدان دلیل از چشم‌ها به فرو افتادگي و خضوع و خشوع وصف 
مي‌گردد, که نشان عزت و سرفرازي و يا ذلت و خواري انسان را مي‌توان 
در نگاه او دید و دریلفت که درون او چه خبر است. 

یَخْرْجُونَ من الأجداتِ کال هم جراذ مُنتَشرٌ 

از گورهاي خویش سر بر ۵ چنان که کویی ملخ‌هايي که پراکنده‌اند, 
دون هدف به مر سو مي‌دوند. 

به بیان روش تر منظور آیه این است. که: آنان در روز رستاخیز در حالي که 
چشم‌هایشان از شدت هراس و وحشتِ رويدادهاي سهمگین رستاخیز فرو 
افتاده است., از گورهاي خویش سر بر مي‌آورند و به صورت درهم و برهم 
و پراکنده و موج‌آسا و بدون هدف به هر سمت و سو مي‌دوند. 

««» )28( 

ا۶ ایة شتريقه این تکته ظریت دریافت می کردد که تبرش انسان در رو 
رستاخیز با همین سم و این پیکر خواهد بود, نه به صورت انگیزش روح‌ها 
و جان‌ها؛ چرا که در گورها همین جسم‌ها خفته‌اند و زماني که قرآن 
روشنگري مي‌کند که آنان ملخ‌وار از گورهاي خویش سر بر مي‌آورند, 
نشان مي‌دهد که رستاخیز و معاد جسماني خواهد بود, نه روحاني.(1) 


پرتوي از شاهکار خدا در آفرینث 


«فتاده* ی کوید: آبا ضا زین را سرا دی نما رشن 
نبخشیدیم ؟ 

1- تفسیربیان 30 جلدي, دکترمحمدبيستوني, انتشارات فراهاني, جلد 27 
صفحه 146 تا 147 . 

ی (29) 

و اجب ال وت ادا (1) 

و کوه‌ها را [بسان] ميخ‌هايي [براي زمین نگردانیدیم]؟! 

وند: : این واز 0 به_معني_میح بسیار سخت امده است. 

و لقن اک م آژواجا (2) 

و شما را [به صورت] جفت آفریدیم. 

و آیا کوه‌هاي بلند ۰ اسمان کشیده راء بسان ميخ‌هايي براي کنترل 
حرکت و لرزش آن نگ ردانیدیم؟ 

شم استممتظ ر این اه که با شا سا هرا مه صووت لها 
1- 7 / نباء . 

2 68 / نباء . 
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گوناگون نیافریدیم؟ اما به باور پاره‌اي: ما شما را به صورت نر و ماده و یا 
مرد و زن آفریدیم تا ضمن بهره‌وري از زندگي و وجود یکدیگر, نسل 
شما نیز تداوم پابد. 

و از دیدگاه برخي دیگر منظور این است که: ما شما را به صورت سیاه و 
سفیج و کوچك و پزرگ و زرد و سرخ و گوناگون آفریدیم. 

8سا وکسم مات (1) 

وا را آماها سا مارامس ] وان 

شبات : این واژه از ريشه «سبت», در اصل به معني قطع نمودن اهنت و 
به همین تناسب در تعطیل ساختن کار و تلاش براي آسایش و استراحت به 
کار مي‌رود. و نامگذاري روز شنبه به عنوان «یَوْمٌ السَبّت» در میان‌بهود - 
براي تعطیل ساختن تلاش و کار روزانه - از همین ريشه است. در 
تفسیر این ایه ان دید گاه‌ها متفاوت است: 

1- 9 / نباء . 
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1 - به باور پاره‌اي منظور این است که: ما خواب را مایه اتایتن بدن و 
ارافتش خاطر شم قرار دادیم. 

ما ها اس سای سر ات اس کت ما رت را مساه 


وانهادن کار و تلاش براي استراحت گردانيديم. 

3 و از دیدگاه برخي ما خواب را برایتان حالتي میان مرگ و زندگي قرار 

داد 

و جع الیل لباسا] (1) 

را ای ات ایور کی 

و شب را ی وس نز 

را فرامي‌گی رد و در آرامش فرو مي‌برد. 

1- 10 / نباء . 
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جعلّن] اهاز معاشاً (1) 

و روز را براي گذران [و اداره)] ژد کی قرار دادیم. 

و موهبت «روز» را براي گذران و اداره زندگي و فراهم آوردن امکانات و 
سایل مپورد نیاز براي ادامه حیات افتر زور 

و تا قَوقکم ستعاً شدادا )2 

که نمودیم. 

و جعَلنا سراجاً وَقاجاً (3) 

و چراغي درخشان پدید اور خفن 

وهاج: از ريشه «وَهعْ» به معني روشنايي و شعله و حرارت آتش و آفتاب 

مي‌باشد که از فاصله‌اي دور هویداست(1). 

1- 11 / نباء . 

2- 12 / نباء . 

3- 13 / نباء . 
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«مُفاتل» مي‌گوید: خورشید را پدید آورنده هستي به صورت کانوني از نور 

و حرارت افریده است؛ چرا که واژه «وَهخْ» به معني نور و حرارتي 

اسیتٍ که از آنش برافروختیه زبانه مي‌کشد. 

و أَّلْنا من الَمْعص رات ماء تٌاجاً (2) 

و از ابرهاي باران‌زا, آبي ریزان فرود آوردیم؛ 


پندارشر ك‌گرایان درباره‌معاد و زونششگر ق‌فر آن 


وقال اتذین کقزوا لا تأنیتا السَاعه فْل بلي و ناک عالم العَّب لا 

1 - مفردات راغب ؛ لسان العرب. واژه «وَهح». ۲ 

2 14 / نباء. 
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یرب عَلة مثقال دَرّة في السَماوات ولا في الا ض ولا َصَعَر من دك و لا 
ابر 1 في کتاب مبین (1) 

و آنان که کفر ورزیدند, گفتند: رستاخیز بر ما فرا نخواهد رسید! [هان اي 
پیامبر! نان یه چرا, بي‌گمان بر شما خواهد آمد به پروردگارم سوگند, 
[آن ] داناي نهان که هموزن ذره‌اي, نه در [کران تا کران] آسمانها و نه در 
رمین از او دور [و پوشیده[ نمي‌ماند؛ و نه کوچك‌تر از آن و نه بزرگ‌تر از 
آن نیست جز اینکه در كتابي روشن به‌ثبت رسی-ده است. 

ذز ایة مورد بحث در اشاره به پندار شرك‌گرایان و ظالمان درباره رستاخیز 
و جهان پس از مرگ مي‌فرماید: 

1- 3 / سبا . 
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وقال الذین کفرّوا ا یت السَاعه 

و کفرگرایان گفتند: رستاخيزي در کار نیست و چنین روز و ساعتي 
براي ما نخواهد آمد! م 

فل تلي ورئی نات  .‏ ر 

هان اي ۹ بگو: چرا, به پروردگارم سوگند رستاخیز براي شما نیز 
خواهد آمد. 

عالم القَیّب لا یَقَرْت عَلْه مْقَالْ درَة هي السَمَاوات ولا في الأرضٍ 

او دآناي نهان است و آنچه را همه نمي‌دانند و دانش آنها بر همگان پوشیده 
است, براي او آشکار ات به گونه‌اي که به اندازه سنگيني ذره‌اي در 
آسمانها و زمین از قلمرو دانش بي‌کران او دور و پوشیده نمي‌ماند و او از 
کران. تا کران هستي آگاه: و به تاجیزترین نات آفریتش 
دانپاست. ره 00 

ولا آَعر من دك ولا بر في کتاب یین 

5 »« )36( 

و کوچکتر و بزرگتر از هموزن ذژه‌اي در آسمانها و زمین نیست جز اينکه 
همه آنها در كتابي روشن و روشنگر به ثبت رسیده است. 

منظور از این کتاب شگفت‌آور, لوح محفوظ ۰ که در تفسیر سوره 
یونس در مورد آن روشنگري گردی 


با این بیان آفریدگار هستي پندار كفرگراياني را که فرارسیدن رستاخیز و 
روز کیفر و پاداش را انکار مي‌کردند. مردود اعلام داشته و روشنگري 
مي‌کند که روز رستاخیز در پیش است؛ و به پیامبر گرامي 
صلي الله علیه آله فرمان رسید که براي تأکید مطلب سوگند یاد کند؛ و از 
يي آن از دانش بي‌کران خویش سخن به میان آورد و روشن ساخت که 
ذات پاك او از گذشته و آینده آگاه است و چيزي در کران تا کران آسمانها 
و زمین و یا 

)37( »« 

عملکرد بندگان بر او پوشیده نمي‌ماند.(1) 


جرا انکار تفاد؟ 


قلَمْ بَطروا لي السَماء قَوقَهم کیت تناها ورینّاها وما لها من 
ف]ووج(2) ۱ . .۰ 

پس ایا به اسمان فراز سرشان ننگریسته‌اند که ما چگونه ان را ساخته و 
اراسته‌اش 

1- تفسیربیان 30 جلدي, دکترمحمدبيستوني, انتشارات فراهاني, جلد 22 
صفحه 135 تا 137 . 

2 6 / ق . 
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کرده‌ایم و در ان هیج گونه شکافتگي [و گسستگي [نیست ؟! 

«فژوج»: سوراخ‌هصا و شک اف‌ه.ا. 


تشر فرانگیرترب فلیل خر امکان ففاد 


فْل آمر رَبّي پالقسط وآقیموا وجُومَكَم عند کل مَسجد ولاغوة مُحْلِصین له 
این کما دام تَعودّونَ (1) 
بگو: پروردگارم به داد گري [در همه میدانها و شرایط [فرمان داده است. 
و [نیز خواسته است که [در کنار هر سجده‌گاهي [که براي نماز 
برمي‌گزینید] با همه وجود به سوي‌او روي‌آورید و در حالي که دین خویشتن 
را براي او [پاك و [خالص مي‌سازید وي ر بخوانید. همانگونه که شما را 
ندید آورن [به سوي او [باز خواهید ؟ 
در فراز پاياني آبه شریفه زیباترین و کوتاه‌ترین استدلال براي نردید ناپذیر 
بودن رستاخیز و آفرینش دگرباره انسانها را ترسیم مي‌کند و مي‌فرماید: 
همانگونه که پدید آورن‌ده هستی تما را ندید آورده دگربارن به 
سوي | باز خواهید گشت. 
کما بَدَاکم تعودون. 
1- 29 / اعراف . 
«» (39) 
ذر مورد بنوند. این فراز به دیکر فبرازهای ایه شنترنفه. با ایات. گذتنته 
۰ ارائه شده است: 
- به باور برخي منظور این است که پروردگار خویش را از روي اخلاص 
0 چرا که سر انجام به سوي او باز مي‌گردید و پاداش خود 
را دریافت مي‌دارید. اگر براستي دریافت این حقیقت برایتان دشوار است, 
به. آغاز افربنشن و.بیدایش خود بنگرید و بدانید که همان گونه کم آفریدگار 
هشن تما را از. یی بر هی اور د بان نش از مرگ و خاك 
شدنتان, به کالبد خاکي شما حیات بخشیده و با افو نید تازه "۱ را بر 
اما به ار «رجاج» این فراز ان شربفه؛ به بخ ان 25 همین ور 
پیوند مي‌خورد(1) ومنظور این است که آفریدگار هستي پس از زر 2 و 
پایان زندگي شما در این سرا بار دیگر شما را براي روز رستاخیز از دل 
خاك بیرون مي‌آورد و زندگي مي‌بخشد؛ چرا که زنده ساختن دگر باره شما؛ 
براي او دشوارتر از آفرینش نخستین شما نیست. و بدین سان براي 
شرك‌گراياني که روز رستاخیز را انکار مي‌کردند_و آن را دشوار_ و یا 
ناهمکن. مي‌بندآشتند استدلال مي‌کند که. این برای. افریدکار هستي. اسان 
است. 


(40) «» 
3 از دیدگاه «ابو مسلم» این فراز از آیه پيوندي به گذشته ندارد و خود 


نکته‌اي جداگانه است و این پیام را مي د هد که هان اي بندگان خدا| به هوش 
باشید که خدا همان گونه که همه شما انسانها را از خاك آفرید, بار دیگر به 
خاك بر مي‌گردید. این آیه, درست بسان آن آیه است که ۲ ما 
شتمادرا از خاك آفريديم و شما را به خاك باز مي‌گردانيم و دگر باره شما را 
از خاك بیرون خواهیم آورد: م هم حَلَفْن اكُم. ..(1) 


)42( ««» 

4 _ و از دیدگاه برخي نیز منظور این است که همان گونه که در آفرینش 
نخستین برهنه . دیده به جهان گشودید و هیچ نداشتید. در روز رستاخیز نیز 
از پیامبر 9 در ِ 9 که فرمود: تعتت ون یوم القيامة 
راة حخفاة بر )2 در روز رستاخیز پابرهنه. عریان و بدون پوشش 
دی وه رطه ‏ ۱ 

2 - صحیح مسّلم, ج 4 ص 2194 کتاب الجَئَة؛ تمذي, ج 4 ص 615 - 
16 

««» (42( 

قرآن دز ایه:دیکری در مورد آفرینش دگر باره انسان مي‌فرماید: همان 
گونه که بار نخسن آفرینش را اغا کردیم, دگرباره ان را باز 
ی کرد یوت کها ۲۱ اوّل خلق تعیده...(1) 

5 - و پاره‌اي نیز بر آنند که منظور آیه شریفه این است که همان طوري که 
جهان را بدرود گفته‌اید. دگرباره بر انگیخته مي‌شوید : انسان با 
ایمان‌سا همان باور هم عملی درو تشر لت وه ید اد کته بر نا 
همان اعتقادش 2(۰) 

1 104 / انبیاء . 

2- تفسیر بیان 30 جلدي, دکتر محمد بيستوني, انتشارات فراهاني, جلد 8 
صفحه 238 تا 243 . 

)43( »« 


پبسر از ترسیم آفرینش آسمانها و زمین و پدید آوردن نظام شگرف آنها در 
دو ۳ پیش اينك قرآن دبک شگفتي‌هاي جهان هستي و قدرت 
بي‌کرانم پدید آورنده سا اسان هی سو ماب وا 
مت ام وا زا نا را سس مت 

و او كسي است که بادها را پیشاپیش باران رحجمت خود به عنوان نوید 
۳ مي‌فرستد. تا با این بادهاي برخاسته از دریاها و اقیانوسها زمین 
مردم را زنده شازدر و تا آنها.با بشارت:به آمدن بارانه برای. هردم تویدی 
شادي بخش, بیاورند. 

حثي ذا آقلث سَحابا پقلاً شقن اه لبلد میت 

تا آنگاه که بانها ايزهاي کرانبار ق آکنده از آب ۰ بردارند, ما آنها را به 
سوي سرزميني که از شذت خشكي ات ای و فقدان گل و گیاه, هرود 
اه 
(44) »«« 
قآ ووانق. و بدین‌سان با دا مد ابرهاي پراکنده از نقاط مختلف در يك 
نقطه به وسیله بادها, ربزش پاران آغاز مي‌گردد. 
انا به ماجنا به من کل ارات 
پس به وسیله اين آبرهاي گرانبار, باران‌هاي زندگي ساز بر 
سرزمين‌هاي مرده مي‌بار انیم و میوه‌ها و دانه‌هاي گوناگون را به 
وسیله آن آب‌هاي آسماني از دل خاك تیره نز ی آ هدیم 
کدی تخر المَوّنب لَعلَحَُم تدکرون. 
آري ۳ گونه که گیاهان و درختان را از خاك تیره مي‌رويانيم و بر 
مي‌آوریم. مردگان را نیز در آستانه رستاخیز از دل ژزمین بیرون آورده 9 
آنها زندگي ديگري مي‌بخشیم, باشد که شما به خود آیید و بیندیشید و 
عبرت گیرید و در یابید که آن قدرت بي‌همانندي که بر رویانیدن گلها و 
گیاهان رنگارنگ و بر پدید آوردن درختان و ميوه‌هاي گوناگون از خاك تیره 
تواناست, همو ی مردم را پس پس از هو 5 دتوتاوم در آفشانه 
رستاخیز زنده سازد. 
س_ (45) 
«بلّخي» با استدلال به این آیه مبارکه مي‌گوید: بسياري از رویدادها و 
پدیده‌ها به واسطه دیگر پدیده‌ها و وسایل و اسبابي که آفریدگار هی 
۳ داده است, پدیدار هی کرونر: براي نمونه. ۶ کباخ با کمك ۳1 و به وسیله 
ریزش باران و مساعد شدن زمین مي‌روید. با این بیان پاره‌اي از پدیده‌ها 
را افریدگار هستي بدون هیچ واسطه‌اي پدید آورده است و پاره‌اي را با 


واسطه و وسیله ديگري. و این سخن هی ناهماهنگي و ناسا زگاري با 

يکتاگرايي ندارد, و شرك و انحراف آنجا پدید مي‌آید که كسي این ابزارها و 

وسایل طبيعي را پدیده و آفریده شده نداند و آنها زا فدیم. شدازد در .ان 

صورت است ۳ ببراي یکت ] آفریدگار هستي همتَ] پنداشته 

است. 

ان دیدگاه را گروهي نمي‌پسندند و بر این باورند که این درست است که 
بای ی گام مدا را مه ارام رایس تا ای ففا 

۱2 

که اگر خواست و مصلحت ديني و دنيوي ایجاب نمود, آنها را بدون باران 

برویاند و واسطه‌اي قرار ندهد.(1) 

««» )40( 

ولو آنّ یل تفس طلَمَتُ ما في الا رض لافْتدث به واسَّوا التدامة لا رآوا 

العداب و فضب هم بالقسط و هم لا ْظلَعٌ ون.(2) 

و هر کسي که [در 9 تنم کردم است:. اند [تصام | انجه در زمین 

است از آن او باشد. بي‌تردید [از هراس روز رستاخیز و کیفر سهمگین آن, 

همه [آن را براي باز خرید [و نجات] خویش مي‌دهد. و هنگامي که عذاب 

[ان روز را [ببینند, [از 

1- تفسیر بیان 30 جلدي, دکتر محمد بيستوني, انتشارات فراهاني, جلد 8 

صفحه 306 تا 308 . 

2- 54 / یونس . 
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عملکرد خود سخت پشیمان مي‌شوند [اما پشيماني خود را نهان مي‌دارند و 

میان آنان براساس عدالت داوري شده و بر آنان ستم نخواهد 

رفت. 

«اقتداء»: چيزي به جاي رهايي و نجات چیز دیگر قرار دادن. 

وحشت و هراس سهمگيني که از دیدن عذاب به بیدادگران و شرك گرایان 

دست مي‌دهد به گونه‌اي است که انان حاضرند اگر هر کدام تمام روتها و 

افکانات روت را اه افص را تا ترا ماس ور 

بدهند. 

« بر بن عباس» منظور از «ستم» در آیه شریفه را شرك مي‌داند, اما دفکران 

ای اک ره سر ما و 

وس وا اللدامه لمٌ] راخ العذاب 

و هنگامي که عذاب را ببینند سخت ندامت زده مي‌شوند, اما پشيماني خود 

را نهان مي‌سازند. 

»« )48( 

به باور پاره‌اي منظور این است که سردمداران و رهبران شرك و استبداد 


پشيماني خویشتن را از دنباله روان خود پنهان مي‌سازند. 

پاره‌اي همچون «جْبْائي» و «ابوعغبیده» برآنتد که: و چون عذاب سهمگین را 
فده تیمان ود سا اشکاو مت سا رتم ۳۱ «ارهري»_ مي‌گوید. این 
سخن درست نیست. : چرا که «اسرار» به مفهوم اظهار و آشکار ساختن 
تن ‌آیه ی این ونم ساسرار اس کنممم, عم اسان تسا 
آمده است. 

و قَصِبِ یلم ۳ بالقشط هم لابْظلَمُون. 

آنگاه است که تاره آنان به عدل و داد داوري شده و به هیچ يك از آنان در 
کیفر و مجازات. بيدادي نخواهد رفت؛ چرا که آنان این کیفر دردناك را خود 
با بدآند ی و عملکرد نادرست خود براي خویشتن آماده ساخته اند. 

از رت ضاری لاسام اند کف اسان سای گنه آات 
شعله‌ور دوزخ وارد مي‌شوند. ندامت عمیق خود را نهان مي‌دارند تا از 
سوي دشمنانشان مورد نکوهش قرار نگی_رند.(1) 

)49( »« 


معاد و قصه اصحاب کهف 


1 و کذدلك آَعْتَرنا لبم لبعلموا و ِِ آَنْ السَاعَة لا ریت فیها 
اد یتنازغون َيتهْمْ آَمرَهُم ققالوا ابو انا رم عم یه قال ۱ لذین 
علَُوا علي آمرهم لد ی 2(۰) 

و ما این گونه [مردم شهر و نیز مردم 0 را بر [سرگذشت 


1- تس مان 0 جلدي, دکترمحمدبيستوني, انتشارات فراهاني, جلد 11 
صفحه 179 تا 180 . 

2 21 / کهّف . 

««» )50( 

[ آنان آگاه ساختیم تا بدانند که وعده خدا [در مورد رستاخیز [حق است و 
در [فرا رسیدن | رستاخیر هیچ تر دید تیست. [اين آخاهي اانگاه ندید آمد 
که آنان میان [جامعه] خود در کارشان که ِ زسندن رستاخیز باشدا با 
یکدیگر ستیزه مي‌کردند؛ پس [آن كساني که رستاخیز را باور نداشتند] 
مي گفتند: [بیایید و [بر [در غار [آنان بنايي [براي یادبود [بسازید [تا آرامگاه 
آنان از دیده‌ها پوشیده بماند [پروردگارشان به حال آنان داناتر است. اما 
كساني که [به رستاخیز ایمان داشتند و] بر کار خود چیره شده [و با آگاهي 
از راز انان: ان رویداد عجیب را سندي‌زنده بر امکان رستاخیز مي‌دیدند] 
گفتند: نف حهان ما [براي جاودانه ماندن باد و نام آنان] بر در غار آنان 
سجه‌گاهي ضواهيیم ساخت. 

«عتر»: از ريشه «اغْتار» به مفهوم آگاهي بخشیدن و توجّه دادن است و 
«عانوز* کودالی است که براق شکار شیر کندم می‌شود. 

)51( »« 

قرآن در ترسیم فراز شگفت‌انگیز ديگري از اين داستان تفکرانگیز و الهام 
بخش مي‌فرماید: و کذلك اغتّزنا علیهم 

و همان‌سان که آتاخ را به خوابي_ چند صد ساله فروبردیم و آنگاه بیدارشان 
ساختیم, درست همان‌گونه مردم آن » سرزمین و دیگر عصرها و نسل‌ها 
را از سرگذشت بهعت‌آور آنان آگاه کردیم . 

در چگونگي این رویداد عجی ب مفسران آورده‌اند 
کنستت6؛ 


پس از فرار هدفدار و هجچرت قهرمانانه آن مردان آگاه و آزادي‌خواه و پناه 
بردنشان به آن «غار» و آن پناهگاه طبيعي, فرمانرواي بداندیش و ددمنش 
آن سرزمین دستور داد که تلاشي براي بیرون کشیدن آنان از عمق غار 
صورت نگیرد بلکه دهانه غار با مصالح ساختماني مسدود گردد تا مخالفان 


استبداد در آن زندان طبيعي از گرسنگي و تشنگي جان سپارند و 
فتانتعا ورف ان اسان ور 

»« )52( 

پس از انجام این شقاوت به وسیله گماشتگان ستم و فریب. دو عنصر با 
ایمان و آزادي‌خواه دیگر, نام و نشان و انديشه و هدف آنان و بیداد 
9 را بر لوحي نگاشتند و 1 جاسازي آن در صندوقي از «مس» و 
قرار دادن ۳1 در تأبوتي از فلز ماندني, آن را در دیوار دهانه غار 7 
کردند. بدان امید که در نسل‌هاي آینده مردمي توحید گرا و آزادي‌خواه با 
درآوردن و خواندن آن سنگ‌نوشته‌ها از سر‌گذشت آزاد مردان روزگار آنان 
آگاه گردند. 


از ورق‌گرداني لیل و نهار اندیشه کن! 


راستي زندگي هماره در حال دگرگوني است و جز ذات پاك و بي‌زوال خدا 
چيزي ماندگار نیست. استبداد زمان اصحاب کف و جامعه آنان نیز به پایان 
عمر خود رسیدند و رفتند... و پس از «دقیانوس» فرمانرواي درست‌آندیش 
و شايسته كرداري 

)53( »« 

به نام «ندلیس» زمام امور آن سرزمین را به کف گرفت در عصر او آزادي 
انديشه و عقیده محترم شمرده شد و مردم آزادانه گروهي راه توحید و 
تقوا و ایمان به خدا و روز رستاخیز را گام سپردند و دسته‌اي نیز راه شرك 
را و در نتیجه رستاخیز را مورد تنردیدقرار دادند. 
آن رد درست‌آندیش از این کشمکش بیهوده فكري آزرده خاطر شد و 
عأخر انهر و هبار اسام» دا تسس زد وت هه 

پروردگارا! تو بر کشمکش این مردم در مورد رستاخیز گواهي, به شکوه و 
معنویت خودت سوگند که دليلي روشن و روشنگر براي اینان پدیدار ساز و 
برهاني گویا بفرست تا دریابند که رست‌اخیز حق و فرارسيدني است و 
هیچ ترديدي در آن راه ندارد. 

»« )54( 


و آنگاه... 


و آنگاه بود که خداي پرمهر به قلب يكي از مردم آن روزگاران و آن 
سرزمین الهام فرمود که دیوار آن غار را بردارد و با گشودن دهانه آن براي 
گوسفندان خویش جايگاهي براي استراحت صحرايي فراهم آورد و درست 
با تخریب دهانه غار, آن خفتگان چند صد ساله نیز از خواب شیرین بیدار 
شدند و با احساس گرسنگي, يكي را براي فراهم آوردن غذا به سوي شهر 
کا وا نی 

پس از این رویداد شگفت بود که مردم شهر از حال و روز 
«اصحاب کهّف» آگاهي یافتند و شاه را در جریان قرار دادند تا هر چه 
سریعتر به سوي آن غار برود و نمونه‌اي از دلایل روشن و روشنگر خدا, در 
زنده شدن مردگان و بیدار شدن خفتگان چند ساله را 
تاه ستو. ‏ . 

او با دریافت خبر ان رویداد شکرف خداي را سپاس گفت و به همراه 
مردم به‌سوي غار رهسپار گردید. 

)55( »« 

آیه شریفه در ترسیم هدف این رویداد تفکرانگیز 
ميف رمایدن 

لیعلموا آنْ وغد ال عوهٌ 

ما این گونه مردم را از حال آنان آگاه ساختیم ۳ بدانند که وعده خدا حق 
است. 

أنْ الشاعه لاتَیت فبها 

و در فرا رسیدن رستاخیز هیچ ترديدي نیست. 

آري, شاه و مردم سرزمین از این رویداد عجیب آگاه شدند و تمره آن 
این بود که آنان خریافتتد که.وگدم خدا در مورد فرارزسبین رستاخیز و زنده 
شدن مردگان براي حساب و کتاب و پاداش و کیفر تردیدناپذیر است, چرا 
که وقتي قدرتي بتواند گروهي را صدها سال به خواب عمیق فرو برد و در 
آن حال زنده نگاه دارد و پس از آن خواب شگفت و چند صد ساله بیدار 
کنده- جرا تتواتدجان آنان را بتر کیردو انگام 

»« )56( 

آنان را در آستانه رستاخیز زنده سازد؟ 

از تن ازع ون هم ]تم 

و ما این برنامه ۱ را هنگامي پیاده ساختیم و این دلیل روشن و 
روشنگر را روزگاري 2 آوردیم که مردم آن زمان در مورد زنده شدن 
هزدکان و فرارسیدن تایه ما هه کمک دا شتف و 


۳-3 
سه دیدگاه 


آنان در این مورد به سه گروه تقسیم مي‌شدند: ۳ 
1 - گروهي رستاخیز و زنده شدن مردگان را نمي‌پذیرفتند و ان را ممکن 
2 گروه ديگري بر اين باور بود که رستاخیز فرا مي‌رسد و این وعده 
«» (57) 
اقا روج و جان انسان‌ها در روز رستاخیز محشور مي‌گردند و بس, چرا که 
ِِ آنان متلاشي شسده است و رو ماندگکار است. 

- اما گروهي دیگر بر اين باور پاي مي‌فشردند که در آستانه رستاخیز 
ِ توانا مردگان را زنده مي‌سازد و مردم با جسم و جان و کالبد و روان 
به صحراي محشر مير وند. 
به باور «أبن عباس» منظور از این کشمکش نه اختلاف در مورد رستاخیز, 
بلکه دز مورد اصحاب کهّف است, چرا که شاه و مردم پس از آگاهي از 
جریان شگفت‌انگیز آنان: در مورد مدت طولاني خوابشان و لیز, در مورد 
شمار آنان و چگونگي گرامیداشت یاد و نامشان و همچنین در مورد 
پناهگاهشان دستخوش بحت و گفتگو شدند, چرا که پس از ورود شاه و 
مردم به آن غار و اطراف آن و آغاز پرس‌وجو از آنان, به حکمت خ دا 
آنسان زو ۶ هرن دزاز کشنیدند و جهان را به درود گفتند. 
(58) «» ۱ 
و شاه و مردم با پیکر سرد و بي‌جبان آنان روب‌هرو 
شندند. 
شاه گفت: راستي که رویداد شگفتي است! اينك چه باید کرد؟ برخي 
گفتند؛ باید بناي يادبودي بر سر انان بنیاد کنیم تا سر‌گذشت شگفت‌انگیز 
آنان هماره الهام بخش عصرها و نسل‌ها باشد. 
اما پاره‌اي بر آن بودند که به جاي ساختن آرامگاه و مقبره براي آنان در 
آستانه غار مسجد و معبدي ساخته شود تا پرستشگاه یکتاپرستان گردد. 
و این بحث و گفتگ و پس از مرگ آنان پیش آمد. 
ققالوا انوا عَلهمْ بیان ۱ 
گروه ش رك‌گرا پيشنهاد کرد که: در برابر غار و پناهگاه آنان بنايي برپا دارید 
و آنان را رها کنید ۳ از چشم‌انداز مردم نان شوند و گفتگوها در مورد 
آنان فروکش کند. 
رهم اَغلم بهعم 
»«« ۲ (59) 


چرا که خدا در مورد مذت خواب, چگونگي بيداري. هدف از این رویداد و 
آگاه‌تر است. 

به باور پاره‌اي این فراز ادامه گفتار شرك‌گرایان نیست. بلکه گفتار 
پروردگار است و روشنگري مي‌کند که: پروردکارشان به حال انان و 
اختلاف مردم در مورد پرسش‌هايي که در مورد انان مطرح شده. 
داناتر است. 

اما به باور پاره‌اي دیگر, منظور این است که خدا بهتر مي‌داند که آنان زنده 
هستند و دگرباره به خواب رفته‌اند, یا جهان را به درود گفته‌اند. چرا که 
برخي بر این باورند که اصحاب کف جهان را پس از بيداري - به درود 
گفتند و پاره‌اي بر این عقیده‌اند که تا روز رستاخیز در خواب عمیق و 


طولاني هستن-د. 
فال الدین نها علي آفرهم لین عاهم فد 
(60) «» 


فرمانرواي باایمان آن سرزمین و انبوهي از یاران و دوستان و 
طرفدارانش گفتند: در اینجا مسجدي بنیاد مي‌کنيم تا پرستشگاه مردم 
توحید گرا باشد و مردم از یاد و نام اصحاب کهّف تا قيامت الهام کیر ند و 
خداي یکتا را بیرستند و به ارزش‌هاي خدایسندانه اراسته شسوند و 
درون جان را پالایش و صف] بپخشن-د. 

به باور پاره‌اي, آنان دوستان و باران «اضخان کهّف» بودند که این طرح را 
پیشنهاد دادند. 

و به باور پاره‌اي دیگر بزرگان آن شهر و آن سرزمین اين ایده را طرح 
کردند. ۱ ۱ 

پرستشگاهي بسازیم تا هرگاه انان از خواب گران خویشتن برخاستند. در 


ان نماز و 

و در روایت ۳۹۹۳ است که: وقتي فرستاده آن جوانان پرشور و باایمان که 
براي 

)61( »« 

آوزدن موادٌ غذايي رفته بود از شهر باز گشت و دوستانش را از مدت 


خوابشان آگاه ساخت آنان از خدا خواستند که از سر مهر آنان را به حال 


اتل ار گاید و اشجا نون که دراه آان زاره ال سنا وان و 
میان آنان و مردم شهر فاصله افکند, به‌گونهاي که آنان 
نتوانستند به درون غار راه پبابن.(1) 


۳ ‌ِ ۳ نی ار 9 

یا ایا الثاسن ان كنتْمْ في ریب من البَعتِ قائا حَِفْناکمٌ من تُراب نم مِنْ 

راما اه ی بل مشق نز نقر گر فان یو زد دس 
5 2 لا ج لا ۶و و ؟ 1 ۰ 0 021 ۶ لا 

7 نع 1 وا اشْدُکم 5 

صفحه 329 تا 337 

۱ ۲ »« )62( 

9 ۳ ی ء لا ‌ِ 

نکم 9 مَن بَتَوَفي و متکَمّ من برد ۱ لي آردل عفر لک ایغلم من 0 بعدٍ علم 

شَبناً و تري الارحن هایدة قادا ترا ی 


کل رفح تهیج. (1) ۱ ۲ 

هان اي مردم! اکر در برانگیخته شدن [مردگان [ترديدي دارید, [بدانید که 
[ما شما را از خاكکي [ناچیز و بي‌مقدار], آن‌گاه از نطفه‌اي [بي‌ارزش]؛ 
سپس از خوني بسته و پس از ان از پاره گوشتي. با افرينشي تمام و [یا 
[ ناتمام آفریدیم تا [بدین وسیله قدرت و دانش وصف ناپذیر خود را [براي 
شما آشکار سازیم؛ و آنچه را بخواهیم, تا سرامدي معین,؛ , در رحم‌ها نگاه 
مي‌داریم؛ آن‌گاه شما را به صورت کودکي [از شکم مادرانتان [خارج 
مي‌سازيم؛ سپس [شما را مي‌پروريم] تا به رشد خود برسید؛ و از 

1- 5 حح . 

)63( »« 

میان شما كکسي است که [ییش از رسیدن به مرحله سالخوردگي [جانش 
برگرفته مي‌شود؛ ؛ و از شما کسي [نیز [هست که به [دوران سالخوردگي و 
[پست‌ترین [مرحله [زندگي بازگردانیده مي‌شود تا پس از دانشي [که به 
دست آورده است,[ چيزي نداند و [نشانه دیگر قدرت ما این است که 
[زمین را [پیش از بارش باران[ بدون [گل و] گیاه مي‌نگري, آن‌گاه چون 
آب بر آن فروفرستادیم, [با رویش گیاهان[ مي‌جنبد و برمي‌آید و از هر نوع 
[گل و گیاه [زیبا و [تفکرانگیز [مي‌رویاند [و بینندگان را به شود 
مج دوب مي‌سازد]. 

«مَصْعّه»: پاره‌اي گوشت جویده شده. 

«هامده»: ازريشه«همٌود» بر گرفته‌شده, از مفهوم خشکیدن و کنده شدن آمده| 
«بهیج»: به زيبايي و نيكويي چهره و منظره گفته 
مي‌شود. 

از آن جايي که بیشتر کشمكش‌هاي کفر‌گرایان در مورد معاد و زنده شدن 
مردگان 


(64) «» 
بوده اينك قرآن روي سخن را به مردم به ویژه انکارگران معاد و جهان پس 
از ضرف تهوده وربا تر سیم نمونه‌ها و صحنه‌هايي از معاد در همین زندگي 
دنیا و از راه توجه دادن به دگر گوني‌هاي دوران جنین و تحولات شگفت‌انگیز 
زمین به هنگام رویش و رشد گل‌ها و گیاهان, به دلایل معاد در عالم جنین و 

گیاه پزداخته و مي‌فرماید: 

یا یا الثاسن ان کم في ریب من اْبعتِ قائا حَلقناكَم من ثراپ 

هان اي مردم! اگر در مورد در پیش بودن معاد و جهان پس از مرگ در 

بردید هسید دا تن کته ها شش را از ختاتص ناچیز 

افریده‌ايم. ۳ 

به بیان تن قران روشنگري مي‌کند که يکي از دلایل معاد این است که 

اصل و ريشه و تبار شما انسان‌ها از آدم است و او نیز از مشتي خاك 

بي‌مقدار. هنگامي که قدرتي بتواند خاك را به صورت انساني زنده پدید 

آوزدهجر | تتواند استخوان‌های.ف-ر نوزم و یو سیدم را تدم زلوت از 

وود باه را د توا رن بییافریند؟ 

)65( »« 

در ادامپه ات شریفه مي‌فرماید : 

تم من نطة 

آن‌گاه فرزندان همان آدم را از نطفه‌اي پدید مي‌آوربم که بر اساس ندبيري 

شگرف در رحم مادران قران فی کیرد و بخشي ان ان از آن پدر و بخشي 
نیز از آن مادر | 

2 من عَلَقَة 

آن گاه آن ان به خواست ما به صسورت شون بسته‌اي پدیدار 

مي‌گردد. 

نم م من مَصعة 

بنین, ان خون بسته در مسیر تکامل به صورت پاره گوشت جویده شده‌اي 

درم ي‌ای-دٍ. 

مُحَلقَة 3 و غیر مَحَلْقة 

««» )66( 

آري, گوشت جویده شده‌اي که آفرینش آن تمام و يا ناتمام و بدون شکل 
است. 

به باور پاره‌اي منظور صورت یافته و یا شکل نیافته است و هنوز داراي 
خطوط و آنقش و نگارها نیست . 

2 

همه اینها بدان دلیل است که پرنوي از قدرت و دانش و تندبیر وصف‌ناپذیر 
خود را در افرینش انسان بر شما بنمايانيم و نشان دهیم که ما بر هر كاري 





توانا و آگاهیم. 
به باور پاره‌اي منظور این است که: تا بدین وسیله براي شما روشنگري 
کنیم که هر کس بر آغاز کار تفا ناستتن ند بازگردانیدن و پدید آوردن 
نمونه‌اي دیگر از آن کار تواناتر است و آن کار تخر این آسان 
و به باور پاره‌اي دیگر, تا بدین وسیله چيزي را برایتان بیان کنیم که در 
مورد پدید امدن و فرا رسیدن ان در تردید هستید و ما بر انیم که تردید 
«» (67) 
فرارسیدن آن را باورکنید. 
و تفر في الأرحام ما تشاء الي آجّل مه مسمي 
و در رحم مادران, جنين‌هايي را که بخواهیم تا مدتي مقژر 2 کف فتاه ند 
دنیا آمدن نوزاد باشد - قرار مي‌دهیم و نگاه مي‌داريم. 
حّ ءٍ ه نخرخِکكم طفلاً 
0 شما را که کودکي گشته‌اید, پس از این مراحل گوناگون از رحم 
مادرتان بیرون مي‌آوريم. يادآوري مي‌گردد که واژه «طفْل» مصدر است 
که 0 جا معناي جمعع مي‌دهص-د. 
تم لِتبلعُوا آَشدُکم 
پس هدف این است که شما به مرحله‌اي از رشد برسید که نيروي جسم و 
خردتان به کمال نایل اید. 
(68) «» 
و بر پاور پاره‌اي تا به مرحله بلوغ برسید. 
و ه - و من بتوفن 

۳۳ 9 برخي پیش از رسیدن به مرحله رشد و بلوغ 
مي‌ميرند. 
کی ی تین آرَدّل العقر 
و پاره‌اي به فروترین مرحله پيري مي‌رسند. 
این مرحله را بدان دلیل فروترین مرحله عمر مي‌نامد که انسان در این 
مرحله دیگر به انتظار مرگ مي‌نشیند و ذیگر از آمدذن: سلامت و تشاط و 
جواني و شادايي 0 مي‌گردد. 
تا پس از ۳ به دست آورده است, چيزي نداند و دانستني‌هاي خود 
را به فراموشي سیارد. 
»«« (69) 
«عکرمه» في‌گوید:. کسین, که.قرآن را با اخلاض, و اندیشمندانه-بخوانده نه 
این روز تصسافتد جرا که فرآن من مات 


تم رددناه سل سافلین الا الذین آَمَنُوا و عملوا الصَالحاتِ(1) 
آن‌گاه او را به فروترین و پست‌ترین مراتب بازگردانيديم. مگر كساني که 
ایمان اورده و کارهاي شایسته انجام داده‌اند که پاداشي بي‌منت خواهند 


ژلایل ماو در الق کیان 


و در ترسیم صحنه‌اي از معاد در عالم گیاه و تحوّلات تشک انز مین به 
هنگام رویش گلها و گیاهان که دلیل ديگري بر امکان معاد و 
فرارسیدن رستاخیز است مي‌فرماید: 
1 5 و 6 / تین . 
(70) «» 
و تري الأَضَ هامدَة قاذا آرّلنا عَلیما الماء اهتَرّث و نت 
و تو اي انسان زمین را در مرحله‌اي خشك و بي‌گیاه نکر اما هنگامي 
که باران ول آن مي‌بارانیم و آبي از آسمان بر آن فرو مي‌فرستيم, با رویش 
گیاهان و گل‌ها به جنب و جوش مي‌آید و نشاط و شادابي و تحزك و 
زندگي , به آن, باز ۰ 
و آئبتث من کل ر 

و از انواع ۳ 1 و تفکرانگیز و شادي‌بخش مي‌رویاند و 
با دليذيري بیدا مي‌کند.(1) 
1- تفسیربیان 30 جلدي, دکترمحمدبيستوني, انتشارات فراهاني, جلد 17 
صفحه 198 تا 204 . 
(71) 


معاد و دو پرسش تفکرانگیز و هدایت‌بخش 


و لمیتَقکروا في آنفيهة ما حلَق ال السَماواتِ والارّضَ وا تما ا 
پالحق واجل مُسَمّي وان کیب زا من الّاس یلقاء رهم لکافژون(1) 

[آا به نظام شگفت‌انگیز آفرینش ننگریسته] و آپا به خود نیندیشیده‌اند که 
خدا| آسمان‌ها و زمین و آنچه را میان آن 9 است. جز بر[اساس] حق و 
[براي [سرآمدي معین نيافریده است ؟ بی کمان بسياري از مردم ۳ 
پروردگارشان را ناباورند! 

أجَلِ مُسَمي: سرآمد و سررسید مقرر و معلوم. 

۱ به کار مي‌برد که انسان آن‌گاه که با خویشتن 
خلوت مي‌کند و به ژرفاي جان و اعماق روح و گستره قلب خویش باز 
مي‌گردد, بهتر و بیشتر 

1 

»« )72( 

مي‌تواند خرد خود را به‌کار گیرد و شایسته‌تر و ظریف‌تر بیندیشد و 
دقیق‌تر بیابد. 

اينك جاي طرح این پرسش است که انسان خردمند و خردورز, چگونه در 
پرتو انديشه مي‌تواند به این حقیفت ظریف برسد و دریابد که آفریدگار 
هستي همه پدیده‌ها را براساس حق افرید؟ 

و نیز این انسان چگونه مي‌تواند از این راه به فرا رسیدن روز رستاخیز و 
تردیدناپذیر بودن جهان ینس ار و ی سوه ۵6۳ ۱۳ 
کند؟ 

در پباسخ باید گفت: ِ 

سیرت متناسب و پرشکوه و زيباي خویش بنگرد و در این مورد نيك 
بینديشید, در خواهد یافت که پدیده و حادت است و قدرتي دانا و توانا و 
فرزانه او را پدید اورده است؛ قدرتي که پاینده و بر پادارنده و زنده و 
جاوید است و به تمام رموز و اسرار افرینش و نظام شگفت‌انگیزش آگاه 
است و هموست که انسان را با همه ابعاد و ويژگي‌هایش براساس همدف 
و حکمت آفریده و در کار او بيهودگي و بي‌هدفي وجود ندارد؛ و درست 
از اين راه است که به سرچشمه هستي مي‌رسد و به او ایمان 
مي‌اورد. 

)73( »« 

از دگر سو هنگامي که نيك بینديشد, در مي‌یابد که چنین هدفداري و 
حکمتي چنین اقتضا مي‌کند که روزي به نيك انديشي‌ها و کارهاي شایسته 


انسان پاداشي درخور و به بدکرداریها و بیدادگريهایش کیفر عادلانه داده 
شود و ات یز دی کرو آهدن سامت ضلي‌الله‌علبه‌هاله و آوزدن ترناته‌هاق 
اتعانی هندنی تالفه: انسان 1۳۱ 
خواهد چشید و پاداش هر کار شایسته‌اش را در دنیا و ارت دریافت 
خواهد داشت و بدین‌سان انسان در پرتو اندیشه به معاد و 
رسالت 9 تهج ایمان مي‌اورد. 1 

و نیز با زرف نگري و انديشه پویا و بالنده در مي‌يابد که افرینش هستي و 
بداید آوردن پنیده‌ها.و انسان بر ای ندید اوزدندم هستي سودي ندارد, از اين 
رو به این نکته دقیق و دگرگونساز مي‌رسد که هدف از آفرینش سود بري 
و بهره‌مند شدن و برخوردار گردیدن خود پیدیده‌ها و انسان و 
رشد و کمال اوست. 

»« )74( 

در آخرین جمله آیه رنه مي‌فرماید: 

وان کنیا من الّاس بلقاء ربهم لکافژوت 

و بي‌گمان بسياري از مردم, به فرارسیدن روز رستاخیر و پاداش و کیفر 
تور کارشان در آن روز نامرد میا خشر‌شری یار آن شا انکار 
مي کنند.(1) 

1- تفسیر بیان 30 جلدي, دکتر محمد بيستوني, انتشارات فراهاني, جلد 
1 صفحه 62 تا 65 . 

)75( »« 


دلایل معاد 


تن خفن ام قلَو لائصدفون(1)  .‏ ۱ 
ما شما را افریدیم, پس چرا [اينك رستاخیز و افرینش دگرباره را] باور 
نمي‌دارید؟ 
حکم پديده‌هاي همانند یکسان است ۱ 
ما هستیم که شما را براي نخستین بار و آن گاه که هیچ چيزي نبودید, 
آفریدیم و شما در حالي که این واقعیت را مي‌ذانیده خچرا آقرینش دگزباره 
در آستانه رستاخیز را گواهي نمي‌کنید؟ مگر : نه این است که وقتي كکسي 
توانست چيزي زایدید آوردو تب افرینهر قدرت تکار آن را نیز دارد؟ و 
مگر حکم پديده‌هاي همانند یکسان نیست؟ 
1- 57 / واقعه . 
(76) «» 
أُ ِِِ ما ثمَنون.(1) 

من خبر دهید که آنچه را [در قرارگاه رحم [مي‌ريزد. 
1 1 2 شم تلف وت د مْ تن الخالقون.(2) . . 
[به راستي] آیا ۳ آن را 0 صورت انسان آمي‌افرینيد, يا ما [هستیم که[ 
افرینن-ده‌ایم؟ ِ 
ثُمَلُون: اين واژه از ريشه «مني» برگرفته شده و در اصل به مفهوم 
اندازه‌گيري کردن آمده, اشّا در آیه, منظکور افشاندن يا ریختن نطفه 
در قرارگاه رحم است. 
1- 58 / واقعه . 
2 59 / واقعه . 
«» (77) 


امکان معاد ازطریق اثبات‌آفرینش‌نوزاد 


آیا شما از نطفه‌اي که در قرارگاه رحم همسر خویش مي‌ریزید آگاه 
هستید؟ و مي‌دانید که همین نطفه ناچیز به فرزندي زیبا و دوست داشتني 
تبدیل خواهد شد؟ 

آیا شها از اآن. نظفه. بي‌مقدار کودکي: یدید مي‌آورید یا ما هستیم که 
آفریننده‌ایم؟ ما هستیم که در مدّت رشد اين نطفه آن را ازمراحل گوناگون 
مي گذز انیم و پسن‌از افریتش‌های چندکانه. او را به-ضورت کودکی تمانشایی 
به دنياي شما مي‌فرستيم, یا خود شما؟ 

هنگامي که بیندیشید و دریابید که شما و دیگران هرگز قدرت این کار را 
ندارید, 

««» /8( 

آن گاه در خواهید یافت که آفریدگار این کودکان از این نطفه‌هاي ناچیز, 
خداي تواناست. و زماني که دریافتید که این آفرينش‌هاي گوناگون و متنوع 
و مکرر از آن اوست. پس چرا در زنده ساختن مردگان در آستانه رستاخیز 
به اراده او تردید مي‌کنید؟ و این دومن دلیل امکان 
ماد در این آییات. 

تن ق نا بتکم الق وّت و ما تن بمسْیوقین.(1) 

ها 0 هرگز درمانده نخواهیم بود, 

)79( »« 


اسکان معادازظر بق اتبات وقات 


ما هستیم که پدیده مرگ را در میان شما مقذر و مقرر ساختیم؛ بر این 

اساس است که پاره‌اي در دوران کودكکي مي‌میرند و پاره‌اي در جواني؛ 

برخي در ميانسالي و برخي دیگر در کهنس‌الي 

و ماتَحَن بمسب وق ۲ 

به تافو باروا تور انی انست که و هیچ يك از شما بر انچه ما مقرر 

کردیم, بر ما پيشي نجسته است., تا بتواند در عمر خویش و ان مقدار 

مقرر کم و زیاد نماید. 

ام به باور پاره‌اي دیگر منظور این است که: و ما هرگز درمانده نخواهیم 
ِ«« 

علي آن تبدل أَمنالکم و ننْشْتَکُمْ في ما لا تعْلمون.(1) 

کته‌طیر شضا را جانس شم انسا‌هاا ساویم شا رادز 

آن اجفسانی | کته نیو انیسستهه وید آوریم. 

هدف از اين مقرر ساختن مرگ این است که به تدریج ی را ببریم و 

ِِ ديگري را جایگزین آنان سازیم. 

و 1۹ را در ار جهاني که نمي‌دانید, آفرینش تازه‌اي 


بخشیم. 

پا این بیان ما اگر بخواهیم که شما را به صورت میمون و يا خوك پدید 
اوریم و 

61-1 / واقعه . 

)81( »« 

خلقت شما را دگرگون سازیم, نه از این کار ناتوان هستیم و نه كسي 
مي‌تواند بر ما پيشي گیرد؛ چرا که ما هر كاري را آراده کنیم, بر انجام آن 
تواناییم و بدانید که پس از مرگتان نیز از سرنوشت شما آگاهیم و روز 
رستاخیز همه را زندگي خواهیم بخشید. 

به باور پاره‌اي, منظور این است که: ما شما را در چهره‌اي که نمي‌دانيد, 
پدید مي‌آوریم؛ از این نم انسان‌های مااهان سا بر ناکین یره 
مي‌آفرينيم و کفرگرایا باب را در زشت‌ترین چهره, 

و لق عَلمنم اللشا لاولس قلو لا ات دک ون 1(۰) 

و شما بي‌گمان از آفز تس نخستین آگاهي یافته‌اید؛ پس چر| ند 
نمي‌گیرید؟ 

1- 62 / واقعه . 


»« )82( 

بي گمان شما از آفرینش نخستین آگاهي دارید 9 مي‌دانید که چگونم خداي 
توانا و دانا شما را از مراحل گوناگون و حیرت‌انگیز تصا که عَلْفَة, مَصَعّة و.. 
عبور داد تا به صورت انساني کامل و زیبا یدید آوزن: با این وصف چرا| بند 
نمي‌پذیرید؟ و از همین راه بر امکان معاد و زنده شسدن دگرباره 
استدلال 9 و راه نمي‌جویید؟ 

ارم مات تون .)1 

پس به من خبر,دهید که آنچه را مي‌کارید, 

اا بر یه ام تفن الرارغون:(2) 

4 ۱ ۱ ۱ 
رویاننده‌ایم؟ 

1- 63 / واقعه . 

2 64 / واقعه . 

)83( »« 


کشا اقب تاییچیایت وان امک نان 


آیا تاکنون در مورد آنچه از دانه‌ها و بذرها که بر دل زمین مي‌افشانید و 
مي‌کارید, اندیشیده‌اید؟ 
ایا به راستي شما آن‌ها را مي‌روبانید و به زراعتي سرسبز و پرطراوت 
تبدیل مي‌سازید. يا ما هستیم که رویاننده ان‌ها هستیم؟ 
کدام یك.؟ 
با این بیان آن‌قدرتي که مي‌تواند دانه‌ها را برویاند و از دانه‌اي ناچیز دانه‌هاي 
بزرگ و بي‌شمار ندید اور آیا همع تمي‌تواند. انچه را آفریده: است 
دگرباره ب بر آورد؟ 
از بتامیعر فتراضی صلي الله علیه و آله آورده‌اند عه فرمود: 
(84) «» 
لایَولَن آحَذِکُم ررغث و لِفُلَ حرئث, ان الژارع هو الله.(1) 

تباید کسی اضعا هید که مزن: کفت و.زراعیت دهم نهر بلکه. بایة 
بگوید: ۰ من بسد رین ی کردم و زراعت از سوي اوست, چرا که زارع 
لو تشاء لَجلْناة خطاماً قطنم تقکهُوت.(2) ۱ 
اگرمابخواهیم‌آن ,اخس وخاشاكي مي‌سازيم.آن گاه‌شماشگفت زده‌خواهید 


ات غرم ون.(3) 

به راستي که ما زیان دیده‌آیم؛ 

ج 27, 135. 

2- 65 / واقعه . 

3- 66 / واقعه . 

)85( »« 

بل تن مَحرومون.(1) 

[نه, ] بلکه ما محروم شده‌ایم! 

خطام: این واژه از ماده «حطم» در اصل به مفهوم شکستن چيزي آمده و 

در این جاأ منظور گیاه خشكي است که در نهیه هب غذايي مورد 

استفاده قرار نمي‌گيرد. 

تقکهُون: از «تقکه» و در اصل به مفهوم خوردن و تناول نمودن و 

دست‌یافتن به ميوه‌هاي گوناگون براي خوردن آن‌ها آمده است. و «فکاهة» 
نیز از همین باب است و به شوخي و مزاح گفته مي‌شود, چرا که بسان 

مرا سس ها هار 


مغْرّم: از ماده «غرامت» به مفهوم زیان دیدن است و خود این واژه در 
مورد 
1- 67 / واقعه . 
(866) «» 
كکسي به کار مي‌رود که ثروتش بدون عوض از دست رفته باشد. و واژه 
«غرام» به‌معنت.اي رن لازم آمده است. 
گیا هن کم تبدیل ۱ 7 ۱ ب کان 2 
انا ام مور 
۳۳ همه وجود بگویید: به راستي که ما زیانکار و خسارت دیده‌ايم. چرا که 
همه سرمایه ما و نیز همزينه‌اي که در این راه کرده بودیم», از دست 
رفت و چيزي به‌دست مانیامد. 
بل تن مَحْرّومونَ ۲ 

نه, بلکه ما به كلي محروم شده‌ايم و همه چیز از دست رفته است و دیگر 
از رزق و روزي بهره‌اي نداریم. 
«» (87) 
این سخنان شما تشانکر ان است که شما زارع حقيقي و رویاننده دانه‌ها 
نیستید وگرنه به چنین درد و رنج و حرماني گرفتار نمي‌شدید و همه این 
قدرت‌نمايي‌ها و شاهکارها از سوي اوست؛ اينك كکسي که داراي چلین 
دربن ابیت ات از افرینش دگرباره انسان‌ه]ا در استانه 
أُ رام م الما الذي تشربون. «(1) 
تب بپه من خبر دهید. آن ۳ که مي‌ نوشید. 

أََد شم آرَْموة من مرن م تن * اون 2(۵) 

2 69 / واقعه : 
(88) »«« ۱ ۱ ۲ َ 
ایا [به راستي ] شما ان را از ابرها فرود اورده‌اید پا ما فروداورنده [ان 
[هستیم؟ 
لو تشاء ناه أجاجاً ولا تشکرون.(1) 
اگر بخواهیم آن را شور مي‌سازيم؛ پس چرا سپاسگزاري 


امکان معاد از طریق اثبات پیدايش آب 


تاه ان اب کارا و توعد کی شیر که می‌ت شید صقر وان 
آبا و مورد پيیدایش آن ان‌دیشیده‌اید؟ 

آناتت راشتم. متا ان اب لاله کارا ان اشحان مار ون آتوها فردد 
می‌آورید؟ 

1 وفع 

۱ )89( »« 

یا این ما هستیم که آن را به عنوان نعمتي ارزشمند و نشان مهر و رحمتي 
از سوي خود بر شم مي‌فرستیم؟ راستي کدام يك؟ 

سپس مي‌فرماید: ۳ ۳ 

لو تشاء جعلن اه آج اج 

اگر بخواهیم همین آب شیرین و گوارا و زندگي‌ساز را شور و تلخ 
مي‌سازیم, ار گاه جه مي‌کنید ؟ 

قل ولا کت ور 

ینس چرا سپاس این تعمت ارجمند و سپاس ارزاني‌دارنده آن را 
نمي‌گذارید؟ و چرا نمي‌انديشید که اگر ذات پاك و بي‌همتاي او آن را براي 
شما نفرستد هی کس توانايي این کار را ندارد و همگي از 
تشنگي نابود مي‌شوید؟ 

»ٍ« )90( 

اق راما شا الم سنوی (1) 

|« آن انوا که بیقر وز بت 
الم اتشانم شحرتها ام نکن الفتشوعن.(2) 

آیا شما 0 آزن را پدید 1۳ يا ما پدیدآورنده [آن [هستیم؟ 

تن جعلناها تذُکر؟ و قتاعاً لِْمْفُوینَ.(3) ۱ 

ما آن را مایه پند [و اندرز] و بهره‌اي براي فرودآمدگان در بیابان قرار 
دادیم. ۳ " ٍ 

نار: از «تور» برگرفته شده و به مفهوم اتش امده است. 

توژون: :ز این واژه از ریشه «وري» به مفهوم ظاهر شدن آتنشن به 
فستنله آتشستزه ویاکبسریت ات ده است. 

1- 71 / واقعه . 

۱ 

۱ 

)921( «« 

مُفّوي: به فقموم فرود آمدن با قدر و کرو تر تن ست که كکسي د 


آنجا سکونت ندارد. گفتني است که این واژه از ماده «قَوّت» به مفهوم 
«نیرو» و يا «قواء» به مفهعوم بیابان خشل و خالي امده است. 


انتگان اه از مرن یات یدنه فش 


آبا فکر کرده‌اید که چگونه این آتش را نه تنتیب: کبرینت. با انشگیر آنه. و با 
چیز ديگري برمی‌افروزید؟ و چگونه آتش از دل چوب درختان زبانه 
مي‌کشد؟ 

آیا به راستي شما درخت آن را رویانیده و آتشی را که از دل. ان می‌خهد: 
پدید آورده‌اید یا ما هستیم که آن را او | 

آیا هیچ انسان خردمند و خردورزي مي‌تواند بگوید: اين من هستم که 
درختان و گیاهان را پدید آورده و انرژي و حرارت و آتش را در دل آن‌ها به 
امانت نهاده‌ام؟ 

««» 94 

پدید آورد؟۱ 

ار جامعه آن روز عرب براي برافروختن آتش از چوب درختي ویژه به نام 
«رند» و نیز دو نوع درخت دیگر به نام «مَرَخْ» و «عغفار» بهره مي‌بردند و 
آن‌ها را بسان کبریت به هم مي‌ساییدند تا جرقه پدیدار گردد, به همین 
جهت خدا آنان را به این حقیقت توجه مي‌دهد و می‌پرسة که: آبا. انن. قدرت 
بي‌همتايي که اب را فرو مي‌فرستد و اتش را در دل درخت و در حقیقت 
اب ذخیره مي‌کند. چنین قدرت بي‌همتي نمي‌تواند در استانه رستاخیز 
مردگان رز زنده سازد؟!(1) 

1-ازپیامبرگرامي(ص)درتفسیرآیه آورده‌اند که فر مود ناکم هذو الَنبُوقدون و 
من سَبْعین جر ء| من نارجهَنْم! اين آتش سوزان و شعله‌وري‌که شما دردنیا 
برمي‌افروزید, تنها بخشي‌از هفتاد بخش از آتش سوزان و شعله‌ور 
دوزخ‌است که براي ظالمان اماده شده‌است. تفسیر 1 ج 9 ص 
2 روح المعاني, ج 27 ص 131. 

)93( ««» 

دز اه بعد مي‌اف زاید: 

تحل تن جعلناها کر 

9 ان اتف را که از این درختان بدین وسیله زبانه مي‌کشد., 
وسيله‌اي براي پنداموزي و عبرت‌پذيري قرار دادیم. 

به باور برخي منظور این است که: ما این اتش را در دل درختان مایه 
پندپذيري و وسیله تفکر قرار دادیم: تا شما اتسان‌ها ذر مورد آن بیندیشید 
و دریابید که آن خداي توانايي که مي‌تواند آتش را در دل درختان تفر تفن و 
پرآب قرار دهد, همو بر پدید آوردن رستاخیز و زنده ساختن مردگان 


‌ 


و متاعا لِلمفوین: و نیز آن را وسیله زندگي براي مسافران قرار 
دادیم. 
به باور گروهي از مفسران پیشین از جمله «ابن عباس» منظور این است 
که: و نیز 
(94) »«« 
آن را دخیره و توشه‌اي سودبخش براي کاروانیان و مسافران قرار دادیم ۳ 
هنگامي که در يك بیابان بدون [۳ و گیاه و دیگر امکانات ود کف پیاده 
شدند, بتوانند آتش برافروزند ۰ بپزند و نور گيرند. 
و از دیدگاه گروهي دیگر از جمله رَمَّة» منظور این است که: ما آن را 
براي بهره‌وري مسافران ۰ قرار دادیم تا از آن نور گیرند و 
غذا| بیزند و بدین وسیله نود را گرم کنند. 
با این بیان واژه «مّقوي» از واژه‌هايي است که داراي بار و مفهوم متضاد 
است., چرا که از سويي به مفهوم کسي امده است که به وسیله ثروت و 
نعمت توانا و نیرومند شده و از دگرسو به معناي كکسي امده است که همه 
تروت و امکانات او از دست رفته و به فقر و فلاکت افتاده و در بياباني 
خشك و بي آب و گیاه خاکسترنشین شده است. 
«» (95) 
از این رو ترجمه اين فراز از آیه این است که: ما آن را مایه پند و اندرز و 
بهره‌اي براي توانگران و نیز براي بینوایان قرار دادیم. 

سیخ باشم رَیْك العظیم.(1) 
پس به نام پروردگار پرشکوهت تسبيح‌گوي [و ذات بي‌همتاي او را 
بستاي]. , ۲ 
اينك که چنین است به نام پروردگار پرشکوهت تسبیح گوي و صفات جمال 
و جلال او را بر شمار و ذات پاك و بي‌همتاي او را از هر نوع عیب و نقص و 
صفانیه که سول گ ایندب استااحشای وان .اهر کشت 
مي‌دهند, منُزه شمار. 
به باور پاره‌اي منظور این است که: خداي یکتا و بي‌همتاي خود را بستاي و 
بگو: 


۱ 

»« )96( 

بان رنب |ام 5 بحخمده. 

در روايتي آورده‌اند که پبس از فرود این آزخه شریفه پیامبر گرامي 
صلي‌الله علیه‌واله فرمود: اين آیه راردر رکوع نمازتان بخوانید. 

0 تزلت همده الاب قال: اجْعَلً وها في رکوعکم 1(۰) 


دلایل هفتگانه براي امکان معاد (2) 


در آیات 57 تا 74 که ترجمه و تفسیر آن‌ها گذشت., قرآن شریف هفت 
دلیل 
1 لور الثقلین ۳ : ص‌ 225 2 در المنثور ۳ 0 ص‌‌ 169 تفسیر فرطیو, 
2 
2 - مترجم. 
(97) 
روشن وبسیار اندیشاننده براي امکان معاد و برپايي روز رستاخیز از طریق 
توجه دادن به قدرت بیکران حکمت و عدالت خدا| به صورت بسیار جالبي 
به تابلو مي‌برد اين دلایل هفتگانه و بسیار اندیشاننده عبارتند از: 
ب ‏ از راه توجه دادن به افرینش مکرر و بیان این واقعیت که: حکم 
پدیده‌ها و نمونه‌هاي همانند یکسان است. «خعم الأمُنال واحذ»(1) 
2 5 از راه توجه دادن به مراحل چن دگانه دوران جنین و 
3 ِا کون دادن به پدیده مسر ۹۹ و مقدر ساختن آن: 
(3) 
1 53 / واقعه . 
59-2 و 58 / واقعه . 
3 61 و 60 / واقعه . 
»«« 
از راه توجچه دادن به آفُرینش این جهان 1(۰) 

َ ۱ راه وه دادن به آفر ینز دانه‌هاي غذايي و دارويي و از آنتتستی و 
گل‌ه او گیاهان.(2) 
6 - از با توجه دادن به آفرینش نعمت آب و فرود 
بساران:(3) ۳۳۹ 

- از راه توجه دادن به افرینش اتش در دل درختان سرسبز و پرطراوت 
که راستي حیرت‌انگيیز است.(4) 
هر کدام از اين دلایل هفتگانه در خور تعمق و تفکر بسیار است و مي‌تواند 
از 
۳ 
1 - 62 / واقعه . 
2 - 67 - 63 / واقعه . 
70-3 68 / واقعه . 
4 71-73 / واقعه . 
«» (99) 


سويي پايه‌هاي ایمان را تقویت نموده و انسان را به وعده‌هاي خدا امید 
بيشتري بخشد و از دگرسو انسان را به قدرت بي‌کران خدا توجه دهد و او 
را با این پرسش اساسي روبه‌رو سازد که با این قدرت بي‌کران چرا معاد 
و فرا رسیدن روز رستاخیز و حساب و کتاب و پاداش و کیفر - که بیانگر 
عدالت. حکمت. هدفداري و مفهوم‌بخشي زد وت است ۳ 
پیش نباشد ؟(1) 


روز آشکارشدن بازندگي و زيان‌کاري جبران‌ناپذیر 


وم یجْمَعْكم لبوّم الجَمع ذلك یو مّ اللَغابّن و مَنْ بوعمن پالله و بَعْمَل صالحاً 
ت عَنْةٌ سیلاته و بوَخلةٌ جات 7 تجري من تخنها نها ر خالدین 

1 تفسیربیان 30 جلدي, دک خی وی انتشارات فراهاني, جلد 27 
صفحه 265 تا 277 . 

»« )100( 

یاب اذل الق ور العظي خ )1 

روزي را [به یاد آورید] که [خدا همه] شما را براي [حضور در [روز 
گردآوري [و گرد آمدن آفریدگان] گرد مي‌آورد؛ [آري] آن [روز [روز 
[بازندگي و زیان است؛ و هر کس به خد| ایمان آورد و کاري نتناشننه 
انجام دهد, [ذات بي‌همتاي او] بدي‌هاي او را از وي دور مي‌سازد و او را به 
باغ‌هايي [از بهشت] وارد مي‌کند که از زیر [درختان] آن جویبارها روان 
است. هماره در ان جا جاودانه خواهند بود؛ [و] این است ان کاميابي 
پرشکوه. 

1- 9 / تغابن . 

)101( 

تغایُن: این واژه از ریشه «عَبْن» به مفهوم آشکار شدن زیان و خسران 
است. 

روشن است که منظور از «روز گردآوري بزرگ انسان‌ها» روز رستاخیز 
همکاتن است؛ همان‌روزي که تمامي‌انسان‌ها از آدم تا آخرین فرزندش 
برانگیخته خواهند شد. 

ذلك یوم التَغابن 

آن روز» روز آشکار شدن زیان و زیان کاري بزرگ و جبران‌ناپذیر 
ست . 

ان روز, روزي است که برنده و بازنده , زیان کار و به زمین 
خورده , سعادتمند و تیره‌بخت شناخته شده و صف‌ه ]| 
مشخص ی و 

واژه «تغان» از باب «تفاغل» است و از ماده «عَبّن» برگرفته شده و 
منظور این است که آن روز روشن مي‌گردد که چه كسي در زندگي خیر و 
نيکي را پیشه ساخته و اينك به پاداش ان نایل امده و چه كسي بدي و گناه 
را ترك کرده و از عذاب و کیفر سهمگین قیامت در امان مانده است. و نیز 
اشکار مي‌شود که چه كسي زشتي و اصلاح‌ناپذيري و حق‌ستيزي را پاي 
فشرده و شايسته‌کرداري و دادگري و کارهاي خدایسندانه را وانهاده و 
اينك گرفتار است. 


(102) «» 
ممکن است منظور این باشد که: ان روز روشن مي‌شود که انسان باایمان 
بهره خویش از لذت‌هاي دنیا را شه امید رسیدن مه تجات: و تیا‌بکتین: آخرینت 
ترك کرده و در سراي آ ردان وه رسیده است و احساس مي کند 


که برنده است و در برابر آن انسان کفرگرا و گناه‌پيشه است که در 

زندگي نيكوكاري و بزرگمنشي را وا نهاده و به زشتي و ستم روي آورده و 

آنجا درمي‌يابد_ که بازنده‌اي تیره‌بخت است. 

با این بیان آن روز, روز «غاین» و «مَعْبُون» يا برنده و بازنده 

است و این نام دیگر روز رستساخیسز مي‌باشد. 

به باور «مجاهد» و «قتاده», «یَوَمٌ التَغْابّن» روزي است که هم بهشتیان 

ی باختن و ۳ و هم دوزخیان؛ چرا که آنان درمي‌یابند 
که اگر کارهاي شایسته بيشتري انجام مي‌دادند و در دادگستري و 

بشردوستي و قانون‌گرايي دقت و جهاد بزرگتري مي‌کردند, جایگاه والاتري 

را به دست ممتآ ور دنو و گروه تیره‌بخت نیز با نگاه به همنوعان و همدینان 

خویش در بهشت, با همه وجود احساس زيانكاري مي‌کنند که خود را 

کترافبار انش و عذاب کرده‌اند. 

)103( « 


۳ ۱ 
و ما من عبر یَدخْل الثار الا اري مَفعدهة من الجنَءة لو آخسن 
لی دار حسر.(1) 

1 سین یره زج طارص 139 

»« )104( 

هبخز انسان باايماني وارد بهشت پرنعمت و زيباي خدا| نف رود جز این که 
جایگاه خود را در آتش شعله‌ور دوزخ به او نشان مي‌دهند, تا دریابد که اگر 
به گناه و ستم دست مي‌يازید, جایش آنجا بود نه بهشت زیبا و پرطراوت و 
پرنعمت, تا خداي ارزاني‌دارنده نعمت‌ها را بیشتر سپاس گوید. و نیز هیچ 
انسان کفرگرا و ستمكاري به آتش دوزخ نمي‌افتد. جز اين که مکان او را 
در انجا ‏ 4 
سپردم بود. چه موقعیت پرشكوهي داشت تا بردريغ و حسرت او 
افزون گردد.(1) 

1- تفسیربیان 30 جلدي, دکترمحمدبيستوني, انتشارات فراهاني, جلد 28 
صفحه 293 تا 296 . 

)105( »« 


بتس]ء ون (1) 
[شرك گرایان و حق ناپذیران] درباره چه چیز از یکدیگر 
مق سر اند ؟ 
در تفسیر آیه آورده‌اند که: پس از بعئثت پیامبر صلي‌الله‌علیه وآله و تلاوت 
آیات قرآن به وسیله ان حضرت بر شرك‌گرایان و دعوت ۳ به 
توحيدگرايي و يکتاپرستي و ایمان به معاد و جهان پس از مرگ و روز 
رستاخیز و زنده شدن مردگان, سردمداران کفر و بیداد به شیوه انکار و 
تعجُب به پرسش از یکدیگر پرداختند, و این پرسش را در برابر یکدیگر 
نهادند که محمد صلي‌الله‌علیه‌وآله چه 0 او. از فرارسیدن کدامین 
روز و زنده شدن چه كساتي خبر مي‌دهد؟ درست در برابر پرسش انكاري 
آنان بود که اين آیات بر قلب پاك آن حضرت فرود آمد. 
1- 1 / نباء . 
(106) «» 
در این‌مورد «رَجْاج» مي‌گوید: پرسش آغاز سوره به منظور بزرگداشت 
موضوع است؛ درست بسان این سخن که فردي براي بزرگداشت 
«زید» مي‌پرسد. کدامین زید؟ زید کیست؟ 
غن الب | القظیم (1( 
درباره آن ۳۳ ۳ رون 
تبا: این واژه به معني خبري «مهم» و پرفایده و تکاندهنده ‏ که انسان به 
ان آگاهي پا شبه احاهی روشسن مي‌یابد .اف نون است.(1) 
1- 2 / نباء . 
«» (107) 
در مورد اين خبر بزرگ, و منظور از آن, دیدگاه‌ها یکسان نیست: 
1 از دیدگاه برخي منظور از آن خبربزرگ» قرآن. این کتاب پرشکوه 
خداست؛ چراکه قرآن از يكتايي خدا و بي‌همتايي آو, از رسالت پیامبر. از 
رواها و نارواها در زندكگي. از انگیزش و زنده شدن انسان‌ها در 
-..ِ رستاخیز خبر مي‌دهد. 

- اما از دیدگاه گروهي منظور روز رستاخیز است که قرآن و پیامبر 
1 فقو ار دز آن روز واه هنزو یسور 
مي‌دهد. 
این دیدگاه را ادامه آیات همین سوره ابید مي‌کند. چرا که مي‌فرماید: نَ 
پوم م القصّل کان مت ۲ (1( به یقین وعدگاه ما با شما روز داوري و روز 
حق از باطل و نیکان از پلیدان است. 


1 مفردات راغب, واژه «نباٌ». 

««»  )108( 

الذي هم فیه مَحْتَلفُون (2) 

[همان ِِ که در مهرد آن اختلاف [و کشمکش [دارند. 

چرا که پاره‌اي 1 را تصدیق مي کردند و پاره‌اي آن را دروع مي شمردند 
و انار مي‌نمودند. 

کتلاتعاخ تون (3) ۲ 

[نه, ] چنان نیست [که انکارگران رستاخیز مي‌پند ارند]؛ به زودي خواهند 
دانست ! ۱ 

1 - 17 / نبا. 

2 3 / نباء. 

3- 4 / نباء . 

)109( »« 

نه, این چنین نیست که انکارگران روز رستاخیز مي‌گویند و به زودي خواهند 
دانست که انکار آنان بي‌اساس است و حقیقت براي همگان روشن و 
آشکار خواهد شد. 


تم کل سَتِقلَموت (1) 

باز هم نه چنان است. به زودي خواهند دانست! 
باز هم این‌گونه نیست که شرك‌گرایان و حق ناپذیران مي‌پندارند و انکار 
مي‌کنند. به زودي خواهند دانست؛ چرا که این هشداري است از پي 
هشدار. 

به باور «صَحاك» منظور این است که: به زودي کفرگرایان ثمره شوم 
انکارشان را خواهند دید و دانست. و نیز مردم توحیدگرا و شایسته کردار به 
ره‌اورد و نتیجه ایمان و عملکردشان خواهند رسید و خواهند دانست که 
ایمانشان درست بود. 

1- 5 / نباء . 

»« )110( 

۱ تجَعل الأعرْضَ مهادا )1( 

آبا رمین را جايگاهمي آماده [و مناسب براي زد کیت و آسایش 
انسان‌ها [قرار ندادیم؟! ر 

مهاد: این واژه به معني مکان اماده و مرتب و سامان بافته, و نیز به 
مفهوم فراهم اوردن مقفدمه و اسباب ار اتره استت. 

1- 6 / نباء . 

)111( 


چگونگي آفرینش جدید در قیامت 


0 


و ان تج قعجتِ قولممٌ ادا کنا بُرابا تا لهي خَلْقٍ جدید 
کفروا بربهم اوانك. ااعلال قمن اعْناقهم اولئك اصحاب الثار هم 
فیه اه ال ذون.(1) 

و اگر شگفت‌زده مي‌شوي, شگفت گفتار آنان است که [ در گمراهي شرك 
و کفر گرفتارند و مي‌گویند] : آیا هنگامي که [ مردیم و پوسیدیم و [خاك 
شدیم, به راستي در آفرینش تازه‌اي خواهیم بود ؟ [ و دگرباره زنده 
خواهیم شد در]آنان همان كساني هستند که به پروردگارشان کفر 
ورزیده‌اند و آنان و [ در روز رستاخیز [گردن‌هایشان طوق‌هاست و 
آنتان اسان هسنسد در آن تاد کار خسه‌آهنتد سود. 

1- 5 / رعد. 
(112) «» ۱ 


ج مس 0 


عجب و تعجب: روي اوردن جچيزي به انسان که سبب ان روشن 

نیست. 

آغلال : این واژه جمع «غل» به مفهوم طوق است که به وسیله آن دست‌ها 

را به گردن مي‌بندند. 

اگر از ؟ گفتار کفرگرایان در انکار رستاخیز و نفي زنده شدن مردگان تعجّب 

مي‌کني: با این که آنان به آفرینش نخستین مي‌نگرند و به آن اعتراف 

دارند, این تعجب بجاست؛ چراکه‌اعتراف به آفرینش تخستین و 

انکارآفرینشدگرباره‌شگفت انگیزاست. 

روشن است که تعجب و شگفت‌زدگي در ذات پاك خدا راه ندارد؛ چرا که 

تعجب هنگامي پدید مي‌آید که انسان به راز چيزي آگاه نباشد و مي‌دانيم 

که خدا از هر چيزي آگاه و به هر چيزي داناست. با اين بیان منظور آیه 

شریفه اين است که: اگر مي‌خواهي تعجٌّب كني, از اين گفتار کفرگرایان 

تعجب کن که مي‌گویند: آپا هنگامي که مردیم و به خاكي تبدیل شدیم؛ 

دگرباره آفرینش جديدي خواهیم داشت؟ و آن گاه خود پاسخ مي‌دادند که: 
نه, چنین چيزي نشاید! 

)113( »« 

مي‌دانيم که نطفه, در عالم رحم به خون بسته تبدیل مي‌شود, آن گاه به 

خبزق .بسان کوشت جویده: شده و از بي. آن به گوشت تبدیل. می کرد .و 

سرانجام با رشد کامل, به صورت كودكي ولادت مي‌پابد. اين کودك پس از 

پشت سر گذاشتن مراحل گوناگون عمر و گاه بي آنکه عمر طبيعي کند, 

جهان را بدرود مي‌گوید و سرانجام به خاك تیره تبدیل مي‌شود. 

ا تال ماه ی اس اسان است وا هی اند که سای 


به خاكي تیره تبدیل گردد چه مانعي دارد که دگرباره از رحم همین زمین و 
از همین خاك به صورت نخستین خویش برخیزد؟! با این بیان قرآن از 
تبدیل خاك به انسان در ات اند رستاخیز به اف رتش دید 
تعبیر مي‌کند. 

»« )114( 

در این مورد که آفریدگار هستي در تا نغ رستاخیز چه چیز را از نو 
مي‌آفریند.. میان‌دانشمندان کلام بجّت و گفتگوست, ولي مفشربزرگ قرآن 
کریم آیخالله طبرسي «ره» صاحب تفسیر عظیم مجمع البیان نظر جبائي 
مفسر اهل تسئن به شرح زیر را بهتر تشخیص مي‌دهد :. _ 

لازم نیست بدن انسان از همه ذژات و اجزايي که روزي ان را تشکیل 
مي‌داده است., پدیدار گردد, بلکه همین اندازه كافي است که از مواد و 
مصالح این جهان درست شود.(1) 

)115( »« 

۹ چراکه‌به گواهي‌دانش جدید., ازيك‌سو اجزابدن‌انسان هماره‌درحال 
تغییربوده‌ودرهر8 سال همه سلول‌ها مشمول قانون‌نوسازي افرینش شده‌و 
سلول‌هاي‌جوان ترجایگزین انهامي کردد, اما ازدگرسوا گر كسي را 20سال پیش د 
یده‌باشیم, اينك‌بادیدنوتردید به‌خودراه‌نمي‌دهيم که وي همان انسان 20 
سال پیش است که از نظر ذات تغییر نیافته و تنها از نظر رشد و کمال 
تغییریافته. بااین‌بیان مي‌توان گفت که جز اجزاء ۳ سلول‌هاي بدن‌انسان, 
حقيقتي هست که در تمام مر احل‌يكي است و دگرگوني‌د رآن‌راه‌ندارد و 
ی ی که رو ان تم تعبیر ضق کرد 
۱ تغییرپذیر. بااین ترتیب 

چه‌لزومي‌دارد که‌درروز رستاخیز انسان‌از اجزاء و سلول‌هاي همین‌بدن, آن 
هم از همه اجز |ء پدیدآورده‌شود؟ مگرنه‌این که شخصیت و هویت‌او 
به‌روح‌انساني اوست؟ ازآیات و روایات معادجسماني‌نیز فراتر از اين دیدگاه 
چه «جبائي» پر ات است دریافت نمي‌گردد؛ چرا که مي فرماید: ویس 
الذي حَلقَ السماواتِ 5 الا ض‌بقادر علیان بخلق منلهّم. .آیاآن كسي که 
آسمان‌ها و. زمین راآفریده, توانا تبیتنات که بار دیگر همانند آنها را 
بیافریند؟! سوره پس» ۳ 91 

»« )116( 

اوال الذین کف وا بربهم 

اینان که زنده شدن مردگان و آفرینش جد ید را انکار مي‌کنند, همان 
كساني هستند که در قدرت و توان او بر آفرینش دگرباره تردید نموده و 
یاآن را انکار کرده‌اند. ۲ 

5 اولكت الأقلال ونسي اعتتافوم 


و بر گردن آنان زنجیرها و غل‌هايي گران است. ۳ 

به باور پاره‌اي منظور این است که: اینان زنجيرهاي کفر بر گردنشان 
افکنده شده است. 

و ول أَصحاث الّار هم فیها خالدون. 

۲ )117( »« 

وایتان باران آنش‌اند و در.اآن ماندکار خواهند بسود.(1) 


آیابدن‌ها و استخوان‌هاي‌پوسیده دگرباربه‌پامي‌خیزند؟ 


یَفول الأسان عاذا مامثٌ لس وف رخ حیا.(2) 

انسان مي‌گوید: ایا هنگامي که جهان را بدرود گفتم, راستي [از 
ارامگاه اببدي عویش [زنده بیرون اورده سوام شسد؟ 
1- تفسیربیان 30 جلدي, دکترمحمدبيستوني, انتشارات فراهاني, جلد 13 
صفحه 177 تا 1860 . 
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»« )118( 


اصا مً 


شأن نزول 


1 - در شأّن نزول و داستان فرود آیه مورد بجعت آورده‌اند که این آیه در 
باره عتضر شر ل‌کراین به نام «ابی بن خلف» فرود اه چرا که او روزي 
استخوان پوسیده‌اي را برگرفت و در حالي که آن را میان دو دست فشرده 
و به صورت گرد و غباري آن را بر باد مي‌داد, گفت: هان اي محمد 
صلي‌الله‌علیه‌وآله ! تو بر این باوري که خدا ما را پس از مرگ و پوسیده 
شدن استخوان‌هایمان در استانه رستاخیز, زنر کوم نويني خواهد بخشید؟! 
ما بر اين پنداریم که هرگز چنین چيزي امکان نخواهد داشت و زنده شدني 
در کار نخواهد بود. آنجابود که در پاسخ پندار او این آیات 
فرود آفتتد: 

2 ه ت«عطاه از این اس ۶ آورده است که شان تژول اب همین است: 
اما در مورد «ولید بن مغیره» فرود آمد, چرا که او بذر اين تردیدها را 
مي‌افشاند و رستاخیز را انار مي‌کرد. 

)119( »« 


دوزخیان تیره‌بخت 


در آیات پیش, در مورد نویدها و هشدارها تام دنم د نان در استانه 
رستاخیز سخن رفت. اينك در این آیات به ترسیم پندار و گفتار انکارگران 
رستاخیز پرداخته و با روشن‌ترین سخن به پاسخ آنان مي‌پردازد. 
در آیه مورد بحث, در مورد ترديدافكني آنان: هی ‌قر‌هاند؛ 
اين انتصان کر سرا می وید: ابا هنجامی. که: این جهن را بدرود 
گفتم, دگرباره زنده مي‌شوم و سر از خاك برمي‌آورم؟! 
این پرسش, در حقیقت تمسخر است نه سوال و بدینوسیله زنده‌شدن 
مود کان در 
(120) «» 
آستانه رستاخیز را انکار نموده و به بپاد استهزا ضف یو 
آو لا بذک الأنْسانْ آثا حَلَفناة من بل و م یك شَیئا.(1) 
ی در ۱ تا اسان ار 
نمي‌اورد که ما پیش از این او را افریدیم در حالي که هیچ چيزي 
نبود؟ 
مورد بحث, در باسخ این پندار مي‌فرماید: 
5 لایذک در الاندان تا خلعناه من قبْل 
انسن. انتسان تمخ‌انديشد و به یاد. تخق اور که ما او را هنگامي که 
1- 67 / مریم . 
(121) 
اک در مورد آغاز آفریتترن خود مي‌انديشید. در مي‌یافت که زنده شدن او 
براي آفریدگار توانايي که او را بي ان که چيزي باشد آفریده است, 
کاري ناممکن نیست. 
به باور پاره‌اي منظور از انسان جنس انسان است که به همه آنان 
دلالت دارد. 
عم تس ۱ 

و او آن‌ گاه که پدیدارش ساختیم و افريديم. چيزي 


نبود. 

چگونه؟ 

ما در زندگي‌خویش حرکت‌هاوتوقف‌ها و کارهايي را انجام مي‌دهیم و 
صداهايي را ایجاد مي‌کنيم که پس از ارصیید نصق توا تیم آنها را برگردانیم. 
با این وصف چگونه مي‌توان از آفرینش نخست, به ۳0۹ دگرباره در 
آشتانه رستاخیز استدلال, کرد ؟ 


(122) «» 
سه پاسخ ۱ 

1 افریدگار هسني پدیداورنده پدیده‌ها و اجسام و آفریدگار حیات است و 
مي‌دانيم که این پدیده‌ها یس از مرگ نابود نمي شوند. ۳ این رو ممکن 
ِِِ در پرتو قدرت خود دگرباره به آنها حیات و زندگي بخشد. 

ِ افزون نز از هماره آغاز ز کاري دشوارتر از تکرار ان است و آفریتش 
0 نیژ همین گونه است که از آفرینش بخست آسان‌تر است و 
بي‌گمان قدرتي که مي‌تواند آفریتشن نخستین را آغاز نماید, بر تر افو تشن 
دگرباره بر توا نات 
3 و سرانجام این که خدا از راه تن پدیده‌ها نشان داده است که 
قدرت چنین کاري را دارد؛ و كکسي که داراي چبین توان و قدرتي باشد, 
هرگز از بازگرداندن جسم‌ها و جان‌ها و آفرینش دگرباره 
ناتوان نخواهد ود 1(۰) 
«» (123) 


تا ی که رتیت ای ماقصسی 


اذا وقعقتِ ال_واقعءه 2(۰) 

گام گذان رویداد [ سهمگین ] روي دهد ۱ 
واژه «واققة» بسان «ازَقَة» از نام‌هاي روز رستاخیز است و منظور آیه 
این است 

1- تفسیربیان 30 جلدي, دکترمحمدبيستوني, انتشارات فراهاني, جلد 16 
صفحه 202 تا 205 . 


2 
»« )124( 

که آن. کام که دز امتاتم رستاخیر و.یداینتن. آن, بر اتعحه: ضور* براق 
زنده ۲ ۲ شدن 
مردگان وشتافتن آنان به‌صحراي محشردمیده‌شده و آنرویدادهر اس انگيزرويم 
ي‌دهد. 


پاره‌اي بر آنند که واژه «واقعه». اشاره به مجموعه‌اي از رويدادهاي 
تكاندهنده‌اي دارد که در آستانه رستاخیز و پدید آمدن آن رویداد بزرگ رخ 
مي‌دهد و این نامگذاري به دلیل بسياري زویذآذها و پا سختي گرفتاري‌ها و 
رنج‌هايي است که در آن‌ها نهفته است. و تقدیر آیه این گونه است که: 
«أذکَیُوا اذا وققتِ الواقعَهٌ» به یاد آورید آن گاه را که آن رویداد تکاندهنده 
روي مي‌دهد. 

و هدف آیه شریفه روشنگري و بيداري انسان‌ها و توجّه دادن به آن روز 
سرنوشت‌ساز و اماده شسدن براي دیدار آن روز است. 

)125( «« 


آیسن لوفْعتها کاب (1) 

در ری رین ان فسع نسوته تفای آفر کساز] تیسنت: 

کاذبة: این واژه مصدر است. همانند «عافیة» و به مفهوم آن است که روز 
رستاأخیز به گونه‌اي آشکار است که جاي گفت و گو و دروغ انگاشتن آن 
وجود ندارد. ۱ ۲ ۱ 

كسي نمي‌تواند ان روز و فرا رسیدنش را, به دلیل اشکار بودن آن دروغ 
انگارد و نی دا از د: 

اما به باور پاره‌اي منظور این است که: براي فرارسیدن آن رویداد هی 
مانعي بیست و این موضوءع از دیدگاه خرد و قرآن و روایات قطعي است. 
۱ 

»« )126( 

خَافِضَه رافی-1(.2) 


[آن رویداد ] پایینآورنده [ گروهي ] و بالابرنده [گروهي دیگر [است. 

به باور «ابن عباس» منظور این است که: با آن زهو‌نداد زرف کرههی. از 
انسان‌ها ذلیل و گروهي سربلند مو دزد 

اما به باور «حسن» و «جبائَي» منظور این است که: با 1 دادن آن رخداد 
هولنا ك, گروه‌هايي به سوي آتش کشیده مي‌ شوند و گروه‌هايي به سوي 
بهشت مداییت هه جر و 

مفهوم روشن‌تر و کامل‌تر این دو تفسیر این است که: روز رستاخیز با رخ 
1- 3 / واقعه . 

)127( »« 

گروهي از انسان‌ها را - که عنوان‌هاي پر زرق و برقي, چون: رباست. 
فقاهت, وزارت؛ وکالت؛ قضاوت؛ فرماندهي و نظیر اين‌ها را در دنا ید لك 
کشیده و دست به ستم و شقاوت یازیده‌اند - به ذلت و حقارت و آتش 
شعله‌ور دوزخ مي کشد و در ترایز آنان تتجدید کان 0۳ ۵ تاش و 
بشردوست - که در فرهنگ آن شقاوت‌پیشگان و اصلاح‌ناپذیران بي‌مقدار 
محکوم بودند - به عزت و سرفرازي اوج مي‌بخشد و به بهشت پرنعمت 
خدا هدایت مي کند.(2()1) 

1 به نور الثقلین, ح 5 , ص 204, بنگرید. 

2- تفسیربیان 30 جلدي, دکترمحمدبيستوني, انتشارات‌فراهاني, جلد 27 
صفحه 235 تا 237 . 

»« )128( 


«کتابنامه» 


تیه مور تفس نیمآ اعزنی یی اعفابات سا 
جوان . 
2 - بيستوني, محمد, فهرستواره موضوعي تفسیر جوان, اوّل, قم,انتشارات 
بیان‌جوان . 
3 - بيستوني, محمد. تفسیر بیان (30 جلدي). اوّل. تهران, انتشارات 
فراهاني . 
4 بيستوني,. محمد. فهرستواره‌موضوعي تفسیر بیان 
اول ها فراهاني ۰ 
5 قاموس قرآن, آیةالله قرشي. 7 
۱ - صحیج مسلم, جلد 4 . 
ِ الجلة اترمذي, جلد 4 . 
۳ نورالثقلین, جلد 5 . 
(129) 
1- روح البیان, جلد 27 . 
2- در المنثور, جلد 6 . 
4 مجمع البیان . 
5- محجة‌البیضاء, جلد 8 . 
(130) «» 


جلد 2 


روز جدايي ۰۰۰ 5 

کوتاه‌ترین‌استدلال براي معاد 6۰۰۰ 

مقایسه زندکنتي این جهان و ان جهان .11.۰ 

قرآن و مسأله معاد »14۰۰ 

اثبات معاد از طریق "حکمت آفرینش این جهان "۰۰۰ 15 

دلایل دو گانه معاد »18۰۰ 

تطورات جنین یا رستاخيزهاي مکرر 23۰۰۰ 

ابر و باران عامل حیات زمین و رویش کیاهان 24۰۰۰ 
سه‌گانه ترس انسان از مرگ 28۰۰۰0 

)133( « 

انکار معاد. بهانه‌اي براي هوسراني 33۰۰۰ 

انحراف در دنیا, سقوط در آخرت 35۰۰۰ 

مقایسه کنید, نتیجه بگیرید»۰۰ 38 

« محکمه وجدان ۳ با » قيامت صفري 6 ۰۰۰ 43 

شباهت‌هاي‌پنجگانه دادگاه "وجدان " با دادگاه "رستاخیز ۰۰۰۲ 46 

معاد روز پایان گرفتن اختلاف‌ها است ۰۰۰ 50 

نام‌هاي قيامت در قران مجید 54۰۰۰ 

انسان بهترین داور خویش است ۰۰۰ 57 

قيینامت و وجدان ملامت‌گر 60۰۰۰ 

روز قیامت اعمال مردم تجسم عيني مي‌یابد 63۰۰۰ 

»«< )134( 

در قیامت مجازات با جرم تتاسب کامل دارد »69۰۰ 

منظگور از روح در آیه شریفه چیست؟ ۰۰۰ 70 

نامهاعم ال 76۰۰۰ 

لقف]اء الله چیست ۰۰۰۱ 61 

توزین اعمال در قیامت ۰۰۰ 85 

معاد جسماني ۰۰۰ 88 

قیامت و انگشت نگاري 94۰۰۰ 

رستگاري تزر کی تقواپیشگان ۰۰۰ 97 

بهشت و دوزخ ۰۰۰ 104 


سرنوشت تکاندهنده سرکشان و ظالمان در قیامت ۰۰۰ 107 

)135( »« 

موضوع صفحه ِ 

استقرار طولاني خودکامکان در دوزخ ۰۰۰ 109 

راز سقوط به دوزخ ۰۶۰ 113 

لباس‌هاي زينتي در جهان دیگر ۰۰۰ 115 

ایمان به معاد و نقش ان در تربیت انسان‌ها ۰۰۰ 119 

او مالك و حاکم برهمه چیزاست ۰۰۰ 123 

بازتاب معاد در زندگي‌انسان‌ها »124۰۰ 

»« )136( 

این کتاب از سري «30 عنوان» کتاب‌هاي جديدي است که در عرصه 
تفسیر موضوعي قرآن کریم براي جوانان عزیز با حمایت وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامي تولید و منتشر مي‌شود . 

موسسه قراني تفسیر جوان 


علوم 0 0 

یی و المْرْسَلينّ , الْْعَد لِقَطع دابر الظلَمَةٍ و المْةخْرٍ لاباء الْترایّض و 
معالم لین , 

امن لسن صاجب العضر و الرّمان عَجَلّ ال تعالي قَرَجة السریف قبا 


مَعز 
لیا وبامذل الأغداءأبها لسَبنْ المْتصلِ بیرض والسّماءِقدمسّنا 


روز جدايي 


میقات: این واژه از ماده «وفقت» برگرفته شده, و به معني وقت مقرر و 
معلوم آمده است؛ بسان «میعاد» و «مقدار», که از «وغد» و «قذّر» 
ريشه دارند. و اگر به جاهايي «میقات» گفته شده به خاطر این 
است که حضور و توقف و پا نود ادن در آنجا,؛ وقت مقرر و 
معلومي دارد که باید رعایت شود. 

ف تضان وعدگاه ما با شما روز نزو ی داوري است؛ همان روز وصف 
ناپذيري که خدا میان مردم داوري نموده و به هرکس انچه وعده فرموده, 
و در خور آن است پاداش و کیف یر خواهد داد. 

یوم یلْقخح في الصٌّور فتائون اقواجاً )1( 

1- 18 / نباء . 

)5( »« 

روزي که در صور دمیده مي‌شود, و گروه گروه مي‌آیید. 

از دیدگاه برخي منظور این است که: شما دسته دسته و با چهره‌ها و 
قيافه‌هاي مختلف از راه‌ها و مکان‌هاي گوناگون براي حسابرسي مي‌آیید. 
اما از دیدگاه پاره‌اي: "۳ امت‌ها هر کدام با پیامبر صلي الله علیه و آله 


قُلَ آمر رّي بالقشط و آفیفوا ورتم عند کل عشجد و افو فخاصین 
له ا لین کما 7 و 2 تعوذون (1) 

1- 29 / اعراف . 
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بگو : پروردگارم به عدالت فرمان داده‌است وتوجه خویش را در هر مسجد 
ی ی و او را بخوانید و دین ( خود ) را 
براي او خالص گردانید | همان‌نوته کته در افاز 
شمارا آفرید ( بار دیگر در رستاخیز ) بازمي‌گرديید. 
عدالت مفهوم وسيعي داردکه همه اعمال نيك را دربرمي‌گیرد. زیرا حقیقت 
عدالت , ان است که هرچیز را در مورد خود به کار برند و به جباي خود 


گرچه میان « عدالت » و « قسط » , تفاوتي وجود دارد , « عدالت » به 
اين گفته مي‌شود که انسان حق هرکس را بپردازد و نقطه مقابلش آن 
است که ظلم و ستم کند و حقوق افراد را از آن‌ها دریغ دارد . ولي « 
قسط » مفهومش آن است که حق كسي را به ديگري ندهد و به تعبیر 
دیگر تبعیض روا ندارد و نقطه مقابلش آن است که حق کسي 
واه یجوم تن 

ولي مفهوم وسیع این دو کلمه , مخصوصا به هنگامي که جدا از یکدیگر 
همه‌چیز و همه‌کار و هرچیز را به جاي خویش قرار دادن 
(7) 

در مورد معاد و رستاخیز مردگان , بحث زیاد شده است و از آیات قرآن به 
خوبي استفاده مي‌شود که هضم این متا اه براي بسياري از مردم کوته‌فکر 
در اعصار پیشین مشکل بوده است تا آن‌جا که گاهي مطرح شدن مسأله 
رستاخیز و معاد را در گفتار انبیاء , دلیل بر نادرست بودن دعوت آن‌ها و 
حتي ( لیا بالله ) دلیل بر جنون و ديوانگي آنان مي‌گرفتند و مي‌گفتند : 
آَفتري عَلي اللّه گذبا آَمْ به جتَهٌ : اين‌که پیامبر مي‌گوید بعد از آن‌که 1 
شدید و پراکنده گشتید , بازهم زنده خواهید شد , تهمتي است که بر خدا 
بسته و یا دیوانه است » ( 8 / سبا ) . 

دا ات ری رس خی یی رو کی ان موه 
, مسأله معاد جسماني بود , زیرا باور نمي‌کردند پس از آن‌که بدن‌هاي ما 
خاك گردد و ذرات خاکش در مسیر باد و طوفان قرار گیرد و به هر 


گوشه‌اي از کره زمین افشانده شود باردیگر این ذرات پراکنده, از آعوشن 
خاك و از میان امواج دریاها و از لابلاي ذرات هوا گردآوري شود و همان 
ات نخستین , لباس حیات ۰ دربرپوشد . (8) «» 

قرآن مجید در آیات مختلف به این پندار نادرست پاسخ گفته و آیه فوق 
يكي از کوتاه‌ترین و جالب‌ترین تعبیرات را در این زمینه بازگو مي‌کند و 
مي‌گوید : نگاهي به آغاز آفرینش خود کنید , ببینید همین جسم شما که از 
مقدار زيادي آب و مقدار کمتري مواد مختلف , فلزات و شبه‌فلزات ترکیب 
شده است در اغاز کجا بود 0 اب‌هايي که در ساختمان جلسم شما به کار 
رفته , هر قطره‌اي از ان , احتمالا در يكي از اقيانوس‌هاي روي زمین 
سرگردان بود و سپس تبخیر گردید و تبدیل به ابرها و به شکل قطرات 
باران بر زمین‌ها فروریختند و ذراتي که هم‌اکنون از مواد جامد زمین در 
ساختمان جلسم شما به کار رفته روزي به صورت دانه گندم پا میوه 
درخت يا سبزي‌هاي مختلف بود که از نقاط پراکنده زمین گردآوري شد . 
«» (9) 

بنابراین چه جاي تعجب که پس از متلاشي شدن و بازگشت به حال 
نخستین , باز همان ذرات جمع‌آوري گردد و به‌هم پیوندند و اندام نخستین 
را تشکیل دهد ؟ و اگر چنین چيزي محال بود, چرا در آغاز آفرینش 
انجام شد 1 بنابراین ۰ همان‌گونه که در آغاز : خدا شما را آفریده است , در 
روز رستاخیز نیز بازمي گرداند ۳ و این همان مطلبي است که در جمله 
کوتاه بالا مي‌خوانيم .(1) 

1- تفسیرجوان 27 جلدي,(دردمجلد), 
قطع‌وزيري,د کترمحمد بيستوني, انتشارات‌بیان‌جوان؛ جلد 2, صفحه 76 تا 
7" 

»« )10( 


مقایسه زندگي این جهان و آن جهان 


آولْك له جثاث عَدّن تجري من تَختهم اهاز یحو فیها من آساور من 

ذهب و یی ِ تیاب خصرا من دس و5 اسْتبرق منکنین فیها علي 

الأرايك نعم الواث و حسنت ه مرتفنا(1) ۲ 

آن‌ها كساني هستند که بهشت جاودان از آنشان است. باغ‌هايي از بهشت 
که نهرها از زیردرختان و قصرهایش جاري است , در آن‌جا با دستبندهايي 

از طلا آراسته‌اند و لباس‌هاي ( فاخري ) به رنگ سبز از حریر نازك و ضخیم 

در برمي‌کنند , درحالي که بر تخت‌ها تکیه‌کرده‌اند, چه پاداش خوبي و چه 

جمع نيکويي؟ 

1- 31 / کهف . 
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‌ آساور > جمع « آسورة » بر وزن « مشورة » و آن نیز به نوبه خود جمع 

« سوار » بر وزن « غبار » و « کتاب » است و در اصل از کلمه 

فارسي « دستوار » بعتی. دنتبند کرفته شنده: و بعند از آن‌که: نعرب 

گردیده از آن فعل‌هاي عربسي نیز مشتق شده است . 

« آراك » جمع « آريکة » به تختي مي‌گویند که اطراف آن از هرطرف به 

صورت سایبان پوشانیده شعده است ۰ 

سم اسان سار رن ماع مرتوط ع رات اس اند 

بدانیم آن‌چه در آن جهان است بازتاب وسیبع و گسترده و تکامل يافته‌اي 

از اين جهان است , اعمال , افکار , روش‌هاي اجتماعي ما و خوهاي 

مختلف اخلاقي در ان جهان تجسم مي‌یابند و همیشه با ما خواهند بود . 

»« )12( 

ایه فوق تر سیم زنده‌اي از همین حقیقت است , ثروتمندان ستم‌پيشه و 

انحصارگري که دراین جهان در سراپرده‌هايي تکیه مي‌کردند و سرمست از 

باده‌ها بودند و سعي داشتند همه چیزشان از مومنان تهیدست جدا باشد در 

آن‌جا هم سرادق کِ< و سراپرده‌اي دارند اما از انتتن سوزان چرا که ظلم 

در حقیقت آتش سوزاني است که شرمن وت ی و امید 

مستضعفان را محرق مي‌کند ۰ 

در آن‌جا هم نوشابه‌هايي دارند که تجسمي است از باطن شراب دنیا و 

نوشابه‌هايي که از خون دل مردم محروم فراهم شده است , نوشابه‌اي که 
به این ظالمان در آن جهان هدیه مي‌شود نه تنها امعاء و احشاء را 

بلکه همچون فلز گداخته است که پیش از نوشیدن ؛ هنگامي 

که به دهان و صورت نزديك مي‌شود چهره‌هاشان را برشته مي‌کند . 

)13( »« 


اما به عکس , آن‌ها که براي حفظ پاكي و رعایت اصول عدالت پشت‌پا به 
اين مواهب زدند و به زندگي ساده‌اي قناعت کردند و محروميت‌هاي این 
دنیا را براي اجراي اصول عدالت به خاطر خدا تحمل نمودند , در ان‌جا 
باغ‌هايي از بهشت با نهرهايي از اب جاري و بهترین لباس‌ها و زینت‌ها و 
شوق‌انگیزترین جلسات در انتظارشان خواهد بود و این تجسمي است از 
نیت پا ك آن‌ها که مواهب رابراي همه بندگان خدا مي‌خواستند 


فشران و مساله معاد 


کوتاه سخن این که ترسيمي که قرآن مجید از معاد و چهره‌هاي آن و 
مقدمات و نتایج ان دارد و دلایل گويايي که در این زمینه مطرح کرده 
است, به قدري زنده و قانع کننده است که هر کس کمترین بهره‌اي از 
وجدان بیدار داشته باشد, تحت تین قفیق: آن: فر از هی کیزد: 

»« )14( 

به گفته بعضي : حدود يك هزار و دویست آیه از قرآن پیرامون معاد بجت 
مي‌کند که اگر آن‌ها جمع‌آوري و تفسیر شود , خود کتاب قطوري خواهد 
شد و ما امیدواريم بعد از پایان نگارش این تفسیر. هنگامي که به خواست 
خدا به بحث «تفسیر موضوعي» مي‌پردازيم اين مجموعه را در 
دسترس علاقه‌مندان قرار دهیم. 


اتبات فاد از طریق "خکمت آفریتش این جهان" 


ما حَلَفْتا السَمواتِ و الارَض و ما بیْتَهُما لاعبین (1) 

ما آسمان‌ها و زمین و آن‌چه در مبان این دو است , را بي‌هدف 

نيافريدیم . 

: ۳ / 38 -1 
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واژه « لاعب » از ماده « لقب » به گفته « راغب » , به معني 

عملي مي‌باشد که بدون قصد صحی انجام شود. 

آري این آفرینش عظیم و گسترده , هدفي داشته است , اگر به‌ گفته شما 

مرگ , نقطه پایان زندگي‌است و بعداز چندروز خواب و خور و شهوت و 

امیال حيواني . زندگي پایان مي‌گیرد و همه‌چیزتمام مي‌شود. اين آفرینش : 
لعب و لغو و بیهوده خواهد بود . , 

باه کرتتی نیست که خدآوند قادر حکیم , این دستگاه عظیم را تنها براي 

اين چند روز زندگي زودگذر و بي‌هدف و توام با انواع درد و رنج آفریده 

باشد 1 این با حکمت خن داوند بسن تور سس زکاز نخواهد 

ود . 

بنابراین مشاهده وضع این جهان , نشان مي‌دهد که مدخل و دالاني است 

براي جهاني عظیم‌تر و ابدي , چرا در این باره انديشه نمي‌کنید ؟! 

»« )16( 

ما حَلَفْناهما الا بالحق؛ و لک َکتَرَهَم 2 لا یعْلمُون (1) 

ما آن دو را فقط به حق آفریدیم , ولي اکثر آن‌ها نمي‌دانند . 

حق بودن این دستگاه 4 ایجاب مي‌کند که هدف معقولير داشته باشد و آن 

بدون وجود جهان ۳ ممکن نیست , به‌علاوه حق بودن آن اقتضاء دارد که 

افراد تیک کاز هبدکار ,-یکسان تباشند و از آن‌جاکه ما در این جمهان:» کمتز 

مشاهده مي‌کنيم که هريك از اين دو گروه , جزاي مناسب کار خویش را 

دریابند , حق ایجاب مي‌کند که حساب و کتاب و پاداش و كيفري در جهان 

ديگري , در کار باشد , تا هرکس جزاي مناسب عمل خویش را بیابد . 

1- 39 / دخان . 

)17( 

« حق » در این آیه اشاره به هدف صحیح آفرینش و آزمایش انسان‌ها و 

قانون تکامل و نیز اجراي صحیح اصول عدالت است , اما غالب آن‌ها این 

حقایق‌را نمي‌دانند , زیرا انديشه و فکر خود را به‌کار نمي‌گیرند , وگرنه 

دلایل مبداً و معاد , واضح و آشکار است 1(.۰) 


دلایل دو گانه معاد 


اتحتشعیت الائسان آن ب؟ رل سشدي(2) 

آپا اتشان حفان مي کند بیهوده و بي هدف رها مي‌ شود ؟ 

[- تفسیرجوان 27 جلدي,(دردمجلد), 
قطع‌وزيري,د کترمحمد بيستوني, انتشارات‌بیان‌جوان. جلد 5, صفحه 51 . 

2 36 / قیامت . 

»« )18( 

سپس به دو استدلال جالب درباره معاد مي‌پردازد که يکي از طریق بیان " 
هدف آفرینش و حکمت خداوند" است و ديگري از طریق بیان " قدرت آو 
به استناد تحول و تکامل نطفه انسان در مراحل مختلف عالم جنین ". 

« شدي » به معني مهمل و بیهوده‌و بي‌هدف است , عرب « ابل شدّي » 
را در مورد شتري که بدون ساربان رهاشده و هرجا مي‌خواهد 
به‌چرامي‌رود, به کار میت ره 

عتر ار اسان مس ات اسان اشانی ات که مس مهاه هن 
رستاخیز مي‌باشد , آیه مي‌گوید : او چگونه باور مي‌کند خداوند این جهان 
پهناور را با این عظمت و این‌همه شگفتي‌ها , براي انسان بیافریند . ولي 
در آفرینش انسان هدفي نباشد 0 چگونه مي‌توان باور کرد که هر عضوي از 
اعضاي انسان براي هدف خاصي آفریده شده باشد , چشم براي دیدن , 
گوش براي شنیدن و قلب براي رسانیدن غذا و. اکتشیان: و آت. به: تمام 
سلول‌هاي بدن . حتي خطوط سر انگشتان نیز ۳۳ دارد , ولي براي 
مجموع وجود او هیچ هدفي در کار نباشد و بیهوده و مهمل و بدون 
هیچگونه برنامه و امر و نهي و تکلیف و مسوولیت افریده شده 
باشد ؟ 

)19( »« 

يك فرد عادي اگر مصنوع كوچكي بي‌هدف بسازد , به او ایراد مي‌گیرند و 
نامش را از زمره انسان‌هاي عاقل حذف مي‌نمایند 4 چگونه خداوند حکیم 
مطلق ممکن است چنین آفرینش بي‌هدفي داشته باشد ؟ 

و اگر گفته شود هدف همین زندگي چند روزه دنیاست , همین خور و خواب 
تكراري و آمیخته با هزار گونه درد و رنج قطعا این ای تست که زونه 
آن اف رینش بزرگ را توجیه ۰ 
بزرگتري يعني زندگي جاویدان در جوار قرب رحمت حق و تکامل بي‌وقفه 
و بي‌پایان , افریده شسده است . 

(20) «<» 
ااستم ند ات 9 مي » اتف( 1) 


آیا او نطفه‌اي از مني که در رجم ریخته مي‌شود , نبود ؟ 

فصان اوه ؛ فحلق فقس وی(2) 

ی و ی وت و 

قعل هدعو الرکت و ای 3) 

و از او دو زوج مذکر ۱ ۳ ۱ 

لس دك بفادر علي آن ین القوتی(4) 

انا ی کسی اش نت مسر فان را تته کف ۲ 

1- 37 / قیامت . 

2- 38 / قیامت . 

3- 39 / قیامت . 

4 40 / قیامت . 

)21( »« 

آیا كسي که نطفه کوچك و بي‌ارزش را در ظلمتکده رَجم مادر , هر روز 
افرتتی ند ضی تشد ۰ه لباس نها ان یات هم دی ون بت اه 
مي‌کند و چهره نويني به او مي دهد ب تا سرانجام انسان مذکر یا مونت 
كاملي شود و از مادر متولد مي‌گردد , قادر نیست مردگان را 
زنده کند ؟ 

این بیان در حقیقت در مقابل منكراني است که در مسأله معاد جسماني 
غالبا دم از محال بودن مي‌زدند و امکان بازگشت به زندگي را بعد از مردن 
و خاك شدن نفي مي‌کردند و قران براي اثبات امکان این معني دست 
انسان را گرفته و او را به آغاز خلقتش بازمي‌گرداند , مراحل عجیب جنین 
۹ ۳ 
بداند اوق همه جیز فادر و تواناستت: و.بة تعبیر دیگر بهترین:دلیل براي 
امکان يك شي ء , وقوع آن است . 

»« )22( 


تطورات جنین يا رستاخيزهاي مکرر 


« تطفه » در اصل به معني " آب به» کف یا اب ضاف* است. ‏ سین به 
قطرات آبي که از طریق لقاح سبب ببداینش انسنان با حیواتی 
مي‌ش ود , گفته شده است . 

در حقیقت تحول نطفه در دوران جنيني از عجیب‌ترین پديده‌هاي جهان 
هستي است که موضوع علم « جنین شناسي » مي‌باشد و در قرون اخیر 
پرده از روي اسرار آن تا حد زيادي برداشته شده است . 

قرآن در آن روز که هنوز این مسائل کشف نشده بود , کرارا| به عنوان 
يكي از تب قدرت 9 روي آن تکیه وت و 0 خود از نشانه‌هاي 
[- و 27 جلدي,(دردمجلد), 
قطع‌وزيري, د کترمحمد بيستوني, انتشارات‌بیان‌جوان, جلد 5. صفحه 600 تا 
002 . 

)23( »« 


ابر و باران عامل حیات زمین و رویش گیاهان 


معصرات: این واژه جمع «معصرة» و از ريشه «عضر» به معني فشار 
آمده: و دز آینسه به_ مفهوم م ابرهاي باران‌زا و گرانباري است که آبي 
فراوان به‌همراه دارد. آن گاه با فشرده شسدن به وسیله باد, بسان ریزش 
اپ لباس تر با فشردن آن , ببه صورت باران فرو مي‌ربیزد 
و مي‌بارد. 7 

تجاج: از ماده «تَجْ» به معني فرو ریختن اب فراوان به صورت پياپي و 
بشدت؛ بسان خونريزي از بدن به صورت مداوم پا یکباره امده است. 

با اين بیان نعمت خورشید و نوربخشي و هدیه نمودن حرارت از سوي 
خورشید به جهانیان نعمتي همگاني. و براي همه پدیده‌هاست. 
باران‌زا را به 

»« )24( 

فرمان خدا جا به جا مي‌کنند. و به هر سو مي‌رانند. «آرهري» بر این باور 
است که «من» در آیه به معني «با» مي‌باشد, چرا که خداي فرزانه 
ابر را مي‌باراند. 

و از دیدگاه «ربیع» و «ابوالعالیه» واژه «مَفصرات» به معني ابرهاي‌گرانبار 
و باران زا است. «مّجاهد» مي‌گوید: و از ابرهاي باران‌زا ابي بسیار ریزان - 
که به شدت مي‌ریزد و تند مي‌بارد - فرود آوردیم. اما به باور «فتادة» 
آنف هماره ریزان که ييابي مي‌بارد فرود آوردیم. 

للْخرحَ بیه حب تباتا (1) 

تا دانه و کیاهن ۲ با آن:بر بانیم 

1- 15 / نباء . 

)25( »« 

هدف از و آسمان و ابرهاي باران‌زا| و فرود باران این بود که به 
وسیله آن؛ زمین را جنب و جوش حیات بخشیم و دانه‌ها و گیاهان را 
برویانیم. منظور از دانه دز آنة: عبارت از هر چيزي ۱ شاخه و 
ساقه است, و آن را درو مي‌کنند. و گیاه و نبات به معني هر گل و گیاه و 
علف و چراگاه و مزرعه‌اي است که از آن بهره مي بر ند. 

با این بیان خداي فرزانه در این ۳ هر آنچه از زمین مي‌روید. همه را به 
صورت کلي بیان فرمود و روشنگري کرد که به وسیله باران همه 
روييدني‌ها را مي‌روياند. 

از دیدگاه برخي منظور از واژه «خبا». عبارت از دانه‌ها و میوه‌ها و 
چيزهايي است که مواد غذايي انسان را مي‌سازد و انسان از انها بهره‌ور 


مي‌گردد؛ و واژه «تباتا» گیاهان و علف‌هايي است که حیوانات 
از آن‌ه|] مي‌خورند. 
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۰ با درختان] درصم پیچیعده [و انب وه]. 
الفاف: این واژه جمع «لف» و «لفیف» به معني درهم پیچیده آمده 
است. 

هدف این بود که به وسیله باران باغها و بوستان‌هاي زیبا و پردار و درخت 
و درهم پیچیده برويانیم و پدید اوریم. 

ان یوم القضل کان میقاتا (2) 

نی گمان وعده‌گاه [ما با شماا] روز داوري است. 

1- 16 / نباء . 

2- 17 / نباء . 

)27( « 


علل سه‌گانه ترس انسان از مرگ 


قْل ان العوت الذدي تف ون مئة قاتّة مْلافيكم ثم ثردون الي 
عالم اقب و السّهاده قیَسحَُم یم ا تم تعْمَلُون (1) 
یک آنن مرک که از ان فرار هی کید ,سراتحام نا سماما مانت تخواننه کو 
, سپس به سوي كسي که از پنهان و آشکار باخبر است , برده مي‌شوید و 
شما را از آن‌چه انجام مي‌دادید , خبر مي‌دهد. 
ی مسا اس سفت ماه انم فص ایا ی که سم هر کب 
شتري است که بر در خانه همه خوابیده است . 
1- 8 / جمعه . ۲ 
(28) «» 
قانون مرگ , از عمومي‌ترین و گسترده‌ترین قوانین اين عالم است 
و 
خداوند در این جهان باقي نمي‌ماند . 
تنها راه براي پایان دادن به اين وحشت , پاك‌سازي اعمال و شستشوي دل 
از آلودگي کاخ مي‌باشد که هر کس حسابش پاك است , از محاسبه اش جه 
باك است ؟ 
معمولاً غالب مردم از مرگ مي‌ترسند , تنها گروه اندكي هستند که بر چهره 
مرگ لبخند مي‌زنند و آن را در آغوش مي‌فشارند , دلقي (1) رنگ رنگ را 
ی تج و جاني جاودان را تقي دیس ات 

1- دق يعني جامه کهنه وصله‌دار , آن‌هم وصله‌هاي یر همر نی 
«» (29) 
را مرگ و مظگاهرش و حتي نام آن براي عده‌اي دردآور 
است ؟ 
_ دلیل عمده‌اش این است که به زندگي بعد از مرگ , ایمان ندارند و یا اگر 
ایمان دارند . این ایمان به صورت يك باور عمیق درنیامده و بر افکار و 
وافاق نها عاکد سیم وت 
وحشت انسان از فناء و نيستي , طبيعي است . انسان حتي از تاريکي شب 
مي‌ترسد چراکه ظلمت , نيستي نور است و گاه از مرده نیز مي‌ترسد 
چراکه آن هم در مسیر فناء قرار گرفته است . 
اما اگر انسان با تمام وجودش باور کند که دنیا , زندان مومن و بهشت 
(30) «» 
( انیا سجن وین چ جَلٌَ 4 الکافر ) ((1) 


وقتي این قفس شکست , ازاد مي‌شود و به همواي كکوي دوست پر و 
بال مي‌زند , اگر باور کند که « حجاب چهره جان مي‌شود غبار تتش » 
, مسلما در آرزوي آن دم است که از این م چهره پرده برفکند . 
اگر باور کند که مرغ باغ ملکوت است و از عالم خاك نیست و تنها « دو 
سه روزي قفسي ساخته‌اند از ندتش. » : اري. اکر دیدگاه: اتسان درباره 
مرگ چنین باشد . هرگز از مرگ وحشت نمي‌کند . در عین این که زندگي را 
امس مس ال کهاهات ارست: 

1- « سفينة البحار » , جلد 1 , صفحه 603 . 

)31( »« 

- علت دیگر براي ترس از مرگ , دلبستگي بیش از حد به دنیا است , 
چراکه میان او و محبوبش جدايي مي‌افکند و دل کندن از آن همه 
امكاناتي که براي زندگي مرفه و پرعیش و نوش فراهم ساخته , 
براي او طاقت‌فرسا است . 

۱ 
ست . 

در حجديتي مي‌خوانیم: كکسي شدمت پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله 
| 5۳ و عرض کرد: » ] رسول الله صلي الله علیه و آله من 
چرا مرگ را دو ۱ 

فرمود : « آیا ثروتي داري » ؟ عرض کرد : « آري » , فرمود : « چيزي از 
ان را پیش از خود فرستاده‌اي » ؟ عرض کرد : « نه » , فرمود : « به 
(32) «» 

مرگ را دوست نداري ( چون نامه اعمالت از حسنات خالي است ) » .(1) 
ديگري نزد ابوذر آمد و همین سوال را کرد که : « چرا از مرگ متنفریم » ؟ 
فرمود : « لانکمْ عَمَرْنْمْ الدلیا و حَرَینمْ الاح قتکرهون آن تلتقلوا من 
رارتالی خرات: سرام ان که ما شا وا آناه برددانه ی آخریان را 
ونزان : طبيعي است که دوست ندارید از نقطه آبادي به نقطه 
ويراني منتقل شوید » .(2) 


انکار معاد, بهانه‌اي براي هوسراني 


بل رید الاْسان لَفْجْر آمامَة (3) ۲ 

(انسان شك در معاد ندارد) بلکه‌او مي‌خواهد (ازاد باشد و) مادام‌العمر 
گناه‌کند . 

1و2 - « محجة البیضاء » , جلد 8 , صفحه 258 . 

1- < / قیامت . 

)33( »« 

او مي‌خواهد از طریق انکار معاد , کسب آزادي براي هرگونه هوسراني و 
ظلم و بيدادگري و گناه بنماید , هم وجدان خود را از اين طریق اشباع 
کاذب کند و هم در برابر خلق خدا مسووليتي براي خود قاثئل نباشد , چراکه 
ایمان به معاد و رستاخیز و دادگاه عدل خدا . سد عظيمي در مقابل 
هرگونه عصیان و گناه است . 

این منحصر به زمان‌هاي گذشته نبوده است , امروز هم يکي از علل 
گرایش به مادي‌گرايي و انکار بدا و معاد , کسب آزادي براي « فجور » و 
گریز از مسوولیت‌ها و شکستن هر گونه قانون الهي است وگرنه دلایل 
ف | و معاد آشکار است 1(۰) 

1- تفسیر جوان 27 جلدي. (در <5 مجلد), قطع وزيري. دکتر محمد 
بيستوني, انتشارات بیان جوان , جلد 5, صفحه 592 تا 30. 

»« )34( 


انراف در دنیا, سقوط در رت 


و ال لدع وه م الي صراط مُستقیم (1) 

به‌طور قطع و یقین توآن‌ها رابه را دعوت مي کني. 

صراط مستقيمي که نشانه‌هاي آن نمایان است و با اند ك دقتي صاف بودن 
آن روشن مي‌گردد . 

مي‌دانيم راه‌راست ۲ نزديك‌ترین فاصله‌میان دونقطه است و يك راه بیش 
نیست , درحالي‌که جاده‌هاي انحرافي که در چپ و راست آن قرار گرفته 
وی ار نات ا سای صرا طا سس هلت ای کش 2 
1- 7/73 موّمنون . 

2- « نور الثقلین » , جلد 3 , صفحه 548 . 

)35( »« 

ولي چنان‌که بارها گفته‌ايم , این‌گونه روایات ۰ بیان بعضي از 
مصداق‌هاي روشن است و هیچ منافات با وجود مصادیق دیگر مانند 
قران و ایمان به مب دا و معاد و تقوا و جهاد و عدل و داد 
تشسسدازد ۰ 

ان الذین لابْوْمُِونَ بالاخرة غْن الصراط لناکبون(1) 

اما كساني که به آخرت ایمان ندارند, از این صراط منحرفند . 

«تاکت »از حادم« نت ود تعیب هم آتعراف ازمنسیر انسه: و 
کت تیا »تفای روم آهفردن وتا بصعت انحراف: و نست کردن 
دنیا است . 

روشن است که منظور از « صراط » در این آیه , همان صراط مستقیم در 
آیه پیش از آن است . 

1- 7/74 مومنون . 

»« )36( 

اين نیز مسلم است كسي که در اين جهان از صراط مستقیم حق منحرف 
گردد , در جهان دیگر هم از صراط بهشت منحرف شده و به دوزخ سقوط 
مي‌کند , چراکه هرچه در آن‌جا است, نتیجه مستقیم کارهاي این‌جا است , 
تکیه کردن روي عدم ایمان به آخرت و ارتباط و پیوند آن با انحراف از 
طریق حق ., به خاطر آن است که انسان تا ایمان به معاد 
نداشته باشد / احساس مسوولیت نمي‌کند ۰ 

در حديئي از امیرمومنان علي مي‌خوانيم : « ان ال جَقَنا بو ابة و صراطةٌ 
و سبیلة و الوجْه الذي بوني منه من عَدل عم ولاینا آو فطل علنا یر 
قانهمه ۶ عن الصَراط لناکبتون ؛خداوند ما رهبران ديني و الهي را درهاي 


وصول به معرفتش و صراط و طریق و جهتي که از آن به او مي‌رسند , 
قرار 

)37( »« 

داده بنابراین كساني که از ولایت ما منحرف گردند. یا ديگري‌را 
برما برگزینند. آن‌ها از صراط حق منحرفند » .(2()1) 


قَانْظَر الي انار رَجْمت اللّه کیت بُجْيي الارَضَ بَغْدّ مَوتها ان دك لَمخي 
۹ 5 هو علی کل شي ء ن 

1- « نور الثقلین » , جلد 3 , صفحه 549 . 

2 تفسیر جوان 27 جلدي. (در <5 مجلد), قطع وزيري. دکتر محمد 
بيستوني, انتشارات‌بیان‌جوان, جلد 3, صفحه 673 تا 674. 

3- 50 / روم . 

»« )38( 

به آثار رحمت الهي بنگر که چگونه زمین را بعد از مردنش‌زنده مي کند , 
ان کس ( که زمین مرده را زنده کرد ) زنده‌کننده مردگان در قیامت است 
و او بر همه چیز توانا است. 

تکیه روي جمله « قائظر » ( بنگر ) اشاره به این است که آن‌قدر آثار 
رحمت الهي در احياي زمين‌هاي مرده به وسیله نزول باران آشکار اسنت : 
که با يك نگاه کردن بدون نیباز به جستجوگري بر هر انسان 
ظاهر مي‌شود . ۳ ۳ 
تعبیر به « رحمت الهي » در مورد باران , اشاره به اثار پربرکت ان از 
جهات مختلف است . ۲ 

باران , زمين‌هاي خشك را ابياري و بذر گیاهان را پرورش مي‌دهد . 

باران , به درختان , زندگي و حیات نوین مي‌بخشد. 

)39( »« 

باران , گرد و غبار هوا را فرومي‌نشاند و محیط زیست انسان را 
سالم و پاك مي‌کند . 

باران و کیساسان را شتتشو داده وه آن‌ها طسراونت هی‌بخشد . 
را مارا ی سا توا سا تا اس رتسا مه کند. 

باران , به زمین فرومي‌رود و بعداز چندي به صورت قنات‌ها و رنه ها 
ظاهر مي‌شود . 

باران , نهرها و سيلاب‌هايي به راه مي‌اندازد که بعد از مهار شدن در پشت 
سدها , تولید برق و نسور و روشن‌ايي و حرکت مي‌کنند. 
و بالاخره باران اک 
از سزمه ی فاشد وروی را تال تخم سل می کنستد.: 
(40) «» 

تعبیر به « رحمت » در مورد باران در آیات دیگر قرآن نیز منعکس است ؛ 
از جمله در آیه 48 سوره فرقان و 63 سوره ن 

و نیز در آیه 28 سوره شوري مي‌خوانيم : « و و الذي تلبت من بَعد 


ها فا س تفه ودک انیت که زان فا رل فده بقد آز 
آن‌که مردم نومید شده‌اند و دامنه رحمت خود را مي‌گستراند » . 

سپس باتوجه به پيوندي که مبداً و معاد در مسائل مختلف دارند , در پایان 
آبه قتف اور ای ۰ ۳ آن ذلتل لمعسی: الموتی ق هو علن کل ی ۶ قدیو 
ِ. 

تعبیر به « مَحيي » به صورت اسم فاعل به جاي فعل مضارع , مخصوصا با 
« لام * کید دلیل یر مامت تاکید است . 

نازها دز ابات فر آن‌بدنده‌ايمه که این کنات آشمانی: یرای اثبات مسأله معاد , 
زنده شسدن زمین مسرده را بعد از نزول باران ؛ به‌عنوان گواه 
«» (41) 

در آیه طِ1 سوره ق نیز بعد از ذکر حیات زمين‌هاي مرده » مي‌فرماید : « 
کذلك الَحْرءخ : رستاخیز نیز چنین است » . 

چم همین تعسن‌کر آیه ۰ سور حاظر تیر آم کشت که امن فرعا وی 
کَذلِك الْشور : نشور در قیامت این‌گونه است » . 

در واقع قانون حیات و مرگ همه‌جا شبیه یکدیگر است : کسي که با چند 
قطره باران , زمین مرده را زنده مي‌کند و شور و جنبش و حرکت در آن 
مي‌آفریند و اين‌کار همه‌سال وگاه همه‌روز تکرار مي‌شود . اين توانايي را 
دارد که انسان‌ها زا نیز بقد آز. هر ی زندم کند , همه‌جاأ مرگ به‌دست او 
است و حیات نیز به فرمان او .(1) 

»« )42( 


« محکمه‌وجدان » پا « قيامت‌صغري » 


ازقرآن‌مجید به‌خوبي استفاده‌مي‌شودکه‌روح‌و نفس انساني‌داراي 
_ « نفس اماره » : يعني روح سرکش که پیوسته انسان را به زشتي‌ها و 
بدي‌ها دعوت مي‌کند و شهوات و فجور را در برابر او زینت مي‌بخشد , این 
همان چيزي 

1- تفسیر جوان 27 جلدي. (در <5 مجلد), قطع وزيري. دکتر محمد 
بيستوني, انتشارات بیان جوان , جلد 4, صفحه 163 تا 165. 

)43( »« 

است که همسر عزیز مصر , آن زن هوسباز ز هنگامي که پایان شوم کار خود 
را مشاهده کرد به آن اشاره نمود و گفت: و ها ره میتی ان النوه 
لاماره بالسّوء من هرگز نفس خود را تبرنه نمي کنم 4 چراکه نفس 
سرکش همواره به بدي‌ها فرمان مي‌دهد » ( 53 /یوسف ). 

« نفس لوامة » : که در آیات مورد بحث به آن اشاره شد , روحي ی 
تیار و تسیا آگاه :هر جند هتوز. در بر بر گناه مصونیت نیافته , گاه لغزش 
پیدا مي‌کند و در دامان گناه مي‌افتد , اما کمي بعد بیدار مي‌شود , توبه 
3 و به مسیر سعادت بازاهی کرت 1 انحراف درباره او کاملا ممکن 
است , ولي موقتي است نه دائم , گناه از او سرمي ز ند اما چيزي 
نمي‌گذرد که‌جاي خود را به ملامت و سرزنش و توبه مي‌دهد . 

این همان چيزي استت کار ار به‌عنوان »2 وجدان اخلاقي ِ< یاد مي کنند , 
در بعضي از انسان‌ها بسیار قوي و نیرومند است و در بعضي بسیار ضعیف 
و ناتوان , ولي به هر 

»« )44( 

خال در هر آنساتی وخود دارد .محر این که با کترت اه ان را : به كلي از 
کار بیندازد . , 

- « نفس مطمیْتة » : يعني روح تکامل‌يافته‌اي که به مقام اطمینان و 
تقواي کامل و احساس مسوولیت رسیده , نفس سرکش را رام کرده و 
دیگر به اساني دچار لعزش نمي‌ش ود . 

این همان است که در سوره والفجر آیه 27 و 28 مي‌فرماید : « با ۳۹ 
لس المَطیتَه اژجعي الي رل راضتة مضه : اي نفس مطمتّه ! به 
سوي ار بازگرد , در حالي که هم تو از او خشنودي و 
هم او از تو » . 

به هر حال این « نفس لوّامة » , رستاخیز كوچكي است در درون جان هر 
انسان که بعد از انجام يك کار نيك یا بد, بلافاصله محکمه آن در درون جان 


تشکیل مي‌گردد و به حساب و کتاب او مي‌رسد . 

)45( »« 

لذا گاه در برابر يك کار نيك و مهم چنان احساس آزافتتن دروني مي‌کند و 
روح او لبریز از شادي و نشاط مي‌شود , که لذّت و شکوه و زيبايي آن با 
هیچ بیان و قلمي قابل توصیف نیست .و به عکس گاهي به دنبال يك خلاف 
و جنایت بزرگ , چنان گرفتار کابوس وحشتناك و طوفاني از غم و اندوه 
مي‌گردد و از درون مي‌سوزد که از زندگي به كلي سیر مي‌شود و حتي گاه 
براي رهايي از چنگال اين ناراحتي خود را آگاهانه به مقامات قضايي 
معرفي و به چوبه دار تسلیم مي‌کند . 


شباهت‌هايب: حگانه یت "وجدان " با دادگام "رستاخیز " 


این دادگاه عجیب دروني , شباهت عجيبي به دادگاه رستاخیز دارد 4 
۱ ۰ 
ربا ۰ 


که 

»« )46( 

در قیامت چنین است : « عالم ات و السْهادة] آئت تم بين عباد ك: 
خداون دا | زر تو از اسرار بت و آشکار آگاهمي و تو در مان 


ی » ( 46 /زمر). 

- این دادگاهو وجدان , توصیه و رشوه و پارتي و پرونده‌سازي رایج ِ را 

نمي‌پذیرد , همان‌طور که درباره دادگاه قیامت نیز مي‌خوانيم : « و ایْفُوا 

با و لا بل ملها شَفاعه ولا بح ملها 
عَدل و ینَصروّن : از آن ریز بترسید که هیچ‌کس به جاي ديگري 

9 ی و نه شفاعتي پذیرفته هی کرژه و نه قدبه و رشوه‌اي و 

نه‌ياري مي‌ شوند» ) 8بقره [ : 

- محکمه وجدان مهم‌ترین و قطورترین پرونده‌ها را در کوتاه‌ترین مدت 

رسيدگي کرده , حکم نهايي خود را به سرعت صادر مي‌کند , نه استیناف 

در ان هست 

)47( 

و نه تجديدنظري و نه ماه‌ها و سال‌ها سرگرداني 1 همان‌ظور که در دادگاه 

رستاخیز نیز مي‌خوانيم : « و ال تَعکُمْ لا مُععْب لخکوه هو سریع 

تا فا و را 

سریع است » ( 41 / رعد ) . 

- مجازات و کیفرش بر خلاف مجازات‌هاي دادگاه‌هاي رسمي این جهان , 

نخستین جرقه‌هايش در اعماق دل و جان افروخته مي‌ شود و از ان‌جا به 

بیرون سرایت مي کند , نخست روح ۳ را مي‌آزارد , سیس آنارنشن در 

جسم و چهره و دگرگون شدن خواب و خوراك آشکار مي‌گردد. , همان‌طور 

که در مورد دادگاه قیامت نیز مي‌خوانيم : « نار الله الْمُوقَدَةهُ 4 تلم 

قلین الأفْیّدَة : آتتشن برافروخته ات کف 8 زبانه مي‌کشد » . ( 6 و 

۳ همرد )۹ 

- این دادگاه وجدان چندان نیاز به ناظر و شهود ندارد , بلکه معلومات و 

»« )48( 

آگاهي‌هاي خود انسان متهم را به عنوان « شهود » به نفع یا بر ضد او 

مي‌پذیرد . همان‌طور که در دادگاه رستاخیز نیز ذرات وجود انسان حتي 


دست و پا و پوست تن او گواهان بر اعمال او هستند , چنان که مي‌فرماید : 
« حتّي ذا ما جاءوها شهد عَليهمٌ سَمَعهُمْ و ابصارهم و جْلودهم : : چون به 
کنار آتش دوزخ برسند , گوش و چشم و پوست تن آن‌ها بر ضدٌ آن‌ها 
گواهي مي‌دهد » . ( 20 / فصْلت ) . 

این شباهت عجیب در میان این 1 , نشانه ديگري بر فطري بودن 
فساله معاد است . زیرا چگونه مي‌توان باور کرد در وجود يك‌انسان که 
قطره کوچکي‌از اقیانوس عظیم هستي است چنان حساب و کتاب و 
داد ام مرصهن و استر ار افیته وجور داشته باشد , اما در درون این 2 
بو ک مطلقا حساب و کتاب و دادگاه و محکم-ه اي وود نداشتکفه 
« (49) 


عقای روز فران گرفنن اعطلاف‌ها آنسه 


لین لفم الدی تلفون قیه و لتعلم الذیق کقفوا انیم کائوا کاذبین [2) 
هدف این است که آن‌چه را در آن اختلاف داشتند براي آن‌ها روشن سازد 
تا کساني که منکر شدند بدانند دروغ مي‌گفتند . 

1- تفسیر جوان 27 جلدي. (در < مجلد), ِ# وزيري. دکتر محمد 
بيستوني, انتشارات بیان جوان , جلد 5, صفحه 590 تا 391. 

2 39 / نحل . 

»« )50( 

ان جهان . جهان کشف غطاء و کنار رفتن پرده‌ها و آشکار شدن حقایق 
است , چنان‌که در سوره ق آیه 22 مي‌خوانيم : « لقدٌ کت في عَفْلَةٍ من 
هذا قکشَفنا عَنك غطایّك قَبصرّك الم حدید : به انسان گفته مي‌شود تو در 
غفلت از چنین روزي‌بودي , ولي‌ما پرده را از برابر دیدگانت برداشتیم و 
امروز بسیار تیزبین هستي » . 

و در آیه 9 سوره طارق مي‌خوانيم : : « یوم ثبلّي السُرایّرٌ : رستاخیز روزي 
است که اسرار درون آشکار 9 ۳ و در آیه 18 سوره ابراهیم 
مي‌خوانيم ۰ « و برژوا لله الواجد المَهار : در آن روز همگي در پیشگاه 
خداوند قهّاز ظاهر مي‌شوند » . 

بالاخره آن روز , روز شهود و کشف اسرار و آشکار شدن پنهاني‌ها و ظهور 
و بروز است و در چنین شرايطي و محيطي اختلاف در عقیده معني ندارد , 
هرچند ممکن است بعضي از منکران لجوج براي تبرئه خویش در بعضي از 
مواقف قیامت به دروغ متوسل شوند , ولي ان يك امر استثنايي و زودگذر 
است . 

)51( »« 

این درشت به آن می‌ماند. که مجخرمی را در بای میز دادکاه؛حاضر کنند .اه 
همه چیز را منکر شود . ولي بلافاصله نوار ضبط صوت و دستخط او و 
سایر مدارك زنده و حسي را, به اه ارانت دموی افای او تسام ار چم 
را از درون خانه و اطاقش بیرون بیاورند , این‌جااست که دیگر جايي براي 
کفتگوا می تمی‌ماند و تصایم می‌شوه طهور حعایق,دو عالم قیامت جتی آز 
اين هم واضح‌تر و آشکار تر است . ۲ 
گرچه حیات پس از مرگ و رستاخیز , اهداف متعددي دارد که در ایات 
قرآن به‌طور پراکنده به آن‌ها اشاره شده است مانند : تکامل انسان . 
اجراي عدالت , هدف دادن به زندگي این جهان , ادامه فیض خداوند 1 ولي 
در آیه مورد 2 به هدف ديگري 9 مي‌کند و آن برطرف کردن 


مي‌گیرد و همه مردم جهان در زیر پرچم حکومت واحدي , حکومت مهدي 
جمع مي‌شوند , چرا که ان‌چه برخلاف روح عالم هستي يعني 
توحید است باید سرانجام روزي برچیده شود . 
(52) «» 

لاف وم هی کر ای کمن هی اس سای مها ی 
چراکه عالم عالم قطاء و پوشش است , ولي سرانجام روزي فرا مي‌سد 
که اين پوشش‌هاً و پرده‌ها از میان خواهد رفت و یوم البْرُوزٍ و یوم الظهَورِ 
است 1(.۰) 

بيستوني, انتشارات بیان جوان , جلد 3. صفحه 83 تا 94. 

)53( »« 


نام‌هاي قیامت در قرآن مجید 


مي‌دانيم قسمت مهمي‌از معارف قران و مسائل اعتقادي آن , بر محور 

مسائل مربوط به قیامت و رستاخیز دور مي‌زند , چراکه مهم‌ترین تاثیر را 

فوصت ا سا و رود تکام ل او دارد . 

نام‌هايي که در قرآن براي این روز بزرگ‌انتخاب شده نیز بسیار است و هر 

کدام بیانکر بعدي از آبعاد. ان روز می‌باشد. وبه. تنهایی می‌تواند مسائل 

بسياري را در اين رابطه تا زانحه کتس س.. 

به گفته مرحوم « فیض کاشاني » در « مَعَصْه البضاء » در زیر هر يك از 

باضها تن مت سفن هر خی فا ی شان. کوه , باید 

کوشید تا این معاني را درك کرد و این اسرار را یافت . 

»« )54( 

او بیش از يك‌صد نام براي قیامت ذکر کرده که همه یا اکثر آن را مي‌توان 

از قرآن مجید استفادو کزد .. مانند ؛ یوم الحشرة , یوم م الدامة , یوم 

الْمَحاسَبة , یوم المَسْالة, فافع وم القارعة, یوم الرَاجقة, یوم 

الژادفة , مُ الطلاق , مّ الفراق » ۳ م الیساب , یوم التناد , یوم 

القذاب ۱ 2 الفرار , , یوم لح , یوم الحکُم , , یوم القصّل , وم الَجَمع . ۱ 
وم الدّین , یوم ثبلي‌السّرایر , یوم لايْمْني مَوَلي عَن مَوّلي تا , یوم یز 

الوا ین آخیه : موم اه مال 4 ون , یوم الَغابّن و .۰۰ (1) 

ولي معروف‌ترین نام آن همان « یوم الْقياقة » است که هفتاد بار در 

قران مجید 

1- « المحجة البیضاء » , جلد 8 , صفحه 331 . 

«» (5ه) 

ذکر شده و حکایت از قیام عمومي بندگان و رستاخیز عظیم انسان‌ها 

هی کند و توجه بة آن نیز اتسان. را به قیام.در این دتیا براق. انجام. وظیقه 

دعوت مي‌نماید . 

به عقیده ما براي بیدار شدن از خواب غفلت و غرور و مهار کردن نفس 

سرکش و تعلیم و تربیت انسان , كافي است که در این نام‌ها بیندیشیم و 

وضع خود را در آن روز عظیم , روزي که همگي 7 ان پیشگاه خداوند بزرگ 

حاضر مي‌شويم و پرده‌ها کنار مي‌رود و اسرار درون ظاهر مي‌شود , 

بهشت تزیین مي‌گردد و جهنم برافروخته مي‌شود و همگان در پاي میزان 

عدل الهي حاضر مي‌شويم , در نظر بگیریم ( خداوتدا | مارادر آن 

روز در یناه خودت جاي ده ) .(1) 

1- تفسیر جوان 27 جلدي. (در <5 مجلد), قطع وزيري. دکتر محمد 


بيستوني:, انتشارات بیان جوان . جلد 5 صفحه ۱91 تا 592. 
(56) «» 


بل الاأنْسانْ علي تفسه بَصیر خ(1) 

تاکن انیسان خودش‌از وضع خود آگاه است . 

5 ات8 ااقسو: معاذی2(۵) 

هرچند ( در ظاهر ) براي خود عذرهايي بتراشد . 

« معاذیر » جمع « معذرت » در اصل به معني پیدا کردن چيزي است که 

آثار تام را از بین برد که گاهمي عذر واقعي است و گاه 

صوري و ظاهري . 

گرچه خداوند و 0 او انسان را از تمام اعمالش آگاه مي‌کنند ول 

نيازي به این 

1- 14 / قیامت . 

2 7/15 قیامت . 

)57( »« 

اعلام تیلست , « بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است »> و خود و 

اعضایش دز آن زفز مرو ی شاهد و گواه او هستند , گرچه در ظاهر ۳ 

خود عذرهايي بتراشند. این آیات در حقیقت همان چيزي را مي‌گوید که در 

آبات: دیگر قران..جوبارة کواهن اعضای انسان بر اعمال. اون آمده. است, 

مانند آیه 20 سوره فصّلت که مي‌گوید : «شْهد عَلبْهمْ سَمْعْهْم و أبَصارَهم 
و جُلْودْهْمٌ یما کائوا یَعْملونَ: گوش‌ها و چشم‌ها و پوست‌هاي تنشان به 

اب انجام مي‌دادند , گواهي مي‌دهند » و آیه 65سوره یس که مي‌فرماید 

۶ 5 و تکلفتا أيْديهم 5 تسه أرجأَمم بما کائوا کون : دست‌هاي 

آن‌ها ما سخن هی کویند و پاهایشان به اعمالی که انجام داده‌اند / گواهي 

مي‌دهند . 

گرچه آیات مورد بحث همگي درباره معاد و قیامت سخن مي‌گوید , ولي 

مفهوم 

»« )58( 

آن کسترده است:؛ غالم دتیا زا نیز شامل مي‌شود .در این‌جا نیز مردم از 

حال خود آگاهند ,. هرچند سر هه با دروغ , پشت هم اندازي , 

ظاهرسازي و رياكاري چهره واقعي خضویش را مکت وم مي‌دارند. 

لذا در حديئي از امام صادق آمده که فرمود : « مایضغْ حدم آن بط 

سنا و یسَرٍ سشّا لسن ادا رَجة الي تشییه بل له لسن کدلِك و ال 

درد تم ول ؛ بل اسان غلي تسه بَصیرَم , ان السَريرَة اذا لح 

قویتِ الْعلانيَه * هرگاه یکت از شضا.‌طظاهر. خور را بیاراید , اما در 

یی بدکار باشد , جه مي‌تواند انجام دهد ؟ آپا هنگامي که نه 


خویشتن مراجعه کند , نمي‌داند که این گونه نیست ؟ همان‌گونه 
که خداوند سبحان مي‌فرماید : بلکه انسان به خویشتن آکاخ انتت:: 
هنگامي که باطن انسان صالح گردد , ظاهر او نیز تقویت 
ی 

)59( »« 


قيامت و وجدان ملامت‌گر 


لا یوم اقب امع(3) 

و لا و لافس باتکسم الاوامد(4) 

1- « مجمع البیان » , جلد 10 , صفحه 396 . 

2 تفسیر جوان 27 جلدي. (در <5 مجلد), قطع وزيري. دکتر محمد 
بيستوني, انتشارات بیان جوان , جلد 5. صفحه 95د. 

3- 1/ قیامت . 

7/24 قیامت . 

»« )60( 

و سوگند به نفس لقامه ۰ وجدان بیدار و ملامت‌گر ( که‌رستاخیز حق 
است ) . 


» لواهة > صیعه مبالفه و به معظي "بسیار ملامت کننده" است 


این سوره با دو سوگند پرمعني "روز قیامت" و "تفس ملامت‌گر" آغاز شده 
حقیقت این است که يكي از دلایل وجود معاد , وجود محکمه وجدان در 
درون جان انسان است که به هنگام انجام کار نيك روح آدمي را مملو از 
شادي و نشاط مي‌کند و از اين طریق به او پاداش مي‌دهد و به هنگام 
انجام کار زشت پا ارتکات جنایت , روج او را سخت در فشار قرار داده و 
مجازات و شکنجه مي‌کند , به حدي که گاه براي نجات از عذاب وجدان , 
اقدام به خودكشي مي‌کند . يعني در واقع وجدان حعم اعدام او را صادر 
کرده و به دست خودش اجرا مي‌کند . 

وقتي »2 عالم یو > يعني وجود انسان در دل خود محکمه و دادگاه 
کوجکی دارد « جکونه ۶« قالم کنیر با آن-قطظمنشن محکمه عدل, عظیمی 
نخواهد داشت ؟ 

)61( »« 

و از این‌جاست که ما از وجود « وجدان اخلاقي »> به وجود "رستاخیز و 
قیامت " بي مي‌بريم و نیز از همین‌جا رابطه جالب این س ِِ روشن 
مي‌شود و به تعبیر دیگر سوگند دوم دليلي است بر سو؟ 
آري این دادگاه وجدان آن‌قدر عظمت و احترام دارد که ح به آن 
نو کند بادضی کند و آن را 7 
يکي از عوامل مهم نجات انسان محسوب مي‌شود , به شسرط آن‌که 
وجدان بیدار باشد و بر اثر کرت گناه ضعیف و ناتوان 


تک رده 


این نکته نیز قابل توجه است که به دنبال این دو سوگند پراهمیت و پرمعني 


, بیان نشده است که براي چه چیز سوگند یاد شده و به اصطلاح « مَفَسَد 


_ 


له » محذوف است , این به خاطر آن است که از باق ابات بعد مطلب 
روشن است , بنابراین ایات فوق چنین معني مي‌دهد : « سوگند به روز 
سزاي اعمالتان مي ر سید » 1(۰) 

»« )62( 


روز قیامت اعمال مردم تجسم عيني مي‌پابد 


در 71 ین مورد «براء» در روايتي آورده است که: روزي «معاذ» در خانه 
«ابواگوب» به حضور پیامبر صلي الله علیه و آله شرفیاب گردید, و در مورد 
این آیه پر سید که: 

1- تفسیر جوان 27 جلدي. (در <5 مجلد), قطع وزيري. دکتر محمد 
بيستوني, انتشارات بیان جوان , جلد 5. صفحه 89د. 

)63( »« 

منظور از فوج‌ها و گروه‌ها(1) کیانند؟ پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله فرمود: 
هان اي «معاذ»! از رویداد بزرگي برسیدی:. آن کاه دید کانش. را قرو بست 
و فرمود: در روز رستاخیز, ده گروه از امت من به صورت‌هاي پراکنده و 
گوناگون بر انگیخته مي‌شوند. خدا آنان را از پیروان راستین من جدا 
مي‌سازد و هر گروه از آن‌ها را به صورتي برمي انگیزد: 

گروهي از آنان به صورت بوزینه در مي‌آیند و گروهي دیگر در شکل خوك. 
دسته‌اي واژگونه و در حالي که پاهاي آنان رو به اجان و بر چهره خویش 
بر زمین کشیده مي‌شوند. وارد صحراي محشر مي‌گردند. و دسته‌اي 


دیگر کور و نابینا. , ِ یط 
گروهب به صورت کر و ناشنوا برانگیخته مي‌شوند, و گروهي دیگر گنگ و 
1 ی 0 


»« )64( 

پاره‌اي از آن گروه‌ها در حالي مي‌آیند که زبان‌هاي خویش را مي‌جوند و 
چرك و خون از لب و دهانشان روان است؛ به گونه‌اي که از بوي گند ۳ 
اهل محشر اذیت مي‌شوند. و پاره‌اي با دست‌ها و پاهاي بریده. 
دسته‌اي بر شاخه‌هايي از آتش آویزانند, و دسته‌اي 2 با عفونتي بدبوتر 
از مردار گندیده. و پاره‌اي نیز با لباس‌هايي از مس گداخته. 

آن‌گاه فرمود: اما آن. کرهفی که در سکن بوزینه عف تط: كساني هستند که 
در زندگي, کارشان سعایت و سخن چيني و به هم زدن روابط دوستانه و 
انگیزش درشمني و نفرت است. و آن كساني که بة صورت خوك نف اند 
كساني هستند که از راه‌هاي نامشروع و حرام نروت اندوزي 
ان كساني که به صورت واژگونه وارد صحراي محشر مق کردتنه 
رباخواران 

)65( »« 

هستند و نابینایان و کوران, دستگاه قضايي و قضاوت و دادستان‌هاي 


ستمکاري‌هستند که درقضاوت و داوري‌خود بي‌طر في‌وعدل و داد راييیشه 
نمي‌سازند. 

کر و لال‌ها كساني هستند که با خودكامگي و عرور 7 مي‌کنند, و از 
حق‌پذيري و نقدپذيري و فروتني بي‌بهره‌اند, و آن كساني که زبان خود را 
گاز مي‌گيرند, آن دانشمندان و عالم نمایان و داوران خیره سري هستند که 
خود به علم خویش عمل نمي‌کنند, و اصلاح نمي‌پذیرند و عملکردشان 
با گفتارشان هماهنگي ندارد. 

آنان که با دست و پاي بریده وارد صحراي محشر مي‌گردند, مردم همسایه 
آزارند, و به دار آویختگان, که بر شاخه‌هاي درختي از در شعله‌ور 
او یه جاسوسان و سخن چینان و اطلاعاتي‌هايي هستند که میان ۳ و 
حکومت ‏ با سعایت و سخن چيني و پرونده سازي و عيب‌تراشي 
براي شه_روندان - 

»« )66( 

فاصله و دشمني ۱ ۱ 

كساني که بوي گند آنان از بوي زننده مردار بدتر است., نایاکان و عناصر 
بي‌بند و باري هستند که به بي‌عفتي روي مي‌آورند و نیز كساني که حقوق 
محرومان را نمي‌پردازند. آن كساني که با لباسي از مس گداخته و سوزان 
مي‌آیند, فخر فروشان و برتري جویانند که بر همگان فخر و کبر 
مي‌فروشند. 

و5 فتیعت السماء فکاتتث استاشتا (1) 

و آسمان گشوده مي‌گردد, و درهايي پدیدار مي‌شود. 

آسمان بزاق فرودآمدن فرشتکان کشوده مي‌شود: و در آن, ذرهايي پذیدار 
هقف کت راو 

1- 19 / نباء . 

)67( »« 

به باور پاره‌اي منظور ایزخ است که: آشمان. کشوده مي‌شود و در آن: 
راه‌هايي پدیدار مي‌گردد. 

تا ال کات تست نا (1) 

و کوه‌ها را روان مي‌سازند و] بسان] سرابي مي‌گردند. 

به باور پاره‌اي منظور این است که: کوه‌ها از شدات لرزش و حرکت 
فرو مي‌پاشند و به صسورت سرابي دن ق آدلا که نظاره گر, آنها را 
0 

0۵ / نباء . 

2- 21 / نباء. 

»« )68( 


بي نر دید دوز کمينگاهي است [براي بیداد گران], 

مرّصاد: کمینگاه و مکان آماده‌اي است که انسان دی تا کین هی گنه مور 
انتظار رويدادي لحظه شماري مي‌نماید. «آزهری» بر آن است که منظور 
کمينگاهي است که دشمتن در آنج] کات سوم مي‌کند 1(۰) 


در قیامت مجازات با جرم تناسب کامل دارد 


از دیدگاه گروهي واژه «وفاق» به معني «مقدار» و اندازه آمده و منظور 
ات اه انا اه ای شا اسان 
خواهد بود. 

1- تفسیربیان 30 جلدي, دکترمحمدبيستوني, انتشارات‌فراهاني, جلد 30 
صفحه 80 تا 3 . 

۱ )69( »« 

امد هم کانوا لا بت وخون جسابا (1) 

۱ که نان به4 حسابي امید نداشتند 2(۰) 


در مورد واژه «روح» در آيیه مورد بحث میان مفسران بحث و 
گفت گواست: از دیدگاه گروهي نظیر «مجاهد», «قَتَادة» و «ابوصالح», 
روح. خود موجودي است از پديده‌هاي گوناگون جهان آفرینش, که خدا آنها 
را به صورت انسان افریده و از 

1- 27 / نباء . 

2- تفسیربیان 30 جلدي, دکترمحمدبيستوني, انتشارات‌فراهاني, جلد 30 
صفحه 85 . 

»<« )70( 

فرشتگان ن نیستند. انها در روز رستاخیز در يك صف مي‌ایستند و فرشتگان 
در صف دیگر و هر کدام لشعري جداگانه‌اند.(1) 

اما از دیدگاه گروهي از جمله «ابن مسعود» و «ابن عباس» روح فرشته 
گرانقدري از فرشتگان است, که خدا ۳۳ به عظمت آن نیافریده 
است. در روز رستاخیز او به تنهايي در يك صف مي‌ایستد و فرشتگان در 
يك صف دیگر و او به تنهايي به عظمت همه فرشتگان است. 

از حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: روح. فرشته‌اي گرانقدر 
از فرشتگان خداست و از جبرئیل و میکائیل گرانقدرتر است.(2) 

1 - تفسیر در المنثور,. ج 6. ص 309. برخي از اهل سنت روايتي نیز در این 
مورد اورده‌اند. 

2 - تفسیر قمي, ج 2 ص 402. 

 )71( »« 

و فال صوابً 

از حصضصرت صادق علیه السلام آورده‌انج که در بپرابپر پرسش از تفسیر 
آیه فرمود: تَحنٌ تن واللّه المََدْونٌ لَهْم یوم القیامة 5 الْقائلُونَ. به خداي سوگند 
0 ما اجازه سی دا مي‌ شود و ما هستیم که سخن 
مي‌گوييم. سوال شد. شما چه خواهید فرمود؟ لت فداك ما 


تقولون؟ 

آن حضرت فرمود: تُمَجٌدٌ رَبّنا, و تصلي علي تبیناء و تَسْفَعّ لشیعتنا, قلا 
برض رشنا(1) 

در آن هنگام ما نز ورد کار مان را ستایش نموده و به پیامبرمان درود 
مي‌فرستیم و 

1 با 2ض 496 تسیر قمي: ع 2رض ۰4102 تقضیر غباشن: 
ذیل ایه. 


»« )72( 


براي دوستداران و رهروان راه و رسم خویش شفاعت مي‌کنيم و خداي 
مهربان شفاعت ما | مي‌پذیرد و رد نمي‌کند. 
ذلك ااتتیم الک وه فمن شءء امد اللي ماب (1) 
اين است آن روز حق: پس هرکس بخواهد, راه بازگشتي به سوي 
پروردگار خود در پیش گیرد. 7 
واژه «مأآب» از ریشه «آقب» به معني مکان باز گشت و پا راه باز گشت 
آمده است. 
اري, هرکس مي‌خواهد راهي به سوي خدا در پیش گیرد, اينك در این جهان 
فرصت دارد که راه توحيدگرايي و پروا و رعایت حقوق مردم را در پیش 
گیرد و از زشتي و گناه دوري جوید, چرا که موانع بر کنارند و فرصت‌ها و 
امکانات اماده, و راه‌ه] بسه وسیلله پیامبران روشستن و 
آشکار است. 
1- 39 / نباء . 
»«« (73 : 
شا لد ناکم عوابا قریبا جوضنظت المرعها قرف بداه ‏ عقول الکافد: را 
لشي کیت برابا (1) ۲ 
ما شما را از عذابي نزديك هشدار دادیم؛ روزي که انسان انچه را با دو 
این بت که ۳۳ از آن تارمن نف ان زیت سای است .]۶ 
از آنجايي که فرارسیدن آن روز قطعي است از نظر قرآن نزديك است. 
آن روز هر کس در انتظار نمره عملکرد خویش است. نیکان و شایستگان 
در انتظار دریافت پاداش هستند و ظالمان و گناهکاران در 
انتظظار کیفر دردناك کناصان ختویش. 
1- 40 / نباء . 
74( س_ّ 
و تقُولْ الْکافژ یا ليتيي کت راب 

وان رون استه که کافر و او ی کت ام کش اسان وی ۳ 
۳ برایم نبود, و این دادگاه رستاخیز و حسابرسي و عذاب و 
کیفر امروز را نمي‌دیدم. ِ 
«عبدالله بن عمر» در این مورد مي‌گوید: هنگامي که رستاخیز برپا گردد 
ژزمین هموار مي‌گردد و همه جنبندگان براي حسابرسي برانگيخته مي شوند؛ 
تا نان ما ان تا ای هن سای فا نو اشت 
کنو تین کز دد(1) 
1- تفسیربیان 30 جلدي, دکترمحمدبيستوني, انتشارات‌فراهاني, جلد 30 


)75( »« 


نامه اعمال 


وضع الکتاث قتري الْمُجُر مین مُشفقین مقّافیه ویفُولون‌با وبلَتنامال هدر الکتاب 
او و یا ود ما وا اضرا و لا یلم بل 
اخدا(1) 
و کتاب( كکتابي که نامه‌اعمال همه انسان‌هااست )درآن‌جا گذارده مي‌ شود 1 
اما گنهکارانرا مي‌بيني‌که ازآن‌چه درآن است ترسان و 
متوحش اند ومي‌گویند : اي واي برما این جه کتابي است که هی عمل 
کوچك و بزرگي نیست مگر اين‌که آن را شماره کرده‌است ؟ و همه اعمال 
خور را حاضر مي‌بینند و پروردگارت به احدي ظلم نمي کند. 
9 موبه‌مو به حساب آورده , ضبط کرده و چيزي را فروگذار ننموده 
ست , 
1- 49 / کهف . 
(76) «» 
راشتی که وان اشت. ؟ سا همم انن. اقمال را به دسته فرآموشن 
سیرده بودیم » انخان که ماه فکر هی کر دتم اصلاً خلافي از ما سر نزده , 
اما امروز مي‌بينيم بار مسوولیتمان بسیار سنگین و سرنوشتمان تاريك 
ست . 
علاوه بر این سند كتبي اصولاً « همه اعمال خود را حاضر مي‌بینند : و 
وَجَدُوا ما عملوا حاضرا » . 
خوبي‌ها و بدي‌ها , ظلم‌ها و عدل‌ها , هرزگي‌ها و خیانت‌ها , همه و همه در 
برابر آن‌ها تجسم مي‌يابد ۰ 
آن‌چه دامن آن‌ها را هی بر کارهايي است که دراین جهان انجام داده‌اند 
شاراین اجه کش هی واه که کتمشتن ار حووسان: 
در تفسیر المیزان در ذیل آیه فوق مي‌خوانيم : از مجموع آیات قرآن 
استا مور کسیر عالم امش نع نان ( امه اععان یرام 
انسان‌ها وجود دارد : 
«» (77) 
نخست کتاب واحدي است که براي حساب اعمال همگان گذارده 
مي‌ شور و در واقع همه اعمال اولین و آخرین در آن تبت است , 
همان‌گونه که در آیه فوق خواندیم « و وضع الکتاث » که ظاهر آن این 
است کتاب واحدي براي حساب همه انسان‌ها قرار داده مي‌شود 


دوم كتابي است که هر امتي دارد يعني اعمال يك امت پر آن درج است 
همان گونه که در سوره جاثیه آنه 8 آمده است : « کل امه تدعي الي 


کتابها ۰ هر امتي به کتاب و نامه اعمالش خوانده مي‌ شود » . 

سوم كکتابي است که براي هر انساني, جداگانه وچود دارد 1 آن‌چنان که در 

سوره اسراء آیه 13 مي‌خوانيم : « و کل اسان الرَمناة طایْرَهُ في عُنْفَه 5 

نکر له نوم القباعة کابا ۰ هر اشانی: میتوولیت اعمالس را.به کردن 

خودش ان و براي او در روز قییامت کاب و نامه 

عملي بی رون مي‌اوریم » . 

»« )78( 

بديهي است هیچ گونه منافاتي در میان این آیات نیست چرا که هی مانعي 

تذارد. کة: اغمال. ادف در کتب مختلف ثبت گردد , همان‌گونه که در 

برنامه‌هاي دنياي امروز نظیر آن را مي‌بينيم , که براي سازماندهي 

دقیق به تشکیلات يك کشور , براي هر واحد , نظام و حساب و سپس 

ان واحدها در واحدهاي بزرگ‌تر , حساب جديدي پیدا مي‌کنند . 

ایا هو این کی مایم اعهال اسان ار میاعت: سه هو 

کتاب معمولي این جهان نیست , مجموعه‌اي است گوبا , غیرقابل انکار 

شاید محصول طبيعي خود اعمال ادمي باشد . 

وب هو حال آبه مور وت ان موه کب علاوم ین بت اعمال انسا 

در کتب ویژه , خود اعمال نیز در آن‌جا تجسم مي‌یابند و حضور پیدا مي‌کنند 

« و وَجَدّوا ما عم وا حاضرا» . 

)79( »« 

اعمالي که به صورت انرژي‌هاي پراکنده در اين جهان از نظرها محو و نابود 

شده‌آند در حقیقت از بین نرفته‌اند ( و علم امروز نیز ثابت کرده که هیچ 

ماده و انرژي هرگ از میان نخواهد رفت , بلکه دائما تغییر 
مي‌دهد ) . 

آن روز این انرژي‌هاي گم شده . به فرمان خداوند . تبدیل به ماده 

مي ‌ شوند و به صورت‌هاي مناسبي تجسم مي‌یابند / اعمال نيك به 

صورت‌هاي جالب و زیبا و اعمال بد در چهره‌هاي زشت و ننگین ظاهر 

مي‌گردند و اين اعمال با ما خواهند بود و به همین دلیل در آخرین جمله 

آنات فوق مي‌فرماید « و لا یَظلم سك آحد| : و خداوند به بندگانش ستم 

فک را کص یادها و کی‌ها حخضل اعسمال ک دسا ارسته: 

1 

»« )860( 


لقاء الله چیست ؟ 


ت / یر 5 9 ند ِ ۳ ۳۳ 
لك الذین کَقژوا یایاتِ رهم و لقایه قحیطث اعمالهمٌ قلا نیم له یَوْم 


له ورن (2) ۱ 

آن‌ها كساني‌هستند که به آیات پروردگارشان و لقاي او کافر شدند , به 
[- تفسیرجوان 27 جلدي,(دردمجلد), 
قطع‌وزيري, د کترمحمد بيستوني, انتشارات بیان‌جوان, جلد 2 صفحه 327 تا 
9 . 

2 105 7 کهف . 

)81( « 

نخواهیم کرد . 


این آیه و آیه بعد به معرفير صفات زیان‌کاران مي‌پردازد که ريشه تمام 
بدبختي‌هاي آن‌ها است و مي‌گوید به آباتف کافر شدند که جشم و گوش را 
بینا و شنوا مي‌کند , آياتي که پرده‌هاي غرور را درهم مي‌درد و چهره 
روشنايي و ادمي را از ظلمات اوهام و پنداره] بیرون اورده 4 
سرزمین حقایق رهنمون مي‌گردد. 

دیگر این که آن‌ها بعد از فراموش کردن خدا به « معاد » و « لقاءاللّه 
» کافر گشتند « و لقائه » . 

اری تا ایمان به.<«معاد. »در کبار ایفان به ۶« میدا *-قرارنکیرد و انسان 
احساس نکند که قدرتي مراقب اعمال او است و همه را براي يك دادگاه 
بزرگ و دقیق و سخت‌گیر حفظ و نگهداري مي‌کند . روي اعمال خود 
حساب صحيحي نخواهد کرد و اصلاح نواهصد شد. 

»« )82( 

سپس اضافه مي‌کند : « به خاطر همین کفر به مبداً و معاد , اعمالشان 
حبط و نابود شسده است : قحبطت مهم . 

درست همانند خاکستري در برابريك طوفان عظیم و چون آن‌ها عفلب که 
قابل سنجش و ارزش باشد ندارند ۰« لذ| م روز قيیامت وزنه و 
سراف سرا انا سر‌انت اهم کرک فلا تیه له دم مورا 

چراکه نوزین ۲ سنجش مربوط به جايي‌است كه‌چيزي در بساط بااشد 1 
آن‌ها که جيزي در بساط ندارند چگ ونه نب وزین و سنجشي 
داشته باشند ؟ 


گر چه‌بعضي از شبهدانشمندان خرافي ا زاین گونه آیات چنین استفاده‌کرده‌اندکه 


خدا را در جهان دیگر مي‌توان دید و ملاقات را به معني ملاقات جحسي 
تفسیر نموده‌اند. 

)83( »« 

ولي بديهي است که ملاقات چشي لازمه‌ اش جسمیت و جسمیت لازمه‌اش 
محدود بودن , نیازمند بودن و فناپذیر بودن است و هر عاقلي‌مي‌داند 
خداوند نمي‌تواند داراي چبین صفاتي باشد 

بنابراین بدون شك منظور از « ملاقات » يا « ریت » در آیات مختلف 
قرآن هنگامي که به خدا| نسبت داده مي‌ شود ملاقات جسي بیست بلکه 
شهود باطني است ۰ 5 

يعني انسان در قیامت چون اثار خدا را بیشتر و بهتر از هر زمان مشاهده 
مي‌کند او را با چشم دل اشکارا مي‌بیند و ایمان او نسبت به خدا يك ایمان 
شهودي مي‌شود , به همین دلیل . طبق ایات قران , حتي لجوح‌ترین 
منکران خدا در قیامت زبان به اعتراف مي گشایند چرا که راهي براي انکار 
نمي‌بینند . (2()1) (84) «» 


توزین اعمال در قيیامت 


تا وان ارم که لقاال را کاس از ری سیم 

اعمال تفسیر کنیم و بگويیم عمل آدمي در آن‌جا تبدیل به جسم صاحب 

وزني مي‌ شود چرا که توزین معني وسيعي دارد و هرگونه سنجش را 

دربرمي‌گیرد , مثلا دز صوار 9 

[- به سوره مومنون ۳ 106 مراجعه نمایید . 

2- تفسیرجوان 27 جلدي,(دردمجلد), 

قظه وویوی زد کف محمر رس وتف انشا راات‌مان‌خما و له کر صفحه ۰:06 با 

. 

)85( »« 

افراد بی‌شخصیت مي‌گوييم آدم‌هاي بي‌وزني هستند و یا سبك 

مي‌باشند , درحالي که‌منظور کمبود شخصیت ان‌ها است 

4 وزن جسماني ۰ 

جالب این که در آیات بالا در مورد گروه » آخسرین آغمالا ِ< مي‌گوید : 

برای آن‌ها در قیامت اصلاًترازوي سنجش برپا نمي‌سازيم » آیا اين با ۷ 
که مي‌گوید «والْورن یوَمَیْد الق : وزن در آن روز حق است » ( 8 / 

اعراف ) منافات دارد ؟ 

مسلما نه , زیرا توزین در مورد كساني است که کار قابل سنجشي انجام 

ایا ی ار مت ار او ی ان انم ال 

يك مگس وزن‌ندارد چه نيازي به‌سنجش دارد ؟ 

7 در روایت معروفي از پیغمبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌وآله مي‌خوانيم : « لته 

نی ال اعظیم السمین وم القامد لا کین عاع عوضد : ور روز 

0 مردان فربه 

»« )86( 

بزرگ جثه‌اي را در دادگاه خدا حاضر مي‌کنند که وزنشان حثّي به اندازه بال 

مگسي نیست 1(»6) چرا که در این جهان اعمالشان , افکارشان و 

شخصیتشان همه توخالي و ول بود. ٍ 

و از این‌جا روشن مي‌شود که مررم در آن‌جا چند 

دستکه‌اند : 

- گروهي به قدري از نظر حسنات و اعمال صالح پربارند که نيازي به 

توزین و حساب در کارشان نیست و بي‌حساب وارد بهشست 

مي‌شوند .ر 

گردهی ویک آن‌جنان اعبالهان حظ و ,باظل فده و بامد کلی قاقد فمل 

صالح هستند که باز نيازي به توزین ندارند , آن‌ها نیز بي‌حساب وارد دوزخ 


مي‌شوند . 1 

1- « مجمع البیان » ذیل ایات مورد بحث . 

)87( »« 

اما گروه سوم ان‌هايي هستند که داراي حسنات و سیتات مي‌باشند , 
کارشان به وزن و حساب کشیده مي‌شود و شاید اکثر مردم داخل در این 
قسم سوم هستن-د .(1) 


منظور از معاد جسماني این نیست که تنها جسم در جهان دیگر 
باز گشت مي کند, بلکه مدف این است که روج و جسم واه مبعوت 
مي‌شود و به تعبیر 

[- تفسیرجوان 27 جلدي,(دردمجلد), 
ق و ری دک مس سستیتی داتفا اسان خوا نحل در صفصه ۲6 
. 

»« )88( 

دیگر با زگشت روح مسلم است. گفتگو از بازگشت جسم است. 

جمعي از فلاسفه پیشین تنها به معاد روحاني معتقد بودند و 
خی را سوسیا ند که یواست لا اسان 
است و بعد از زر ین از آن بي‌نیاز مي‌شود, آن را رها مي‌سازد ۲ 
یه عالم ارواح مي‌شتابد. 

ولي عقیده علماي بز رگ اسلام این است, که معاد در هر دو جنبه روحاني و 
جسماني ور ۳ هی کیز در در این‌جا بعضي مقید یه خصوصِ حلسم سابق 
نیستند و مي‌گویند: خداوند جسمي را در اختیار روح مي‌گذارد و چون 
شخصیت انسان به روح او است این جسم. جسم او محسوب 
مي‌شسود. 

در حالي که محققین معتقدند همان جسمي که خاك و متلاشي گشته. به 
فرمان خدا جمع‌آوري مي‌شود و لباس حیات نويني بر آن مي‌پوشاند و این 
عقيده‌اي است که از 

)89( »« 

متون آیات قرآن مجید گرفته شده است. 

شواهد معاد جسماني ِ قران مجید ان قدر زیاد است که به طور یقین 
مي‌توان گفت: ان ها که معاد را منحصر داز روحاني مي‌دانند, کمترین 
مطالعه‌اي در آیات فراوان معاد نکرده‌اند و گرنه جسماني بودن معاد در 
آیات قرآن به قدري روشن است که جاي هیچ گونه ۳39: 
1 آیاتن. که در آخر سوره یس خواندیم به وی بیانگر این حقیقت 
پوسیده راکه در دست دار چه کسي مي‌تواند زنده کند و قرآن با صراحت 
در پاسخ او مي‌گوید: «فْل یُحییهَا الذي آنشاها آوَلَ مَرٍَّ : بگو همین 
استخوان پوسیده را خدايي که روز تخست آن را ابداع و و کرد, زنده 
هی کند. 

»« )90( 


تمام تعجب مشرکان و مخالفت آن‌ها در مسأله معاد بر سر همین مطلب 
بود که چگونه وقتي ما خاك شدیم ,و خاك‌هاي ما در زمین گم شد. دوباره 
لباس حیات در تن مي‌کنيم (وقالوااءذاصللنا في‌الار ضآء تا لفیحلقجدید) 
(10/الم سجده). ۱ 1 

آن‌ها مي‌گفتند: «چگونه این مرد به شما وعدم مي‌د هدر وقتي که مر بد و 
خاك شدید بار دیگر به زندگي باز هی گر دیند: (ا تعذکه آ نکم اد من و نم 
ترابا و عظاما اک مد مُخرجون) (35/مومنون). 

آن‌ها به قدري از این مسأله تعجب هي‌کردند که اظهار, آن را نشانه جنو 

یا در 2 مي‌پنداشتند: «قال الذین کقژوا هل تدلکَم علي رجل مرش 
آذا مر نم کل مَمرّق اتَکَمْ لفي حَلق جدید : کافران گفتند مردي رآبه شما 
شان دهیم که به شم خر مي‌دهد هگامي که کاملا حال و 
پراکنده شندید. تقیعر. بان افتریتش ددم . می‌بابتد» ۱‏ (7/ 
سبا). 

)91( »« 

به همین دلیل عموم] «استدلالات قرآن درباره امکان 
معاد» بر مجور همین معاد جسماني دور مي‌زند و بییانات 
شش گانه‌اي که در فصل گذشت , همه شاهد و گواه این مدعا است. 
به علاوه قران کرارا خاطر نشان مي کند ِِ در قیامت از 9 خارج 
داسشان مرغ‌هاي چهار گانه انا و میرن 1 2 و زنده شدن او 
بعد از مرگ و ماجراي مقتول بني‌اسرائیل که در بجت‌هاي گذشته به. آن 
اشاره ی همه با صراحت از معاد جسماني سختن 
د وت در ٍ 

توصيف‌هاي زيادي که قرآن مجید از مواهب مادي و معنوي بهشت 
(92) «» 

کرده است. همه نشان مي‌دهد که معاد هم در مرحله جسم و هم در 
مرحله روح تحقق مي‌پذیرد وگرنه حور و قصور و انواع غذاهاي بهشتي و 
لذایذ مادي در کنار مواهصب معنوي معني ندارد. ۱ 
به هر حال ممکن نیست كسي کمترین آگاهي از منطق و فرهنگ قرآن 
داشته باشد و معاد جسماني را انکار کند و به تعبیر دیکر انکار معاد 
جسماني از نظر قران مساوي است باانکار اصل معدد. 

علاوه بر این دلایل نقلي. شواهد عقلي نیز در این زمینه وجود دارد که اگر 
بخواهیم وارد ان شویم؛ سخن به درازا مي کشد. 

البته اعتقاد به معاد جسماني پاره‌اي از سوالات و اشکالات برمي‌انگیزد, 
مانند شبهه آکل و مأکول که محققان اسلامي از آن یاسخ گفته‌اند و ما 
شیر خاهع: ۵ فشرده‌اي: در همین زمیتته: .در اذل اه 260 نوزم 


تفه آفرده ایض( )(2) 
‌»« (93) 


قيیامت و از؟ نگشت نگاري 


آَیَخستب الالْسان آلن تجمهع عظم(3) 

ایا انسان مي‌پندارد که استخوان‌هاي او را جمع نخواهیم کرد ‌ 

تلي قادرین علي آن تس ی بن ات (۸) 

1- براي توضیح بیشتر به جلد 2 «تفسیر نمونه» صفحه 228 به بعد 


2- تفسیرجوان 27 جلدي,(دردمجلد), 
قطع‌وزيري,د کترمحمد بيستوني, انتشارات‌بیان‌جوان جلد 4, صفحه ۱25 تا 
7 

3- 3 / قیامت . 

7/44 قیامت . 

»« )94( 


ری فتسادزی کته ( ختتی خصوط ننتد ) انکشان اه زا موز ون و مرت 
۳ 


ی راو اوه ی ات سم این 
است که این منکران هرگز به گفته خود ایمان نداشتند . بلکه تنهابر پندارها 
و گمان‌هاي واهي و بي‌استاس ‏ تکیه مي‌کردند ۰ 

« بنان » در لغت هم به معني " انگشتان" و هم "سر انگشتان " آمده است 
و در هر دو صورت اشاره به این نکته است که نه تنها خدا| استخوان‌هار| 
جمع‌آوري مي‌کند وبه خال اول بازمی کرداند: بلکه استخوان‌هاي کوچك و 
ظریف و دقیق انگشتان همه را در جاي خود قرار مي‌دهد و از آن بالاتر 


خداوند حتي سر انگشتان او را به طور موزون به صورت نخست 
بازمي گرداند . 

اين تعبیر مي‌تواند اشاره لطيفي به خطوط سر انگشت انسان‌ها باشد که 
مي‌گویند 

)95( « 


کمتر انساني در روي زمین پیدا مي‌شود که خطوط سر انگشت او با 
دزی بحمیان بافیه یبا بم سین دبک خطوط, طرریت .و پتمیده اي که زر تشن 
مسأله « انگشت‌نگاري » به صورت علمي درآمده و به وسیله آن بسياري 
از مّجرمان شناخته شده دا است . همین قدر کافي 
است که مثلاً يك سارق هنگامي که وارد اتاق يا منزلي مي‌شود , دست 
خود را بر دستگیره در , یا شيشه اتاق يا قفل و صندوق بگذارد و آثر 
9 9 


سوابقي که از مُجرمان و سارقان دارند 1 تطبیق مي‌دهند و مجرم 
را پیدا مي‌کنند .(1) 

1- تفسیر جوان 27 جلدي, (در 5 مجلد). قطع وزيري. دکتر محمد 
بيستوني, انتشارات بیان جوان , جلد 5, صفحه 593 . 

»« )96( 


مفاز: از ريشه «قوّز» به معني رسیدن به كاميابي و رستگاري است. این 
واژه اسم مکان و پا «مصدر ميمي» است. 

تی‌کمان. آن: کسانی. که از خدا خساب. پردتد و از قانون‌شكني و گناه دوري 
جستند, برایشان کاميابي و رستگاري بزرگي است. 0 
از دیدگاه پاره‌اي واژه «مفاز» اسم هکان و به معلي جایگاه رستگاري 
است؛ درست بسان «مَنجاة» که مکان نجات و رهايي است. 

حدائق و اعتاسا )1( 

1- 32 / نباء . 

)97( »« 

بوستان‌ه] و درختان انگوره. 

حدیقة: بوستان و باغچه‌اي محدود و مشخص. این واژه مفرد است و جمع 
آن «عدایّق» مي‌باشد. ات چشم» نیز از همین باب است. چرا که به 
وسیله پاك‌ها احاط-ه نز هو است. 

اعتات: این واژه جمع «عتّب» به معلي انگور مي‌باشد و هنگامي که خشرك 
گردد به آن کشمش و مویز مي‌گویند. ۱ 

باغ‌هايي پرطراوت و پر میوه و محفوظ از هر اسیب و انواع 
انگورها. 

کواعتبِ راب )1( 

1- 33 / نباء . 

»« )98( 

و دختراني همسال با سينه‌هاي برجسته, کواعب: جمع «کاعب» به 
معشي دوشيزه‌اي است که تازه سينه‌هاي او برامده است. 

آثراب: جمع «یرب» به معني همسن و سال. به باور «قتادة» براي آنان 
دوشیزگاني است همسال که تازه سينه‌هاي آنان برآمده است. اما به باور 
«ابوعلي» منظور اين است که: این حوریه‌ها و یا دوشیزگان در زيبايي 
سیها و اختیلاق و سیرت و سن و سال, نظیر همسران خویش‌اند. 
کأساً دهاقاً (1) 

1- 34 / نباء . 

)99( »« 

ورجامي لبریز [از نوشيدني]. 

کأس؛ جام لبالب از ۳ 

به 1 ۳ متضسو و ۳۳۳ است که: به مردم پرواپيشه 





جام‌هايي لبریز از نوشيدني‌هاي بهشت مي‌د هند. اما به باور 
باره‌اي ِ منظیور جام‌هاي تیف اه نا دیدهت ور 

ون قیما اج ایا( 
در 9 نه 0 مي‌شنوند و نه دروغ شمردن سخني [از 
یکدیگر]. 
1- 35 / نباء . 
(100) «» 
چنان‌نیست که آن شراب‌پاك بهشت و يانوشابه‌هاي ار خرد آنان را دچار 
سستي ۲ کاستي کتتز و بي‌برنامه سخشن بگویند و بي‌ادبانه 
رفتار کنند, نه هرگز. 
جرآاء من رَبك عطاء جساباً (1) 
آاها باداش اشت اسر او و مش اس ات هر 
بسنده]. 
عطاء چسابا: بخششي بسنده و كافي. 
آنحهبه -پروانیشکان. در سترای. آخرت: ارزانق هی کردد پاداش‌پروردگار تو 
تواای اد این اسان نا ما ی اه اه له عم و 
مقررات ت او و بخششي است حساب شده و پر ۵ و بسنده. 
1- 36 / نباء . 
س (101) 
رب السَماوات و الأعرٍض و ما ییْتهْمَا الرَحْمنِ لایَملِکُون ِلة خطاباً (1) 
[همان ] پروردگار آسمان‌ها و زمین و آنچه ِِ آن دو است؛ 
بخشاینده‌اي عه [ا وید از ] در وتو او توان سخششن 
گفنن ندارند. 
ان که که ه مرا اسان تشه کرذای ای دای بر کون زا 
ارزاني مي‌دارد. همان پروردگارآسمان‌ها و زمین و آنچه میان آن دو است؛ 
همان خداي بخشاينده‌اي که هی كکسي بدون اجازه او در پیشگاه‌اش سخني 
نمي‌گوید و درخواستي نمي کند. 
ولا یَشْمَعُونَ الا یمن ارتضی(2) و جز براي كسي که خدا رضایت دهد. 
شفاعت تی ور 
1- 37 / نباء . 
2 - 28 / انبیاء . 
(102) «» 
و نیز بسان این یه که: یوم َأأت لاتکلْم تفس [ باذنه(1) آن روز» روزي 
است که جون فرارسد, هیچ کس جز به اذن او سخشن 


«مقاتل» در تفسیر آیه من کو ید در روز رستاخیز مردم جز با اجازه خدا| 


قدرت سخن گفتن نخواهند داشت. 7 

وم یفُومْ الوم و الَلایْکَهُ صَفّا لایتکلَمون الا من آدن لَة الَحْمنْ و قال 
۱ 

روزي که [روح] و فرشتگان به صف مي‌ایستند و [مردم [سخني نمي‌گویند, 


وروی هه 10 

2 38 / نباء . 

)103( « 

كکسي که [خداي [بخشاینده به او اجازه دهد و سخني درست 


بگوید.(1) 


بهشستت و دوزخ 


بسياري چنین مي‌پندارند که عالم پس از مرگ کاملاً شبیه این جهان است. 
منتهي در شكلي کامل‌تر و جالب‌تر . 
ولي‌قرائن زيادي دردست‌داریم که نشان‌مي‌دهد فاصله‌زيادي‌از نظر کیفیت 
و کمیت میان این جهان و آن جهان است, حتي این که اگر این فاصله را به 
تفاوت میان عالم کوچك جنین با این دنياي وسیع تشبيه‌مي‌کنیم, 
بازمقایسه کاملي به‌نظر نمي‌رسد. 
1- تفسیربیان 30 جلدي, دکترمحمدبيستوني, انتشارات فراهاني, جلد 30 
صفحه 987 تا 9۸ . 
(104) «» 
طبق صریح بعضي از روایات در آن‌جا چيز هايي است که چشمي ندیده و 
گوشي نشنیده و حبي از فکر انساني خطور نکرده است, قران مجید 
هی کوند: «فلا تلم نت۸ 4 سن ما اخفي هم من 9 ة أَعْیْن: هیی انساني نمي‌داند 
چه چيزهايي که ما روشني چشم است, براي او پنهان نگه داشته شده» 
(17/سجده). ۱ ۱ ۱ 
نظامات حاکم بر آن جهان نیز با انچه در این عالم حاکم است., کاملا 
تفاوت دارد, در این‌جا افراد به عنوان شهود در دادگاه حاضر 
مي‌ شوند؛, ولي در ان‌جا دست و پا و حتي پوست تن شهادت 
مي‌ده-د. 
«َوم تَحْتَمٌْ علي آَفواههِم و ۳ آیديهم 5 تَسشْهَذ َجَْهُمْ بما کائوا 
یکسبُون» (65/یس) و قالو" حادم ل ۳۳ عَلینا قالوا آنْطقتا ال 
الذي أنْطقَ کل شیع» (21/فصلت) به هر حأل آن‌چه درباره جهان دیگر 
گفته شود تنها شبحي از دور در نظر ما مجسم مي‌کند و اصولاً الفباي ما و 
فرهنگ فكري ما در اين جهان قادر به توصیف حقيقي آن نیست و از این‌جا 
به بسياري از سوالات در زمینه بهشت و دوزخ و چگونگي نعمت‌ها و 
عذاب‌هايیش پاسخ داده خواهد شد. 
«» (105) 
همین قدر مي‌دانیم بهشت کانون انواع مواهب الهي اعم از مادي و معنوي 
است و دوزج کانوني است از شدیدترین عذاب‌ها در هر دو جهت؛ , اما در 
مورد جزئیات این دو , قرآن اشاراتي دارد که ما به آن موّمن هستیم, اما 
تفضیل. آن زا کی ند تمی‌داند و تفر ال 
حاضر و این که در کجا است., بحث نسبتا مشسروحي در جلد دوم 
«تفسیر نمونه» ذیل آیه 133 سوره آل عمران (صفحه 92 به بعد) 


داشتکه‌ايم. 


و همچنین در زمینه پاداش و کیفر در عالم قیامت و مسأله «تجسم 
اعسال و«نامه اعمال» در جلد دوم صفحه 378 (ذیل30/آل عمران) و 
جلد دوازدهم صفحه 4<55 (ذیل 49/کهف) بحي داشته‌ایم. 
(106) «» 
خداوندا! اگر داوري بر معیار اعمال باشد. دست ما تهي است., با ترازوي 


روت تکاندشیه سس کصان و طالحان .ور اقیاینه 


به باور <«مفانل»: «مزضد». زتدانی: است: که کناهکاران..در ان زنداتی 
[- تفسیرجوان 27 جلدي,(دردمجلد), 
قطع وزيري, د کترمحمد بيستوني, انتشارات بیان‌جوان: جلد 4, صفحه ۱27 تا 
8 . 


)107( »« 

آبه شریفه نشانگر آن است که دوزخ در کمین گناهکاران و ظالمان است و 
هیچ بك از آن‌ه)ا, راه رهايي از کیفر عملکرد زشت خود 
نخواهند یافت. 

للطاغین شاستا )1( 

[و] بازگشتگاهي است براي سرکشان [و خودکامگان]؛ 

اه به منزلگاه و قرارگاه و بازگشتگاه گفته مي‌شود. 

همان كساني که از مرزهاي مقررات خدا پا را فراتر نهاده و در نافرماني و 
گناه راه سركشي و طغیان راپیش گرفتند. 

آري, آنان روزگاري طولاني در آنجا خواهند ماند تا طعم تلخ تاريك‌انديشي 


و 

1- 22 / نباء . 

»« )108( 

بيدادگري خود و تحقیر انسان‌ها و پایمال ساختن حقوق و کرامت بشر 
زا بچشند. 

0 داز هآ درنگ خواهند کرد 

آخقاب: این واژه جمع «خقب» به معني بخشسي نامعل وم و 
فان تن اه او 0 


استقرار طولاني خودکامگان در دوزخ 


در مورد واژه «احقاب» دیدگاه‌ها متفاوت است. 
1- 23 / نباء . 
« (109) 
۹ از دیدگاه برخي از مفسران این واژه به معني زماني است بسیار 
طولاني و سالياني است بي‌شمار که مي‌ایند و مي‌روند. بدون انکه پاياني 
داشته باشند؛ چرا که هر «جفّب» هشتاد سال از سال‌هاي سراي آخرت 
ِِ 

- اما از دیدگاه «مجاهد» منظور از «آخقاب» , چهل و سه «جْفب» 
۳ ۹ مد ِِ ی 0 سال. و هرسال 
(000/050520/756 -1000 360 ><700 70 43). 
از پیامبر گرامي صلي‌الله‌علیه‌وآله آورده‌اند که فرمود: كسي که به دوزخ 
افتاد جز با پشت سر نهادن روز کار اتیب طولاني و چشیدن عذاببي سخت و 
دردناك نجات نخواهد یافت. 
آن‌گاه آورده‌اند که: واژه «جْفب» به معني شصت و هفت سال. , و هر سال 
برابر با سیصد ۱ و هر روز هزار سال از سال‌هاي دنیاست. با 
اين بیان چه كسي از 
(110) <«» 
دوزخیان امد رهايي نواهد داشست؟ 
از امام‌باقر علیه السلام در مورد تفسیر آیه پرسش شد, که فر مود: 
هذه في الذین یَخْرُجُونَ من الثار(1) این آیه بیانگر سرنوشت كساني است 
که سرانجام از اسنی دوزخ رهايي خواهند پیافت. 
لا بذوقون فیهابردا و لا شرا (2) 
در آنجا نه [طعم ] خنكکي خواهند چشید و نه نوشابه‌اي؛ 
دوزخیان تیره‌بخت در انجا نه چیز خنك و سردي خواهند چشید, تا از حرارت 
فا هش هو مر نوی ایام که عصطین اسان :| 
فرو نشاند. 
1 نور الثقلین, جح 5, ص 496؛ تفسیر قمي, ج 2, ص 402. 
2- 24 / نباء . 
ِ«« 
آري ِِِ در آنجا : ی و ۳ ۳۱۳۰ خواهند چشید و نه 


نوشابه‌اي,. مگر آبي جوشان و خونابه‌اي بدبو و نفرت‌انگیز از 
چرکابه اهمل اتش . 

ان ها هراس 3 

1- 25 / نباء . 

2 26 / نباء. 

3- تفسیربیان 30 جلدي, دکترمحمدبيستوني, انتشارات فراهاني, جلد 30 
صفحه 83 تا 85 . 

»« )112( 


راز سقوط به دوزخ 


این عذاب دهشتناك دوزخیان به خاطر آن است که آنان حساب و 
حسابرسي را باور نداشته و به امدن ان روز اميدي نمي‌بستند و از 
روز رستاخیز نمي‌ترسیدند. , 
«ابومسلم» مي‌گوید: انان از کیفر کردارشان نمي‌هراسیدند و کمان 
نمي‌بردند که حساب "و حسابرسي در کار باشد. 

از دیدگاه پاره‌اي دیگر واژه ۲ زجاء» در این‌جا,؛ به معظي نرس و 
هراس 1 ده 30 ۰ 

و وا بایاینا کذاباً (1) 

و آیات ما را سخت دروغ شمردند. 

1- 28 / نباء . 

)113( 

به باور پاره‌اي منظور این است که: آنان آن‌چه پیامبران از سوي خدا 
آوزدنده هفه. رو | دروم شم وتو ات بم بسا فر بازه‌ای آنان فسران را 
تکٌذیب ک‌ردند. 

و کل شی ء آحصین اه کناب )1( 

در حالي که [ما] هر چيزي را به صورت نوشته‌اي [دقیق [به شمار 
اورده‌ایم. ِ 

از دیدگاه پاره‌اي منظور این است که: ما تمامي عملکرد آنان را به صورت 
کیفر گردند. 

گفتني است که بدان دلیل که حفظ مطلب در نگارش و به صورت ثبت و 
ضبط بهتر است. در آیه شریفه به بت و شمارش 





توخه داده است. 

قدوفوا فش تدم لا عذاباً (2) 

1- 29 / نباء . 

2- 30 / نباء . 

»« )114( 

پس بچشید, که جز عذاب [مررگبار چيزي ] بر شما نخواهیم افزود. 

ِِِِ جهت است که هرلحظه عذابي سخت تربردوزخیان سر کش باریدن 


ون عد رآ ره 
نه تین بر اک پرواییشگان کاميابي [و رستگاري بزرگي [است :(2) 


لباس‌هاي زينتي در جهان دیگر 


اين سوّال ممکن است براي بسياري پیدا شود که خداوند در قرآن مجید 
از زرق 

1- 31 / نباء . 

2- تفسیربیان 30 جلدي, دکترمحمدبيستوني, انتشارات فراهاني, جلد 30 
صفحه 86 تا 987 . 

«» (115) ۱ 
و برق دنیا نکوهش کرده , ولي وعده این‌گونه چیزها را به مومنان در آن 
جهان مي‌دهد, زینت‌الات طلاء پارچه‌هاي ابربشمین, اریکه‌ها و تخت‌هاي زیبا 
و مانند ان. 

در پاسخ این سوّال قبلاًتوجه به اين نکته را لازم مي‌دانیم که ما هرگز مانند 
0 0( 2 ۳9 آن خفه فران امتا یم کم جهاه ره 
«"روحاني » دارد هم « خسمانی» و به این ترتیب لذات آن جهان باید دز 
هر دو بخش 9 که البته بدون شك لذات روحانیش قابل مقایسه بالذات 
7 تعی‌توا ن کتتان کرد که‌ما آز نعفت‌های ان 
جهان شبحي از دور مي‌بينيم و سخناني به اشاره مي‌شنویم , چرا که آن 
جهان نسبت به این عالم همچون این دنیا است نسبت به شکم مادر و 
حالت جنيني , همان گونه که « مادر ۳ اگر بتواند رابطه‌اي با جنین خود 
برقرار کند جز با اشارات‌نمي‌تواند زيبائي‌هاي این‌دنیا را , آفتاب‌درخشان , 
ماه تابان ؛ چشمه‌سار ها , باغ‌ها و گل‌ها و مانند آن را براي کودكکي که در 
شک اه است بان کنو جرا که پا را ها اه 
کود کش تتهاند. آن را خر کند در اختیار ندارد , همچنین نعمت‌هاي‌مادي و 
معنوي‌قيیامت را براي ما محاصره شدگان در رحم دنیا بازگو کردن آن ۶ 
سر ام مکی بزردت. 

»« )116( 

با روشن شدن این مقدمه به سراغ پاسخ سوال مي‌رویم : اگر خدا زندگي 
پر زرق و برق این جهان را نکوهش کرده به خاطر آن است که محدودیت 
اين جهان سیب مي‌شود فراهم کردن چنان زن‌دگاني با انواع ظلم و 
نتم شوم بااشد و بهره‌گيري از آن با غفلت و بي‌خبري. 
تبعيض‌هايي که از این رهگذر پیدا مي‌شود مایه کینه‌ها ۱ ۱ 
«» (117) 


افادر آن‌جهان که همه خبرش سترده اشتت: به تخصیل این ز بتت‌ها خشکلن 
, نه نیاز به زحمت حفظ و حراست‌دارد و نه در رقبا ایجادحسادت مي‌کند , 
خدا. 

چرا بهشتیان از چنین مواهبي محر وم باشند که لذتي است جسماني درکنار 
مواهب زورک معوي بدون هی واکنش 9« 1(۰) 

[- تفسیرجوان جلدي, (در 5مجلد), 
یا 0 جلد 3. صفحه 314 تا 
5 

»« )1168( 


ایمان‌به‌معاد و نقش اش درتربیت انسان‌ها 


خرضوا غلي بل فا آقد متفونا کما خلفام آول مرول و29 
آلَن تخعل لَکَم عوعدا(1) 

آن‌ها همه در يك صف به پروردگارت طراصته مي‌ شوند ) و به_ آن‌ها گفته 
مي‌شنود ) شنما همگی نزد ما آمدید آن گونه که در اغاز شها زا افریدیم آما 
شما گمان مي‌کردید ما موعدي برایتان قرار نخواهیم داد . 

این تعبیر ممکن است اشاره به ان باشد که هر گروهي از مردم که عقیده 
1- 48 / کهف . 

)119( 

مادي, نه لباس‌هاي رنئارنگ ونه یار و یاور ؛ درست همان گونه که دراغاز 
آف رینش بودید , به همان حالت اول .ر 

براي انسان‌ها تر سیم م مي‌کند , مي‌گوید , روزي که همه مردم در صفوف 
تسه اه یل سس ار کت صی و سای تاه 
عقاید و اعمالشان معیار تقسیم ان‌ها در صف وف مختلف است . 
دست‌هاي آن‌ها از همه چیز تهي , تمام تعلقات دنیا راپشت سرافکنده‌اند , 
درعین جمعیت , تنها و در عین تنهايي جمع هستند , نامه‌هاي اعمال ,؛ 
گسترده مي‌شود . 

همه‌چیز به زبان مي‌آید و اعمال کوچك و بزرگ آدمیان را بازگو مي‌کند و از 
آق:با ار خوو-اعمال و افکار جان مي‌گرنه.ن تجسم مي‌باند > اطرات 
هركکسي را اعمال تجسم یافته اش احاطه مي‌کند , آن‌چنان مردم به خود 
مشغول هستند که مادر فرزند را و فرزند پدر و مادر را به کلي فراموش 
مي‌کنند . 

20 

سایه سنگین وحشت از این دادگاه عدل المي و كيفرهاي بزرگي که 
در انتظار بدکاران است همه را فرامي‌گیرد 1 نفس‌ ها در سینه‌ها 
حبس مي‌شود و چشم‌ها از گردش بازمي‌ماند. 

راستي ایمان به چنین دادگاهي چقدر در تربیت انسان و کنترل شهوات 
او موّثر است ؟ و چقدر اگاهي و بيداري و توجه به مسوولیت‌ها به انسان 
ِ» هنگامي که روز قیامت مي‌شود , نامه اعمال آذمت را به دست او 


مي‌دهند ,_ سپس گفته مي‌ شود بخوان 4 راوي این خبر من کویاه ۰ آن امام 
هیارا کون ای نامه اشت م فا ند وه ار ی اوه 
امام‌فرمود : همه‌را به خاطر مي‌آورد , هر چشم برهم زدني , کلمه‌اي , 
جابه جاأ کردن قدمي و خلاصه هرکاري را که انجام داده است ان‌چنان به 
خاطر فآ ورد که توش همان ساعت انجام داده است و لذا فریادشان بلند 
مي‌شود و مي‌گویند : اي واي برما این چه کتابي است که هیچ‌کار کوچك و 
رک تست مسر آن کته آن را اخضت و شماره کرده است » 1(۰) 
(121) 

نقش موّثر تربيتي ایمان به چنین واقعيتي ناگفته پیدا است , راستي ممکن 
است انسان به چنین صحنه‌اي ایمان قاطع داشته باشد بازهم 


گناه کند ؟(2) 

1- « نورالثقلین » , جلد 3 , صفحه 267 . 

2- تفسیرجوان 27 جلدي,(دردمجلد), 
قطع‌وزيري,د کترمحمد بيستوني, انتشارات‌بیان‌جوان جلد 3. صفحه 325 تا 
37 . 


»« )122( 


اد هاش ماخ ماو یا استت 


فسحان اه بیده تاکوف ۳ شی ء 5 البه ثَو 2 جعون(1) 

پس منزه است خداوندي که مالکیت ۱۳[ 
(ههکی) به سوي او باز قی کودند. 

با توجه به این که «ملکوت» از ريشه «مَلك» بر وزن «خکم» به معني 
حکومت و مالکیت است و اضافه «واو» و «ت» به آن براي ح ات و 
بي‌قید و شرط همه چیز به دست ۳0 است و چنین خداوندي 
از هر گونه عجز و ناتواني منزه و مَبرّا است و در این صورت 
احیاء مردگان و پوشیدن لباس حیات بر استخوانهاي پوسیده و 
خاك‌هاي پراکنده مشعلي براي او ایجاد نخواهد کرد. چون چنین است به 
طور یقین همه شما به سوي او بازمي‌گردید و معاد حق است. 

1- 83 / یس . 

)123( »« 


بازتاب معاد در زندگي انسان‌ها 


كارهاي او اعم از خیر و شر اثر بسیار نيرومندي بر فکر و اعصاب و 
عضلات انسان‌ها مي‌گذارد و به عنوان يك عامل موثري در تشویق 
به نيکي‌ها و مبارزه با زشتي‌ها مي‌نواند موثر شود. 

اثراتي که ایمان به ند کی پس از فر 5 مي‌تواند ۳ اصلاح افراد فاسد و 
منحرف و تشویق افراد فداکار و مجاهد و ایثارگر بگذارد, به مراتب بیش 
از اثرات داد گاه‌ها و كيفرهاي معمولي است. چرا که مشخصات دادگاه 
رستاخیز با دادگاه‌هاي 

»« )124( 

معمولي بسیار متفاوت است, در آن دادگاه نه تجدید نظر وجود دارد و 
نه زر و زور روي فکر ناظرانش اثر مي‌گذارد, نه ارائه مدارك دروغین 
در آن فايده‌اي دارد و نه تشریفات ان نیازمند به طول زمان 
است. 

قرآن مجید مي‌گوید :«و الوا یوما لا تخزي تقسن عَن تفس شَیْنا و لایفبل 
مثها سَفاعهٌ و لا بُوَّحدٌ ملها عَدّل و لا هم ینْصَرُونَ: از روزي بپرهيزید که هیچ 
کس به جاي ديگري جزا داده نمي‌شود و نه شفاعتي از او پذیرفته خواهد 
شد و نه غرامت و بدل , و نه کسي به به ياري او مي‌آید» (48/بقره). 

و نیز مي‌گوید: «و لو آن لکل تفس ظلمی ما .في الاْض لافتدث به 5 
اش وا الندامه لفا زافا الغذات: و فضیت یتمه سس بالعسظ و هم لا یظلمون: 
هرکس ازآن‌ها که ظلم و ستم کرده , اگر 9 روي زمین را در اختیار 
داشته باشدء در آن روز همه را براي تجات خویش مي‌دهد و هنکامي که 
عذاب الهي را مي‌بیند, 

)125( 

پشيماني خود را مکتوم مي‌دارند (مبادا رسواتر شوند) و در میان آن‌ها به 
عدالت داوري مي‌ شود و ستمي بر آن‌ها نخواهد رفت» (54/بونس). 

و نیز مي‌خوانیم: «ليَجّزي ال کل تفس ما کسیّت ان ال سريعغ 
الجساب:هدف این است که خداوند هر کس را به آن‌چه انجام داده, جزا 
دهد چرا که خداوند سربیع الحساب ارت ۸ (51/ابراهیم) . 

4 قدري حساب او سریع و قاطع اسیت که طبق بعصيي از 
روایات (اأنَ اللَة تعالي یُحاست الخلائق کلها في مقدار لمح البَصر: 
خداوند در يك چشم به‌هم‌زدن حساب همه را مي رسد). )1( ۲ 

به یت دز فان مجید سرچشمه بسياري از گناهان فراموش کردن 
روز جز 


1- «مجمع البیان» , ذیل آیه 2 سوره بقره . 

»« )126( 

ذکر, شده, قی اه (14/الم سجده) مي‌فرماید: 3 بما تسيتم لقاء 
یومکمٌ هذا:بچشید آتش دوزخ را به خاطر اين که ملاقات ِ را 
فراموش کردید». 

حتي از پاره‌اي از تعبیرات استفاده مي‌شود که انسان اگر گماني در قیامت 
داشته باشد, نیز از انجام بسیار از اعمال خلاف خودداري مي‌کند, چنان که 
درباره کم‌فروشان مي‌فرماید: «[لا بط ولْك ام منعو ی یوم عظیم: 
آپا آن‌ها کضا نمي‌کنند که براي روز پزز کی مبعوت مي‌شوند» (ند 4و5/ 
مطففین). 

حماسه‌هاي جاوپداني که مجاهدان اسلام در گذشته و امروز در ميدان‌هاي 
جهاد مي‌آفرینند و گذشت و ایثار و فداكاري عظيمي که بسياري از مردم 
در زمینه دفاع از كشورهاي اسلامي و حمایت از محرومان و مستضعفان 
نشان مي‌دهند. همه بازتاب اعتقاد به زندگي جاویدان سراي دیگر است. 
مطالعات دانشمندان و تجربیات مختلف نشان داده که این گونه پدیده‌ها در 
مقیاس وسیع و گسترده , جز از طریق 

۲ )127( »« 

عقيده‌اي که زندگي پس از مرگ در آن جاي ويژه‌اي دارد. امکان پذیر 
سربازي که منطقش این است : «قَل هل ترَبَّضَو ن بنا الا اِجْدي لخن ۱ 

بگو شما دشمنان درباره ما چه مي‌اندیشید؟ جز رسیدن به ِِ" ار 
و سعادت و افتخار» (يا پيروزي برشما و يا رسیدن به افتخار شهادت) 
(52/توبه), قطعا سربازي است شکست ناپذیر . 

چهره مرگ که براي بسياري از مردم جهان وحشت‌انگیزاست و حتي از نام 
آن و هر چیز که آن را تداعي کند, فی ریز ند براي عقیده‌مندان به زندگي 
تن از هزی:: نه تنها نازیبا نیست, بلکه دريچه‌اي است به جهاني بزرگ, 
شکستن قفل و ازاد شدن روح انسان. گشوده شدن درهاي زندان 
تن ورسیدن به آزادي مطلق است. 

اصولا مساله معاد بعد از مش وا خط فاصل فرهنگ 
خدایرستان و مادیین است. چرا که دو دیدگاه مختلف در 
این‌جا وج ود دارد. 

»« )128( 

دحا هتی: 2-5 مرگ را فنا و نابودي مطلق مي‌بیند و با تمام 
وجتودش از آن ی ویر چرا که همه چیز با آ پایان 
طق کت ورد و ديدگاهي که مرگ را يك تولد جدید و گام نهادن به عالمي 
وسیع و پهناور و روشن و پر گشودن در آسمان بي‌کران مي‌شمرد. 


طبيعي است که طرفداران اين مکتب نه تنها از مرگ و شهادت در راه 
هدف ترس و وحشتي به خود راه نمي‌دهند, بلکه با الهام گرفتن از مکتب 
امیر موّمنان علي علیه السلام, که مي‌فرماید: 5 اه لاب آبیطالب 
اتس بالمَوّت من الطفل ِتَذي امه 

به خ دا سوگند فرزند ات النه علاقه‌اش به مرگ بیشتر است از 
کودك شیر خوار به پستان مادر» 1(۰) 

1- «نهح‌البلاغه» , خطبه 5 . 

)129( »« 

از مرگ در راه هدف استقبال مي‌کنند و به همین دلیل هنگامي که ضربت 
شمشیر جنایتکار روزگار «عَبدٌ الرْحمنٍ ابنْ مُلجَمٌ» بر مغز مبارکش فرو 
نشست فرمود: «فرّنْ 5 ت الکعبة: به خ را کعبه, پیروز و 
رستگار و رات شندم». 

کوتاه سخشن این که ایمان به معاد از انسان ترسو و بي هد ف:؛ 
ادم تتتعاع وبا امه رف دار هی اف رین که ند کیش مملته از 
خاش وا رها سس ه ها ایند ت۱1 

[- تفسیرجوان 27 جلدي,(دردمجلد), 
قطع‌وزيري,د کترمحمد بيستوني, انتشارات‌بیان‌جوان. جلد 4, صفحه ۱22 تا 
25 


»« )130( 


«کتابنامه» 


جوان . 


بیان‌جوان . 


فراهاني . 
4 بيستوني:, محجمصد؛ 


اول ها فراهاني ۰ 


فهرستواره‌موضوعي تفسیر بیان, 


5 _ قاموس قرآن, آیةالله قرشي, 0 


7 الجه .ترمدي. اه 


صته ۱ 


(131) 
1- روح البیان, جلد 27 . 
2- در المنثور, جلد 6 . 
ار 
5- محجةالبیضاء جلد 8 . 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





